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صربت خوردن و شهادت مخفلوماله 
حضرت علی(علیه السلام) 
مر سحرگاه توزدهم رنضان سال چهلم هجرن 
فسری. حضرث علی‌ین اییطالب(+) په هنگام نماز در 
محراپ سجد گرفه پا شمشیر زهر آلوه شخصی په دام 
#خید ال رحسن آبن مطجم مرادی » مچروح شد و پس از سه 
روز هر بست و یکم رعضان به شهادت رسید 
علی(ج) بعد از پیاسر بزرگ انلام حضرت 
محمد(ص) تخصیت محصر به فردی پود که تاریخ از 


ار به عنوان مهم شچاعت امان زهد. اخلاق علم و 


عدالت می کد 

حضرث اسر (ع) اولین هرم برد که دخوت په 
اسلام را پذیرفت و بر تمامی مراحل پار و پلور دیق 
حضرت رسول(ص) یرد ار بارعا جان خود را در این 
مسیر به خطر انداخت. 

تهادت این اسوه کاسل نقوی. ررع و پرهیزکاری 
عصیت و اطمه‌ای جبرآن تاپدیر بر اسلام و مسلمین راره 
کرد اما شوه آن حضرت. چگرنگی حکومنش و 
هچنین سخنان ارزشمندی که از او باقی مانده آکترن 
پس از گذشت قرنها همچنان په اَن چرافی فراروی 
جوبندگان زاه غدالت و فقت اسن. 

و ور وه 
که در اصاحت و پلاغث کمتر نظیری برای 
می شود. 

قلب لوف + مهربان أن عضرت از یک‌ظرف و 
ررحیه رزمندگی و کجاعث مثال‌زستی‌انی از طرفی 
نبگر از علی(+) تخصیش می‌نظیر ساخته بوده آن 
حضرت بر رصیتی به فرزنداتش. دقبل رین سائل 
اخلاقی را یه صررت لصیحت پان می کند. از جسله 
می فر ماید. 

»شمارا و ختدانم راو هر گس که سذفرش من پم 
E‏ کر رد ومیه س io‏ 
پتیمان زوی آورید: به هستابگان یکی کنید که پيانیز 
آنچدان درباره همسایگان سفارش می‌فرمود که گمان 
بردم از یکدیگر ارث هی یرل از فرآن دوری تکنید و 
نگذارید دیگران در عمل گردن به آن از شما پیشی 
گبزند: نما را بزرگ کمماریه که بایه یی حماست ده 

شبھای لزز مز ر یت زیکر که تشن لے پا شپت 
خوورهن و شهادت حضرث علی(ع] په عنوان شبهان لدر 
مشهور هستد ر مردم در لین لی و مین شب یست ر 


د 


سوم په شب زلد+داری و مرگواریۍ می پرداژتد, 


ي اروز شهاات جشگداز آن آمام زیر و پژرگراز را 


په لمامی خوآنند گال گرامی تسلیت عرض می کتیم» 
فتح مکه 

در پیستم رعضان سال هلتم هجری فمری, سپاء فد 
عزاری نفری الام په فرعاندهی عضرت محند(صی) 
شهر مکه را قح کوود 

آپن الدام رسول آکرماص] په دتبال تعض پمال 
صلم حدیییه ترسط کفار برد که در ال ششم فحرت 
یال پيامیر و یله فریش امضا عد برد اپشان ہی از 
لتم مکه. به افالی آن شهر با آټکه په شرب هر مقابل 
گسترش اسلام عقاوست رده و پر اکزم(ضیآم بسیاری از 
متلمالان را آزار و شکاجه باغ پراند اسان نابلد, پدین 
اریپ هکه یدون د رگیری. و خوتر‌بزی قتع شد 

حضرت مخمد(عی) پی از آن په متت برعت جر 
این شهر ماندند ابه اوضاع شه ر ستمان د ابشان گروهی را 
هم قرسادند دا در اطراف سکه پتخاته ها را ویرلن کنند و 
خوعشان بنهای داطل خانه خدا را نیز عرهم شکتند, 

پيامیر گرامی اسلام(ضی) مخاققان ر معلداق را 
بهشید ند و ماب به کفار قریتی فردودند؛ همه شمارا 
آزاد کردي» مر همان زمان قریش تیر اسلام آورتند: 

په عناسیت سین پیرو(ی درخشان برد که سره 
«تصرة بر پیاسیر نازل شد . 


بر لشت آیت‌الله کلیایگانی 
#آیت‌الند العفلعی سیدعحنذرضا گلیاپگانی» عالم 
له و از عراجع عافد مسلسادان چهان در هجدهم آذر 
سال ۱۳۷۲ غچری شسی هیده از چهان aoe‏ 
او در کلپایگان ولد شد و حصیلالش را 
آموطتن رن مجید نزه پدر أغا از گره, ابن مر 
بزرگولر غلب سپس به یی غرم متدارل زهان 
پمریژه علوم دبنی پرهاخت ر از معضر آسانید. بر جسته 
زمان خوه چون آبت‌الله عگری بهره‌سند شد: 
آیث‌الله گلپایگانی پس از نا سپس جره علعبه قو 
نزیس عر اپل عرزه را[ غاز کرد و فمواره مجلس برس 
اہشان مملر از مشنافان علم و عبن بود. این عالم 
والامفلم پس از رحشت آپت‌الله بروجرتی که مهمترین 
فرجع تقلید زعان غود بود مر شمار اسانید برحسته قزار 
گرفت: پس از پررزی انقلاپ اسلامی, ایشان عرارة 
بار و پلرر حضرت امام خمیشی|رما برد و فسات قبل از 
سوزی اقلاب با حمایتهان ثابل وجه خود از امام 
خمینی(ردا و آرماهای آن بزرگوار فا می کرد: 


شماره ۳۰۲۲ 0 


وص از يم 
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طرح‌های نیمه‌تمام و | 
خسارات مبلباردی 


بر خبرها آمده برد که طرح توسمه یشک 
"همچنان گرفتار پلاتکلیتی است. 
پا وجوه مبلاردها توسان و صدها میلیون دلاری 
که صرف این پروژه شدء است. رر طرح توسعه 
نیشکر به انجام مطلویی نرسیده و طرح به‌صورت 
په کار« دلت و پا می‌زند» 
عده‌ای با قاطعیت تام از لزوم استمرار و ادامه 
اپن طرح صحپث می‌کنند که مرجب قطع 
وایستگی کشور په وارنات شکر می‌شود و افتقال 
مناسیی آیجاه می کند و در سنایع مختلف از جبله 
حتی نهیه خب کافذ از ساقه لیشکر و.»ء کاربرد 
باره ر اغلام عی‌کنند که ارائه اين رج ز ترسعه 
آن اهسیت ملی داد و کاملاً حباتی است. اما در 
مقابل عده‌ای دیگر به شدث پا آن مخالفت کرده و 
اعلام می کنند که تهیه آب لازم برای کارخاله و 
طرح آنقدر خسارت په‌جای می‌گذارد که در 
صورث انامه و استمرار خشکسالی در کشور تمام 
خیات آبی الان را تهدید می‌کند. جدای آن 
مطلپ دیگر مسا له ژیاله و فاضلاب و باب طرح 
است که عرچپ صدمه زف به آبهای زیرزعینی و 
یز مزارغ و آب کشاورزی منطفه می‌شود و 
پشدت کشاورزی عنطفه را نهدید می کند. 
کته جالپ اینکه بارجود گنشت سالها از 
اچرای اپن طرح عنوز معلوم نشده است که این 
طرح خوب انت و یا بد و جالپ اینکه در همین 
سالهای جرویحث ر خوف و رجا و تشکیک و 
تردید و تفی و البات. دهها میلیارد توعان و ده 
عبلیون علار ارز خارچی صرف کاری شده است 
که هلوز در موره صحت و سفم و درستی و غلطی 
آن حرف است و هر لحظه ممکن است گفه ترازو 
به یگ سمت سلگینی کرد و پا لوقف کلی طرع. 
عمه ابن هزینه‌ها را که از کیسه بیت‌المال انجام 
شده است. به شاخ گار پزلند و پوش هزینه‌ها و 
فاکتررهای آن را به یک باپگاتی بسپازند. 
این مصیت و پدپختی نهینها گریپانگیر طرح 
تومعه نیشگر و ابن پروژه عظیم است. پلکه جړ 
پسیاری از ءزارنخاله‌ها. سازمانها و نهادها و 
ارگانها و عستگاهها , بنگاههای التصادی شاهد 
صدها و دقها طرح نمام شد و یا غیر تما تم 
که پا توجیه اتتصادی نداشنه‌اند و بی‌جهت آنجام 
شده‌اند و یا ادامه طرح ترجیه اقتصای ندارد ر 
نمی کند که تکلیف و سرنوشت ملیرنها دلار و 
میلپاره‌ها ترمان که صرف آنها شده و از که و از 
خزانه این مردم محروم رفته ابت چه می‌شود؟ 
کذام دستگاه ختتن و با جلهلی جلین یف و 
مپلهایی ر! صورت فاد« است و کدام مقام مسوول 
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حمق و تادالی اجازه چنین اسراقي ړا زاده است؟ 
جلد مرصد از ابح طرحها و پروژه‌ها محصول قساد 


مالی پوده؟ چند درصد محصول تانای « ]۱ 
سر صذیوینت؟ چند ترص لاشی از مونأستفاده و با 


سوعدبریث؟ ر.,. 
در این مسلکت که عده‌ی پرای تهیه مایحناج 


مصسزلی ر قوت لانموث خر عشکل دارلد. جده‌ای ‏ 


برای نهیه داروی موردلیاز فرزند و با پدر ز عادر و 
یا هسسر خوه مچپورند از این ز آن فزض بگیرند و 
به صت و گرفتاری دجار شوند و بسیاری پرای 
گذران زندگی حلی, براقت خرد را په خراج 
مي‌گذارند و بر همین عتگامی که عده‌ای در نویت 
گرفتن پک رام صدهزا, لوماتی هستند چرا نیاید 
کسی دلش برای صدها طرح تیه تدامی بسوزه 
که سالهاست خاک می‌خورند و معلوم نیست 
براباس کدام تخصعی, کدام خضرورت. کبام کار 
کارشناسی و کدام احساس عسرولیت و ضرورت 
اغاز شدند و ارفام تجرمی از پردجه کشور را به 
خود اخصاص دادئد و حال ننها ساختمانهابی 
تیم ه کاره مثل خرابه‌های تخت جمشید از آن مانده 
و ستگاههابی که از خارج واره شده و صضبن طرر 
بسته‌بندی و البار شده سالهاست که در گرشه‌ای 
خاگ می‌خوره و پا زیگ زده است و فیگر حتی په 
لحت غدا هم تمی‌اززد, 

چرا کی حتی یک مپلی په صورت یک 
عدیر و پایک رپس و یا پک موزل لادان و اپله 
که مرتکب چتین حمافت‌هابی شده است. نزده و 
چرا هیچ کس پدپن خاطر کارشی به زندان لکشیده 


و آمرویش رقت گذشته از ابلها جرا حتی یکت از 


آینها په خاطر سوسدبربت خابّه‌نشین تشد و به 
محکهدای نرفت؟ آبا فقط کسی که چند پرخال از 
یک عفازه می‌دزده و یا یک گوشواره از بک 
چواهرقروسی بابد کار په آگاهی و حبسن و بنه 
پکشد و کسی که با ادانی و سرحدپریت خود 
موجب اثلات صنذها مارد نومان از یت‌المال 
شده که می لوالست ضصدهاً زند گی را ار تیستی 
تجات بدهد. راست راست. راا پروه و علرز هم 
مسند کاری باشد و مشغرل خرابگاری و حماقت 
در مسوولیتی دیگر؟ چرا فر این جاسعه کسی, به 
سرا سو,عذپویث‌ها لمی رود و جرا کسی شر این 
مدیران , صسوولان را از سر سلکت کرنا 

نمی کند؟ 
برغی از اینان جدا پایم مورد محاکنه قرار 
بگیرند. منظررم قا طرم دوسعه نیشکر ت 
به هحیال ابن کت ۹7 و قرببه‌ای پت 
و پارها بیرآمزن ان صحیت شدء و رجوه ان 
روشن تر است اما متظور اصلي عن دعها و سد‌ها 
رم ورین گم یبای است که کسی هم 
از آن خپر ندارد و فراموش شده هند و کسی عم 
په سراغشان نمی‌روه اما پخ فال ترجهی از 
سرسایه این مردم محروم صرف آنها شده و 
درحفیفت همه این سر عایه‌ها یه هور ریت شده‌اند. 
bi‏ 











که عت امن بائ ر تافت هن هستم ولال ولایو 


ا 
س ۳ ٤‏ 
مادر و خجالت وازه‌ها | 
می خواغم از اویگویم می خواهم از کسی هتام مار او |__| 

آری می خراهم به چند خطی اپ رآزه بب هار | 
زلدکی راهجی کنم شاا پایم ارود که که فستماً 
شاید بنهداتم به خود که عت راستبن جه ترجدانی 
مارد شابدد, اگر فهس باشنده 

۰ و فادر بعلی عشق.... و مادر یی 
احساس::. و مدر نی اراش و مانن بعنی 
امنیت. مادر ينی فرور بحیث. آسودگی. مادر بعنی 
شورانگیزترین آرای اسای عادر ہنی امد وف 
بخشش. مادر پعنی امن‌ترین آغري قبتۍ متر 
پعلی بیتانی: درد درپا: مادز پعلی فل‌آلگیر‌ترین قزل | 
زلدگی. ماذر بعتی بیخرابی, ثاب ترمش. ماتر بھی 
تکرار در تکرار عطوفته حاار بعثی مرسیقی, طلوع, 
نرازتی. عادر یمتی, خلرت تریح آهنگ, ماب پعتی 
اضطرابد تسل. علاغه عادر يعلى گولراترین 
خذرغت. مافر یی التهاب. گرمی: حملیت. مادر 
بعتی پرصدآترین حکرت, مادر پعتی حیات. کود 
لطالت. سادر پعنی بقضي هر گلو, مادر پعنی فرافت, 
آرژو. تپشن. مادر پعتی دللشین ترین مامت عادر 
بعنی سیم پا سیا دلواپسی. روپاها, عادر بعنی 
اپ دارفرین احساس عادر پعتی لالاعی. تتقصی. پاکی: 
تانر پعتی مهاب خبهاي آرزو... و ماتر يعلى 
پنهان رین راز عاهر پعتی گوشنوازترین ساز. و مادر 
پعتی آشناترین نگاه و مادر بعنی دلذارترین پایگاه و 
بابر پعني زیساترین ترانه و عادر پهنی بازترین شعر | . 
شبانه و مادر پمتی فامرس الفاظ عشق..: 

آری و می‌شوة )از گفت. دریا دا دریا از آو که 
تفش غطر زند گی عی پاشد. ر دہ گالش سمبل امید 
در لحف غاست و می‌شود گقت آتقدر که قادرسها 
خالی گرده و واژ‌فا خجالت پکشد و 
0 احسد کاری ۰ بشروبه 


فراریان شهری و روسنایی ۱ 
فوار از زل پدری با سکی و زادگاه 
پدیددابت اچتساعی که ربشه در فرهنگ و اقتصاد 
ارد برخررهاری از یک فرهنگ امیل خاترادگی 
قوام و نوآم چسندگی فرژلدان را په خالوانه تداوم 
ھی بے ر اقساد اراد گی هرست. غضبین گنند» 
بای آلست. لکن هرچه که لاهسگونیهای ابشاعی 
ی‌غویتی و تاسیدی پا ساپر موارد مثل طلاق و 
مرگهای تابهنگام ر بیماربهای فرساپنده یشتر پاشد. 
ابن گت به سورت قرار از انه افزآیشش می‌یابد: 
قرار در هر سنی ممکن است رخ دهد لکن آنه کة 
بر آپن تحلین مور د توج است بيشتر فرار لرجوالان 
از روا به شهرستانها یا نهران و عمچبلین قراز 
لوجرالان اکن تهران به صورت آوارگی تر تهران 
پزرگ :است. این فراربان از, دیگر طبقات شی 
ادیب‌پذپرتر و اکثرا به‌صررت الرژی جدید واره 
سیستم الوا ع پزهکاریهای معمول می گرهنده . 






قراربان شهری لوجوان ک اکترا پم عات 7 ۷ اوه کیش کتک خوردن اظهار رضلیت ‏ / 
یی نازمانی خانواده هر پحرآن فریت پسر می بر ند با غاهی و هسکاری و شرکت دز پعضی محاف از ا : - 
اد زو وی ویب PVE TTT e‏ 1 ا #پوست e‏ 3 
انث زد و.برخورد با الا اتظار آين بردکان استه در پا پلیسی, با عق پاشساست. ان اناه ان شامالله 
ی 7 یا اه سس ١‏ زتدان وء اک کار خا کب رانم ته ا ر طف 
|می‌دفند. هر کني که آنها را دزست درک کنذ | پس شمارا یه خدا مراقلپ لوچرالان خود باشیم و TT‏ ون 
می واد برای ملاصد درست پا بادرست خویش پہ | ازمینه‌هلی فرار آنان را فراهم نیاوریم و به وجوانان بکند ا ا سره مقر یزار ید 
څدنتتان مرآزرد هزیر هم می کوخ که شما را په خدا قدری قکر و ]سید گلچی خاری په شم ریبد بط لیات 
این توجوانان در تجارپ اولیه ممکن است عویرء | االدیشه کتید, به خدا خله تما هرچه که باشد. پهترین o LAN‏ سح ٩‏ 
سوباستفاده‌های جشسی و سپس در طدمت گروفهای | امامن و به است و پذر و عادرتان هر که پلششد باز | | رو سز تیم ستازه آحصون من سو جد امان > 
«ناجاتجی - معتاد» شهری دررآیند و جنانجه پوند a‏ ترد همه آیاث دیده لمی‌تود 
آنها بالین گروفها بر اسلس ب رآررندتتن لبازهای روالیای به هرال پرای: شتا و درست جایپتربان آرزری 
که در منزل پیا نمی شوه باشد, پیرندی محکم قار اچ ی وم 
آیا شعار ہس نیست؟ عمدالله اقفتی - السام لا عرب 
یز دا" : کی ناتاه برای مصله ارسل گر 
انی ات ترا هته مجوولان دورد مانن فم دمک ی یه تمه ات 
حرقت بزنند و شهار بددند. خلا شبکه‌های مح | |خرنکاری اقیخاری اتان عافد یره ابا خاد 
اعات بخنود و در مراعل اولیه حتی اتوس | انلونزتون. رادیو. مجقات و روزنامه‌ها را بینید- 4 | مارگ موربلظر به شان رسپ باشن. 
باشد. قراریان ترجوان روستایی در مراحل اولیه به | |شده است از برناده‌های آمرزشی و شعارهای ۶ مزع ایل ۱ 
شهرهای مجاور و اکتر په مقصد قرم و خریتش با انختلف, همه آلها درست فارند که یایند و در از ایتک این حب از مجله و مطالب آن رصاپت 
میزگرهی خرکت کنند و گادگافی چند عماز عم و درد پر 
بدهند . همه آنها قوست دلزند. از تدیم و از ااقهار اطف پسیار شما عوتحال, خدا کند ک 
e 7/3‏ تابسته اظهار اطف خوانن دگل وی چول تما بانبم. 
٭ حسیین قوف اه * گرم 
از ایتکه مجاه چنین با تپری ار غواننده قدبسی و 
خرعی چوک تما لاست لت از خوخحالب آل اال 
رام عیته رابت خاظر خوانند گان گرامی را 















































بررتد. اما آپا په اہن تیر فکر کرده‌اید که جرا پک 
جران پد می‌شوه؟ چزا معا می‌نود؟ مرق 
می‌شود؟ مگر می ترد فردی از وجوائی انا بذ باشد ۶ فیس فتدی ای . فارس 
و خلافکار؟ من دلیل اپن خلافگار شدن را برابنان در مقاله و مطلب علری سیم تسه شا برد که به 
شرح می‌دهم. من چراب اینکه چرا بک جران بے | تت نگ فارج فال شدء ا ارہ جلزش الاح 
سبت خلافها کشیده می‌شوه را پراینان می گزیم: 2 پسووه I EC a‏ 
3 ۱ سر در ۳ N‏ 
بنده در ال پیش برای کار په ش رکنی مراجعه اوتحم ارمسید امزچ الک ا خنگارن 
خوانند گان عزیز استقال هی گم و مت مقالات دیگر 
وی ی 
کارخانه‌ای دپگر مراجعه کرده‌ام. از من پرسیدئد آیا بای خوتهال میریم خاطزات الغ و رین 
سهامداری را می‌شداسی. که مات لو را یکته؟ اخودیااز درراد خدست بر اداره محیط زیت براینان 
می داید سهامدار پعنی چه پملی پارتی» برای رام e E E TD‏ 
سکن مراجعه کرد‌ام به من گفته‌اند هیزان للد غرافیم گرة. 

۵ 3 : 1 ضا در مکایات بی کید کنی راض ار 
صاب جي امه ما بخ ای | زر 
کے وا ی رمان بددی. شد 
تم است»ه بع , 2 ۳۹ 
زه لیسنم؟ آپا من هم به تهات ازنوام, کار یار بعتیی اندم و عا خر مکی حاطرات وا 
مقرون په آزار و شکتچه فرار می گیرلد و مخصوحاا سکن و...احنهاج ندارم؟ اما چگوله و فر کتلااین * میددی غلامی “آمل 
دی درحالت دسلیم پدون قد و شرط هم تفاطی از | اموضوعات افرادی را می یتید که با هاشتن سراد کې فو مطلب هراد تات ازسالن یہ پره که ب 
بدن و چهرهشان پدرسیله جالو دربده می شود. و په | اسن کم و نها په خاطر داشتن پارنی مدیر فلان | |,خشهای ورزتی و ترازو تحریل عانه شد. از عصسکارار 
لین تریب بردگالی ہدید می‌آبند که ٹہ روی بازگشث په | |شرکت شدهالد. آبااگر شسا به جان عا جوانان پودید | دابا مجله اتان -جاسگزارب مرفق و سید باخین, 
زادگاه را مارند و ته قدرت مقابله وعدم اطاعت» دیگر هیچ ارزشی چه از لطر دینی, چه ار نظر ھ باس شاکزی - فیروز ایا فلزمی 

آنجه که عدا رخ می‌دهد واره كردق عفر ا |فرهنگی پرایتن بالی می‌ماند؟ اگر شما به چاق ما | ی ی سلجم کر 
O RRR‏ ی ری | اه توف زرم مرب 
1 متلب با نرانانی‌هاً و اتتظارات گروه از قرازی نازه خوردم خونب می‌دانم که رشته‌علیم را چاپ تم یکنید شداره‌های گهای. گتخته را فارد انگ نے 
رارد چه او ارجام مي‌شره و نوزيم مراد حدر |امالااقل کمی سیک شدهام‌چون آنهازا برای کسی | |شاتی بر آرشبر تداريم به هرال از همگاری کا یا 
نگهداری, حمل عذاعیر کم و زباد و دیگر مراره از | . |و پرای مجلدای که په ان علاقم دارم فرشتهام» نشریه و مجله خودتان سپاسگزارب 1 
آتفاقاتی است که مر اننظظار اوست. پاداشهای 0 علن دشتی آردکائی a‏ 
شماره r‏ ۵ 9 
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هعد سر وس 





رهایی از ہن بست 

فنگاسی که عفه گذشت. اختلاف‌نظر مجلس و 
شورای تگهبان درخصرعي رد صلاحیت پرخی از 
راو لان اتخابات ابتان گلدان په حدی افزایش 
انت کبه ملس را به ارک دو طرح سه فوریتی 
ظرف ہو روز وادار کرد ساریوهای متفارت و 
گوداگزنی برای فرجام اہن حث و جدلها قابل طرح 
ود اما اجه را دح داد خاید شراب ترکیسی. از 
بسلی نی دای دختلف دانست» 

ناج ا این برة که مصلسی در اتراضی په زد 
صلاحیت حنود 1۶۰ ریا دار ای سیر 
در اتخابات میان‌تورهاان اسان گلستان و با این ادعا 
که در رء صلاحیت‌ها ضرابط ببق فگرنی رخایت 
بشده و فبارک و مستتدات قلرنی به زمتد گان فاده 
لشده خن ارائه در طرح سه فوریتی تلاش کرد 
شورای تگهیان را په اتجام پارءای رفارهای فانونی و 
تصدیهنظر مر برطی رد صلاحیت‌ها رادار تملید. 
مارت پدون سروصدای شورانی تگهیان در برایر 
خراست ایند گان تر علاکرات غیررحسی و سین 
رد پلافاسله هر غو فرح سه غوریتی مرجب شد 
مرضرع چهت انخاط سیم لهابی در این موزه یه 
ری نصلحست ۱ رجاع شوت پس از ارك 

سه فوریتی په مجسم. یازا دای از گناه نیما 

و با مرز هی تکلیف رای عحسم بشخیهسی 
مصلست یز پیش رقت پهرجرء اعد 

لوست ریس حدم بدخیص مصاحت در تماز 
جنعه تهرآن ب گروههای سباسی مبنی پر حفظ 
آراملی در فضای سیاسیی, کور ھم چندان نا یری 
تداشت, موافقان مرضع ملس در پانهه‌ها و 
ااشهارنظرعا مر این نکته پافشاری می کردند که مجع 
تشخيصص ملحت ضروری است موضم ایند گان 
ملت را اید اید و نصلحت را هر آن سند و 
متفدان حجلس ند هس تا کید بر aa‏ 


شماره ۳۰۲۲ 





می دادئر که فضای سپاسی کشور راعلتهب 


کرده است. طرح پیایی مرضرع همه برس 
(رفراننرم) توسط افراد تاخمی مجلس و 
محثرای طرح سه فوریتی که مسارم افو 
انبزابات گفتان برد اختلاف دید گلا عمق 
در طرف عاجرا را به‌حریی شان می۸1۶» 
وبل تکر اينکه قیمع همه‌پرسی از [ 
چندی پیش زحزمه می صد اسا در اله 
تعسیم گیری مجمم تلخیص مصلحت و په 
دلبال بروز اختلاف مان مجلس و شورای 
نگهبن پد کل پرزنگ تری مطرح گذست» 
من آرمین تایب رلیس نوم مجلس 
که همزملن عضو مرکزیت سازعاه 
صریحاامام کردا دز صوزت عدم تریب مصویه 
مجلس لوبط مجع تتخیصی بساحت تلاي ها 
رامکار بالیسانده در غراروی مجلس الام ارقراندوم 
الست به اعتفاد ارس فرد شدن عحصوربه مجلس در 
محم نتخیعی مصاحت نظام لزوما پدین مت 
Se‏ حح به این اما که ااا پک 
اراده سیسی به افش آفرینی, در اپن حرصه مشفول 
است که جلیهی احفاق حقری مردم و عضمین حفوق 
شهروندی را در اتخاب می گرد و در این صورت 
رر می کتم لھا مر ی در فراروی 


e 
و لماپلد گان مچلس‎ 
حول موضوع هسه‌پرسی بیش از تشست فوق‌العاده‎ 
نشخیعی ملعت تام په جدی ریم برد که‎ 
روزنامه رسالك زا که از سخنگویان تابن بخشی از‎ 
چناح الست به شدار اعی زود واداشت لژ طرخ‎ 
ده پرسیی به عتران یک «بلوف سپاسی» پاد کند.‎ 
این روزنامه که هدج مرول أن عضر مچیع‎ 
تشدخیصی معصلعت نظام است. در تحلیل خود حدعی‎ 
خد, فد این پیرد که پا بهدید و بلرف و رسیم یک‎ 
مرقعیت نامناسب برای نظام آن را به فبرل پک‎ 
مرقعیت کر اباب وادارند؛ اما له تها چان نشد‎ 
پلکه اعتبار اصل نهدید (انجام اهمهپرسى) نیز‎ 
زیرسوّال رفت دا چایی که می لوان گقت همه پرسی‎ 
به یک پلرف توخالی و مضحک لبدیل شده که‎ 
را احمای آن مر یه اد از گناری راھد برد‎ 
په ارال آلچه په عنوان تیج چهار ساخت‎ 
بحت و پررسی لئست قوق‌الماده مجع تنحیص‎ 
مصلست اعلام شد. اپن پره که اعضای مجع. به‎ 
کذابت مصوبه دو مال پیش مچسح درخصوص لزدم‎ 
اعلام دابل رد حسلاحیت په نآبزدها رای بأد و‎ 
بار کر دداند که نیال په ععصویه جادید وچو د ندارف‎ 
سم مچمم قر چند به‌طرر للریحی نظر مجلس را‎ 
در صویب طرح سه فرریشی رد می کرد اما اعلام‎ 


و اساس آبار اراله شده در روز مخلی: محصول ۸ ما کار محخل 

معبوبه از مجسوع ۶طرح و لایحه تقدیمی است که مو ضو حدوه 7F‏ 
آن (40۷) اتتصادی؛ ۲۳ مورد اجتماعی: ود 

۷مورد سیاسی بوده است 








زاضحی. میتی بر عا یا بللر خررای بکهبان یز 
نداشت, جرا که شورای نکهبان حصوبه مجلس را 
مخالف شرع و قگزن ای تتخص دادم برقا اما 
مجع تشخيصي SE‏ دیق اوعد نک ات 
خصوبه و لا یبد پا رد دلایل یرای نگهیان | سل 
طرح سه اور یتی و یرک رری الخ داد و بر 
مصوبه قبلی خرد غا کید رة 

غر عصوبه قبل مجمع که سال ۸ ری مرو 
اختلاف ین مجللی و شررای نگهبان عصویب شد 
غورای بکهیان مرف بی‌شد په داوطلیان ره 
صلاحیت. ده ابل و مدلرک خرد را اراله تمابد, 
یکی از انتقاء‌های امن که سابد گان مجلس تر 
مزر اتخاپات کلستال مرح سی گر دند اس بو« که 
شورای نگهیان په مصوبه جنم عمل نکرده و په 
اکر رفش گان سر کے اراب ۳۹ ابست» ئر مقایل 
عو رای لگہیان معتد برد کے بے لیرد «ار طلب عبلث رد 
خلاحیتلی گفته شده آست. 

زک جالب اپنجای: که مصربه عجمع نشخجص 
مصلحت پسیار پپشتر از اذجه صرر ی رفت. سناد و 
بدوین بحث بود زرا در وروه به اصل طرح 
مجلس په عدم ضرورت ان زان عاده برق. ابن 
مصویه راه زا برای نابات در گشستان هموار کرد ,اما 
بعید به تخر می رسد اختلاف مجلس و شم رای هیال را دز 
اسل مرطسوغخ رفع کرد پاشد: زیرا اب اختلاف هر 
نو ہی و تکرش یبد اتخات ر اسرل اریہ و 
ضروری ساز رکارهای نبکرایک است و پا عصوبتی 
این جتین اسل اعدلاف دید گاهها پر طرف تحوآهد شد. 

یه فرحال, عضویه تجح فر لع محاقل 
پارلناتی و مطبوعاتی جر به برور ری پاز تاها 
عد هر چند آن گونه گه اتتقذار عی‌رفت: مطح و حجم 
اين واتنها چندان زیا لبود یک روز پنس از اعلام 
مصوبه مجمع مس پک جلسه بر علنی گذاشت 
با از مححربات جلسه مجمع اص ملعت 


لوط رقیسی کسیسبون تدويت اسح تاب مجنی که 
به وال لمایتده مجلس در لے گر کت کرد پود 

















آگاه شود. هرچند از پدهنی جله غیررجلس خر 
رسمی منتشر تشد آما ظراهر و برخی اخیار 
غیررسمی حکابت از آن ذارد که موضوغ همه پرسی 
پار دیگر به‌طور چدی عطرح شدء است و برخی 
نمایندگان. بر لزرم پخته شدن بحث أن ر تهیه 
مقدمات فاتونی و ذهلی همه پرسی آشاره داخته‌اند, 
موحدی کر اتی یکی از امضلی مجسم ندخیعی 
نصاحت گقنه است: »از ۳۵ عضر مجع تشخیص 
مصلحت تظام فقط پنج ےر به مصریه محلل لے رای 
اسلامی راء موافق داذااند و عچمعم طرح سه 
فرریتی مجلس را پا دلایل قری ره کرده است»» ان 
درحاقی انت که آملر قیررننی خکایت از این بازد 
که از مپان ۳۵ فضو رسس محم تشخیص تملح 
حدود ۲۰ تفر شرکت داشنه و شلی با هفت تقر از 
شرکت کد گان مصویه مجلس را نامیید گرد‌اند و 
Lh‏ ی مج 
ضاخاتسی ثلیپ رئیس مجلس فر واکتش 
مدوب تشخصی مصلحت اظام خسن 
اشاره په اپتگه «تصسیم عجسم پا توجه په تر کیب آن 
غیرمتنره ید حاطر نان کرده آست: با وچه په 
مصویه محسم تشخیهی مصلحت لام که نان معسم 
هستند از اپزار نار استصواس برای رد صلاحیت 
کان که با سلبقه آنلن جو رید استفاده کند, به 
نظر من رفراندوم امری گریزناپذیر خواهد برد که بايد 
کار کارشناسی بر روی آن صررث پضییر د.ا 
په اعتقاه وکتر خالمی آلچه را که مجلس شلم 
نفخ مصلحت لظام فرستانه عبان 
می ات و لی پام وریب 
کرکذاست پدون هیچ گرله بحلی موزد مصویب تهانی 
ترار گرفشه است.* 
پدچر +گتر خالسی دبیر کل جبهه مشارکت۔ 
روزلشه وروژ غم گه ازگان یری ابن حزب سیلسی 
است» در یاههاشتی که یک روز پس از اعلام مصوبه 
مجسم نگاشنه شد به پحت #مصلحت پر داخت. 
در پادداشت ترروز آمد» است؛ #رظیفه عحسم 
شخیعن مصلحت لین است که با شنیدن دلاپل و توجیهفت 
نمایندگان مجلس در جهت مصلست که درواقع 
مصاحت منت و مناقم عسرمی است. جهتگیری نماینده. 
نارای سکرت پا اتففال اکثریت اعضای مجع 
تشخیص مضلحت جه ستایی جز عصسریی پا لظرات 
شوزای نگهیان و غابل پا مجئسن پیدا س کنند؟» 
کته چالپ نوچه این برد که باز ناپ مصربه 


حع حل که کف ریا 7 


یاف اخیر نر نضای سیاسی کشور عحسوب 
می ند ادر سطح مجلس بسیار کمتر از حد انتظار پری 


شاید یکی از علایل ان با حدی په پابان یافش 
موضوع بر شرابط فعلی مربوط باشد و دلبل #یگر 
لپنکه تمایندگان پا فرچه په قصل الخطاب بردن نظر 
مجع «ر مواره اختلافی شورای نگهبان و مجلس 
مغلایق فالون اساسی لزومی به پگپری موضرع در 
اپن قالب اعاس تکربند. پلکه اپن ضرورت را 
یی دادند که در فرحست موجود با اتتطابات 
مجاس هفتم تلاش لمایند دا طرح دقیق تر و کاسلتری 
برای اصلاح فاتون انتخابات تهیه و صصوب کنند. 

پا همه این بحت و جدلهایی که وچوه باشت 
بهیتاً اتخابات در گلستان برگزار شد و رفم این 
استان چارای نملیتده عر مجلبی دنه آمارهای فرائه 
شده حکایت از مشدارکت تسبتاً پالای عردم در ایخ 
الخهات دارد درحالی ‏ که پرخی فعالان سیلسی پا 
ترجه په شرایط. ررالی وی 
کشور پیش یلی حداقلی از مار کت را داشنند,ا 
مرضرخ می‌نواند حاری این دار تیر باشد 
ناصله مان آنچه آرلریت ارل نزد ححصت هأ فمال 
سیاسی است, مسکن انت پا او لرینهای عموعی خردم 
تفلوت ر گاه دارای فاصنله غمبق باد . 

به لر می‌رسد براي گروههای سیاسی که برای 
حضور هرازمدت در عرصه مپاسی پرنامه و تمابل 
بارند. نوچه په این نکته شروری باشذ که وم 
ماندگاری تفکرات و جناحهای لی بر رغه 
ترجه اقکار عسرمی, در میزان تطایق خراستها ر 
سیاستهای احزاپ با خواسنها و مطالبات عموم مردم 
نهفنه است و به مقذاری که شکاف حیان مطالبات 
جامده و اهداف جناجها و گروههای سیاسی عمق نر 
شود جناحها ر احزاب از داهر» نوجه و اقبال عموعی 
خلرح می‌شوند» 

مجلس مز خفته گذخته فرخالی روز دهم آذرماه 
را که سالگره شهادت آیث‌الله مدرس است. گرامی 
س‌داشت که آداع پرخی لات جاح علا قرار 
گرفته بود این انتقادها نسیت. بے سکره مجلس کہ 
بخصوعی به دتپال طراحی و اچراي نلاشهای"اخم 
نمایندگان مجلس شکل جدیدی پدطره گرفته برد تا 
عرر درخراست براي عناظره تبز رید 

مسدرضا پاهتر تماپنده نوره‌های قبلی مچلس 
که از سخنگویان طیفی از گر رلست می‌باشد. با 
انبلام اینکه #اکتون رمال پانخگویی مجلس ششم 
فرارسید:»اعملام ترد آماده است پا فریک از اعضای 
هیا رتیت مجلسی بشم ماظر: رادیو تفربزبوتی 
تمفید. 

په اعفاد وي. #دلیل اسلی زسیدن مجلس په 
جلین رصعتی استفاده آبزاری و شعاری از اصلاحات 


وم رت ان این بر ار کم برش E r‏ 
حداقل مشارکت را ذرپی مسائل اخیر برای آن پیش بینی می کردن« حامل این 
هشدار امت که ممکن است در شرایطی «غدقه‌ها و اولویتهای ذهلی مردم با آنچه 
قعالان سیامنی مطرح می کنند. شکاف معنی‌داری یبدا گند 
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مکی از مهت ین انتفاه‌های کلی که تیب یہ 
عسلکرد یک و نیم ساله عجلی مج اد ت 
است که مجلس شم شر از آنک په عسائل مهم 
افتصادی کشور بد عنوان مضل رز اد 
پردازد. در گیر میاعت و حشهای نی و جتاحی 
خفه نت 

از آلچا که روز دهم آذرماه روز مجلس 
نامگذاری عدت دک اسماعیل چیاززاده از اعضای 
عات رئسه مطلس. فرصتی جهت لرائه یلان کار 
مجلس پانت. په گنت این منشی مخلس ایشترین 
مصوبات مجلس تشم عریرط به سالل معیتنی و 
التصادی پرده است. از عیان ۱۵۲ طرح و لپحه‌ای که 
از اول برر» ششم بلس ناکترن به عصویب نهانی 
رده ۸:۸ و رد مرب وط به متالل اقتصادی, ۲۳ مررد 
احنماعی. ۲ مزر فرهنگی و زت مرود سیاسی و و 
موز مر یط به اصلاح آیین نامه داخلی بجلی امت 
و ۶۴ مور ار مجسرخ مصویات مجلس هم فر ۱۸ ناء 
گتشته به موضوعات بین المللی اختصاص دار د.» 

عضو یا تا ریے معلی از کل رحهای 
ظدیمی به مجللی ششم وا در ۱۸ مان گذخته ۱3۵ 
عررد و لرایع تفدپمی را ۲۳۲ مررداعلام کرد ر اشاره 
نموه هار عجمرع ۲۷۶ مررد طرح و #بحه نقدیمی به 
مجلس ۱۵۲ مورد به ویب تهابی رسیده ۲۴ مورد 
در «ستور کار اسث؛ ۳۵ موره اماو طرح در صحن 
عللی است ر ۶۴ مره تبز فرحال پررسی ٹر 
کسیر های تخصصی اسن.۸ 

به گنه جبارزاهه تار مصریات مجلس قشم 
که پراار اخنلاف‌نفلر پا شوزای نگهیان په مجم 
لشخیصی مصلحت نظام ارجام شده ٩۲‏ عورد است 
که تاکنرن مجسع به در مصویه از آنها رسیدگی کرده 
اټ 

خاید عقت عدم زمسیدگی مجمع انتخپفس 
عصلحت په پر خی مراره اختلافی محلس و غورای 
لگهیان حنی با گذشت مدت زمان طرلاتی عدم الزام 
قترنی مسح برای رسیدگی به موضوع در یک 
زهان مغن یاد مر نورد خورای نگهنان قانرن 
اس وج مج انم زمان رسیدگی به 
عصویات مجلس ٩۰‏ روژ است که اليه در عرارشش 
قایل تحدید نیز می پاشد. 

بد هرحال کارتانه عملگرد حجالس برخلاف 
پاراي انتقندها پ اساس ی أتچه اعلام شده ابل فاع 
می‌باشد. آله به عنوان بروز اهاپ هربی برغی 
یش از آنکه ہہ عملکرد مکی «ربرط یاشد: کم 
محصول تقایل دو دید گاه است که در عرقعیت کلونی 
یکی در اکثریت است و یکی در اللیت, 


شمار ه ۳۰۳ 


9: 






رها بال است که بسیاریی نظامهای سپاسي چهان از 
بی تھا تجریہ به این تیج رسیده‌اند که برای 
عصمیم گیرنی و اداره آمور کشور. ساززکاری زا ینی گیرنه 
که بر ان انضای فر جامعه پا بر گزیدن نمابندگانی از بای 
حرد. جمصی رأ گرد هو آررند و خن آمور را به کف آل 
سپارند. جسم که به ظاهر بابد فرهیحتهفرین پانتد نا هر 
فراز ر فروه‌های اجتاع, راء فرار از فجایع و فته‌ها را زودتر 
ر د 

اين پر‌گزید گان بز درعی فرزاران بر گفتگر ر مشورت 
عرپافنه‌اند که از میان اپشان برخی به پارای امور اشرال 
یشتری دالته و سالهای بیشتری از ع خود را 
مر ضو ۲ یناه کر اند ~~ بے استه فر جنم زاگ 
رگزیدگان امان گروفهای کرچکتری دشکیل شرب که 
کارعناسان ر احا بزرگی را در غود گرد اورند ا 
رای سم گیرین فر هر پضلی آز امور جاسهه. الان که رار 


ډړ اي 


بشتری برای لپن کار دراختیار دار ند به کار کرت شون 

به آبن ترئیپ در مجالسی فلونگذاری در چوامم باز شد 
و حنه‌شایی از کارشناسان برگزیده مرجم تیر در آنها نشکیل 
فد که تعفاد از تاگان فر آن قزر باشتد و تام 
۷ سء ن ۷ را بر وررفی انانهایشان عسپ گر دند, 

گنپبرتهای که با آیی مایق مراد شدند. در بگاه 
تخستااز #خصصی رین نحافل هز کشور به شمارا مي ند 
ک ااتظار می رود با درنظر آوردن هریه فان فنگاتی که بر 
جر بان انتضایات. صرف فنا ادن و مر گزیدن اعضای اناز 
می ترد پس ا اعاب اسل أن سرمایه گذاری را نک 
گند و در کار شداسانه برس شکل سکن به لدوین عفررالی 
سر گرم مود که در یط بھی آنان سبب رول و شگوفای 
استعذادهای کشور و رقم اشکالات و بازسای‌ها گرد 

در ابران لز دهها سار لت تک حاکدانی که به اطف 
حکرست پدرانشان. زمام عحصاحت را در ټیت میگ رکد 
خان ود را یہ برگزیدگان مات هراد رده چای 
اطاعت از فرلنین یک حاکم که کرچه کند. پار هم به فدر 
یک لر علم و الدوخته بارد قرالین مورد توالق گردهی را 
پبرري کنلد که در گررههای کارشناسی هد ساستدهی 
سرزهین را دارلش, 

حل ات تاد انار باشت که این جسم مستخبان 
فسثه بهتریسن گزینه‌ها را در جلسات خرد بیدا کد با 
ف گا در سیم گیریی «چار اشکال و خطا لشرند اما آیں 
نیز اتظار بزرگی نبست که اتخاب کد گان توفع داشته 
باشند حاصل این همه عقدعات پت فرضهای بسندیده 
اصبیمی بادا و قادابست نبادد. که اگ چنبن خذ آنان 
که یکیار. دوبار با چتدبار برای بی گزیفن تابن دگاشان نا 
عندرقهای رای آمده‌اند.پرای مرتیه آپنده دچار ترپدهان 
جدی خر اهند کا جرا که سی لیذ عاسل لصمبمات فر ان 
روز که عر خابه می‌نشستد و حاکمی په اعتهار پدرانش ۽ 
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کرسی حکوضت می لئست پا روزی که بای آتداب حا نم 
با سلدوقهای را ی رفت‌اند. فرفی بکرم اٹ 

جند ورر پت در پعی ار یسو ی خی 
مجلس شررای نمی که س ری آهور اتتصادی کنو 
راید فری فس و * طرجی کے — ند که ار 2 تال ک 
بگربسته شود جهره وښ انر اراد 


سس اژ کن برا ساس س ادس بسن ار ( 


فان کشررهای خذر جی که بای غا موزبت به 


اعزام می شد اجره نال عداز بخیسی خوتروی سواری 


اران 


لے رآ آمد و ند سفی واعقاۍ سقارت ار تور خود به 
سرا آورئه خرەروهایی که براسلی لکول پس از اتعاه 
دور ما مرریث اذ په راء مقر رها ت اعرامی به 
خارح از کترر انتغل بای مید آمری که لە تھا مر مسر 
اتچام نکی بان کشور اپچاد لم یکر پلک اضولا په 
بتي مي‌تران پدبرفت که به خیطه تحصصي امرز 
اتتصادی ار انی داشته باشد, 

ما په هر روای اشاق کن پا توچ به نای 
که تی دناد طرحی راا دز این مرراه ریب 
رسد انه که اماس عفاد ان دیلدانهای خارجي از ابن 
پس اهار ترالست منک رک کلی ارو هی مورد 
لاډ خرو را در عدطلی کشر به ری راا 
که آبن مصریه دام مشکل را از چه کسقی حل 
خراهد کرد ننها بر طرآحان و محسریبکنندگان طرح اتکار 
ات زار مو ېگ اداد أبن ن ودر ها قر مفایسه پا 
يار کشوم به حوعرو الجمالن دک و بهلی آنها «با ارچ په 
اینکه خو ثروهای میرهانطانه دیتنانهای خارجن معمولا از 
رس اواج خرفرو در جهان است. < در فیلس با قذرت 
خرید مردم اران جتان زباا است که پاتن ترجه انتمانن 
رای انن طرع رال دتوار می قدا 

په این تریب نرق کندگان خوافرو ار ارال از ال 


طرح التصانی لتم حراش برد با افع معصرف کت گان 
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خودرومایشان از کلوره جشمهای بیاری آنھا رابا حسرت می‌نگربسته است 


سے ا7 اک 


داطلی را باه عصویب ابن فرح ہدایې هییلهاتهای خفرجی 
پر ناکنون پا مکی عدت عر اتقال خودروهاي میاسی 
مر اجه ودباند با نملیندگانی که پا هزیته مرم ابران ر براي 
رفع مضلات ان به مجلس ره باقدهاند. مر ندیه ایجاد 
دسهیلاتی رای خارجیان باشند. 

پالبن عقدعه خال می لوان لبن شبهه را نیز مریث گرد 
که با ره ډه نام پسته اطلا و رسشی در کلزر و این 
فرفنگ اپسنه عمومی که تادهاو مزاجم حکرسی و حتی 
لخا جدان علاقه‌ای به اطلاغ افکار عسرس ر 
صابت‌های ابښان ندازند. می تران تار داشت. برای 
که لصد غروح از کلمرر و فروش خوفروی گرالبهای خود زا 
طرند. با برپایی پک عرابده عسومی په فروشی خوهرو اقدام 
ص بلک الج منطقی ار و معسر ل به نظر س رمت 
الست. که ھا کسانی از قصد این فررش عطلم شوند که 
به‌گرله‌ای خاحی با حفرا, وزارت خارجه پا محافل 
«یلداتیک مر اراطند و فاحرند ہا پانتن ترجیهات فتوني از 
بند محدودیلهای فانرنی نهر رها شوند و خودروهای لوکس 
دیلمانهان لدبم را به زیر پای خود آورد, خوفروهایی که 
این گونه که ییداست نا پش از این هنگام خداحافظی مقر 
خررع وی و خوفریوی فمرآه جشمهای بسباری پا حسرت 
نها را می‌نگریسته الست» 


۳ 1 يناد ۳ 


رو زهای عیلی تابسنایی که گنشت. هداری عطیل بزة 
, گودکانی که به خواست خود پا اجبار سر ستاشان په 
خیابان شهرها آبد؛ برش نامر مان رت و آمد اتمهابرافی 
برأی کب یز اعد بیدا کنند پیشتر و بیششر می‌شدند و آبن 


ارام ہہ الجا س که مسوولان سازمان پۈزبسس. 


شهرداری و لوی اتطلامی را منقاعد کرد که با شئیل 
ستادی په جسع آرری و بایان دادن به فعضل کود کان عیااای 
برخیزند. بر آغاز اجرای طرع, اعضایی ساد متفنالقرل 


















شکنجه و کشتار نوجوانان 


در اندرتری مقانات پلیس کوةگاز و 
توحوانان را به الهامهاي مخلف و رای 
گرداوری کرده و آنها راشکنجه می‌دفند و 
حتی برخی از آنها رآ په قتل می‌رسانند 


کے سس س ی ی 





عر پابان تاارامی که در پابان یک میاه 
لرتبال فر اننونزی رر ناد چهار نال مر[ دس سنان| 
انز 4-۱۵ باوود ۱۶ سال یامی ۱۷سابه و پرسپلاس ۱ 
۵ ام ار جشب. لیس بابرا اسطته‌ای در انریا 
بازفاشت شده و برای گزلرشهنی واصله مورد شکتجه و | 
ضرپ و جرح پلیس قرار گرفشند, 

جشد شاب گزارتی کروند که مب مروان نر جو انها زاب أ 






داخل ح تر رین مت اټدامته ورپ ترت , بار“ به چان 
[الها ازاب ابن حادله در شهر اليس كال راقع در لبقت 


سرمای زان کودکان خیایانی را از خبایانها جمم و کارگران زو 1 را 1 و د راتت وی اغاق اناد ہی ار آنکه انپا بد رگ با 
حاپگز ابشان کرد اس مره کر هم موزه خرب و جرج زار ند 
تا هار از ارغاغ به زمین پرداب می‌کردند ر جد هم پلیس»] 


پوند به آنکه ستاد پا طرحی ضربتی, گر دکان را از سطه 
اج ری فد خر را زار 
روزهای سره باس که ممردا, کودکان را رادار به ترک 
خپاپانها کرد کودکان مجان در خیانها بردند و ساد 
جمع آوری آنان نیز درجال انجام ما موریت, 

جاب تر آلگه یس از برنامه‌ریزی طرح و حنی گتشت 
نو ماه از اجرای آن ری صوولان اجرای طرح په آلدیشه 
شکلاث آن انتابب‌نند و این گرله امشدلال سی کر که در 
صورث جمع آرری و کان گونهمدت کوان نیز بار 
گر پا اتمام فرره ین عده را+ خن را دریش خرآهند 
گرفت و به این ترئیپ وغده پابال اجرای طرح و ککست 
زودشگام آن را می‌دهند, نکه‌ای که مزان در همان 
روزهای آغازین آن را گرشزه کردند. 

آما اگر علل لیجاد اہن ععضل یه گونه‌ای لسن که با 
سادالدههای کرتلامدت راء به جابی لمی‌برد و حها بابز 
مر ال سرا کے اا واکان کنتری به خیابگیا 
یایند از سوی دیگر موی ژمسنان کار ر للت در روسنافا 
را عل می کد و کشاورزانی, که رال بی‌روتقی کار تر 
روستا به‌ویزه هر زمستان راه شهر را آمو خاد گروه گروه 
به خهرها می اند دا فرصت فرافت خره از کار زمین را با 
کار در سافتدان در شهر پر کت ابا ققدان سازّرکار 
مشخصی برآن عبات ابن عده به سزی کار بات ند با 
ميانین ء چهاررافهای شهر محل اجشام کار گرالی شود که 
چشم پهراه ے٥‏ الد و جا کرد کان خهابانی را در زمستان 
کاب 

درحالی که شهرهداری در مورد کر کال خیابانی پا بپانه 
گردن عدم عرفقیت طرح خع آوری گرتامدت آلا از 
ساماتدهی آبشان شثه خی کرد می تراد بران عامندهی 
به جهره درفم ربخت قر شهر. ترمال پا جایگاه شناخته 
شای را پری کازگرئن فصلی در شهرها فرعم کذ و 
مس »اتد که سراتجلم تاهوش طرح پشبن تکرار نراد 


1 
~~ 


تانش آموزان را مچیرر می گزدتد تأروی زمین خزیده و | 
آنگان پا مشت و له آنها زآغور رد عب قرار می‌نادند. ۱ 
۱ نار گزارش یکی از شهره پلیس آنها را وار می کرد ناب 
احسه به پگدبگر و کک زم خرد اا بیس هرا زورید 


۰1 1 5 
اا که ۱ ن کد 


زالی 

لیات پرداجرای اسان گلستان مہ گذشته زار 
شد و عل رقم انام عپافوبی که نر مجلس بر سر رد 
حلاحیت دفهانغر از تام نان شر گت ور ابات پدرام افد 
ولبق آمار یش از ٩۰‏ مرصد از راجدین شراط در 
التخالیات شر کت گر ودد املری که دقیفاً خلاف اجان برخی 
نمابندگان جناع اقتربث میتی پر اعلق اط عردم امتان پد 


آپن دس آموزان روز پعد پدون ایراه انهاتی آزاد شدند: 


کمزتفای رد صار حیسته شدد نقسیر می کر دی با این جال این 
غه وده نادمالد که از حق خود برای رد اعتار تا این 
انتخاپ ند گان استطابه خرافند کرد نا به این د ریب از حقرق 
عرةم تان فاع کے. افدامی که اگر تعبا آرای سید پا 
آنھا که در انتخابات آخیر در کت نگرهه‌اند. پیش از انمداة 
زا ی«هندگان برد امری قال توجیه می لمرد و عم اکنون په 
فسان آمداژه وچپ باپتهر و «پستد هی داید 
گرجه تباب گان اکتریت نان فام اند تدلپلات :بای 
الان چنان لنت که نر اطم مختلف اا اپزارهای سپاسی 
جهت خفع. سلاع حریف بهره جیئہ اند ولی تنے اخر از 
راههای تلبت آمیرپارقیپ گار آمدهاد. 
مروم ران به‌خاطر هار ند که در جربان جایگزینی ِ 
تفر از خلرع لهرست تخاب ند گان در ابتتطابات مجلس 
قشم ان غهی هس عده با چه اندازه اصرار بر وه 





ب 





پک روز بغد. جر اپات أسه از ایالات جنرس 
الدرتزی مه فش آمرز دیگر به تامهای کولتن رابگر 
۸ساله و تریزی ااه ترم عا مرزان پلیس, درحال 
سارت فدف گلرله تراز گرفتند. خریان این بود که بک 
رگا بلس فذرمه‌ای 
ور این مدره عراسم فار غ اتتحصیلی در جربان مرد مرتم 
انه رار ان حبله پس به خشم انده و رصنا عقوت 
وهی ابد که لی جدال و زدر خوردی که الب رال 
شد یکی زرد بلس به کی ریب بی ۱۶ نش | صر و تو 

عار را ین داشت کرده و به هر کر خود انتقال عی دفد 
ار مرک پلیس بارداشت کا گان ورد بل جوسی ر 
س سا و ۵ قرار ھی گی تر ر تیک مه نامو 
نوق الذ گر ررد هرف گلوله قرار می گیر نف ۱ 
که نا بو الگیز این ود که مقشات پلیس حتی از ابم 

کر جن | چک کته کد کان ب خاواره اتها هر مداری ررد 
برقی این کار مطالبه رتو مهای سنگین می کرالد ` 
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ر شر | بے عورد حسله ترار یایید, 





به ور رد هر در انهاید مجلس رضایت نافند. 
که اخ آبنکه فاون اسای جمهوری اسلاس اران 
پا ضام ظراقتهایی :که فریر هلر په واسطه جر خو تازه 
لرابلی هروزی الغلاب فر شرایطی به وی چواپگوی 
چرائهارشرابط حسلس کر رابت که ولاق و آفتی مال 
گروفهای اکم پرقراز باتد و تجربه تلان ادا مر یر ای 
که گروفهای باخلی حاکبت بر سر زاغ با بکد گر اصرار 
ورریده‌اند, راما های فرق اسای جتدان راگنا لیر ده 
نک راه اعا انصبل, بر خ و آخیم کت 
r‏ 


لبت فر مهال اینده ین 


شماره ۳:۲۲ 












به کار گیر ېم هسچ گاه به خاموشي نضيز سنه. 








باهتن فرصتی از این 
دقیفا همان فرمست پیش اسع 


به بحن خود که می نوآید شامل بیت هادع 






جایزای ویزه تعلق خواعد گرفت: 








0 پیش فرآمد 3 
حا گنشت ماو صرلییری زلزله در کنر 


طی هنته‌های گننث الزن سا شدیدی چپ 
بخش مختللب کشورمان را می‌لرزاند و په فاسنه چند 
رورا رصل ارز سر راسیرق ¦ له و لیمتی هر پنجاه هزار 
الوزتگد دوخ 
رای تهبه گزلرش | 
یز نم و پس از آن پا رتسی و مدیر آمو[ تی عدکالی 


کشور بر گزار می شو» 


۴ رر بد جمد اب سب سر 


شماره 11 


'@ 


شتا جتیان ماھ 
هر حادنه‌ای مر زندلی می تراد همون جرقه‌ای دز خن عمل نف که گر آن را 


یکی از اب حوافث حر گام پیکیری نالپ ویز امه سه هز سین شماره مجله 
برای الفاق افتاء ۽ من ترحین برسي نامه‌هایی بشما که برای ما نوشته پودید [علر 
ارزشمندۍ که په ابتکاز سرامي مجه اترام شه نود] به لاا چرفدانن عر فمتم 
E‏ اه nt‏ 
وارسی بجی چه شیرین و فروزافرین ست و از آن ووز به خود اقول هادم که به 
فدرت مهارئشدنی [و هدلیت شتی ] 


عا لسروز از تا سی خواهیم که در عر لفط ETE‏ 
پا بلند. سوزه گزارش و | 
حنی پک الفاق بسار ساته پاشه با را در «تحولی که 1 


در ضمن به بهترین سوزه و پا خواندني‌تردن زاوی که به موقع ارسال شود 


اما دو نکته ضروري که نساید فراموشی شوه ان است 
۱ ضماره الفنی را نو نامه خود بنوپسید که عر صورت نیا به خوالستن توضبح یلار با شدا تعاس بگبریم. 
۲ روي پاکت ناه با رنک سرخ پنوسسیند روط په خي گزارش». 
مستظر نامه‌های ارز شمنه شما هستیم و به نظلر شما ارچ می‌لهیم. 


سود بگبرم و مر ور 


کر دعایم» باری کنید. 


بز و هشگاه بین السللی ۶ لهشناسی و مهتدسی زلزله و 
مسرول مرکز مطالعات زره و زیت محعلی نهران 
بزر گ. کات وگو ی کتض 

بهد از عهیه گزازرشس برای چمم‌بندی ت نوشدهفا پشت 
مپز کار خود می تشیم و به دیا عدا و شنید»ها فگر می کی 

اهران مر روی کمربند ژلزلدخیر الپ قار مارد و 
هبح تدای از جور وحود تدار د(] که از زازله مر اسان پاشد. 
اما فدیت و فض ارزش هر نناطن ماف ماران الخد 
را مهندسی اخسه تادرزاده یکی از 
مسرولان مرگز مطاعات زازه تهران پزرگ می گوید 

و اضاقه می‌کند؛ مینتر تقاط آیران جو عناطن 
پرزلزله هستتم که متا سفانه ی مناطق شهرهای پر رگ 
چون شیرا, لس . مشهد ر لهران را اسل می شون»»: 
کشور ما هر سل به‌طور متوسط یگ وازله ب> رگن سر 
ريشتر و هر هه سل یک زلزله هفترپشتری را تجربه س کے ب 
و آگز بامیسات شهری در مقابل زازله یمن نبا 
بهطرر پفین زیانهای جب رانلا بلیری په آنهاواره می‌شود..ه 

از نرششن قت پرمی دارم و به فگر هرز غی‌روم» آپا 
دات رم برای آینن عاندن فر عقابل زلاله را اتهام 
داده‌ایم , آيا آمندگی عفایله با ویراتیهای یک زلزله حت 


این مار 


کی 5 


ایزان بر زوی کمرېند زلزله خير آلب قرار دارد 
و هیچ نفطه ای از کشو ر و جود ندارد که از 


گروه گزارش ۳ 























زلرله در امان باشد 


ریشتری را کی در پابتخت. کشررعان تازيم 
رل له شارف نس کند, بای کاری کرد قل از اینکه 
بر فار اعلام شرد ومتا فك ا!۷ 


0 تهر ان رزمد! 

.+ ناگهان هسه چیز بهم می ر بزد و با به هود می چتینم 
تسب شده بر باب رم مرخوردف کت کیچ و 
منگ دو ست طوة را روي مير عی‌گذارم. اما لرزش 
امار نمی+هد کیش غا می‌شکند و صدای جیغ ر لاله 
هسکار | زضی با موی خاک عرضم می یچ لرله‌هنی 
شوفاد از جا ده می شوه و اپ جوش هجون خون 
پود می جهد. چند یه پش طول نمی کد و در پگ 
چشم بهم زدن هبه جز یران می شوه و زنین آراه 
می گپرد. با ترس پلشد می‌شوم و چتد قطره خون وروی میز 
ترجهم را جلپ من کد داخل تيشه دکسته شده به خوز 
نک می‌کنم. گولمام چاک خررهه و رنگی په ورتم نمالده 
است کعی تمرگز ھک 0 بیتم کجا فخ , 
س‌فرنلگ به به طرف راایله مي نوم. عرق فطع شد استه 
از طبقه زیرژهین یدای اله‌ای را می تنوم و دا خوه را 
به آتجامی رسام چند نهر با ریت روشن از پله‌ها پاسن 
می فود بری گاز و گردر فیار فضا را پر گرده است 

# کیربت رو خامرش کن امکان الفخار وجود فارعا 
یکی مر تفریکتی این جمله را می گوید و با خاموش حدن 
کر نها فوباره عمه‌ها تفر یک می‌شود. تو یک آن دلم 
شور می زلا , دست خود را بر یوار می کلم تا پتوالم از 
زا پله با بروم. با هر [عسشی شدء ب خیابان می رسم. 












نهای بیمار سا هم ویران 
و جند سرباز با سر و صورتی پر از خاک 





در خیابان غوفایی برپاست, آسفانت خیابان ملل ان 
درو څک ده ر از لابه‌هلی زبرین أسفالت: ستگفرشی 
۰ سال پیش مئل هندالهای زره برون زده است. 


چند نفر «پگر هم پشست سر عن به خیابان می دوند و 
سراسیحه راه گریز می جویلد, 

متب چند ابه وبران شده بر په کرچه گذاشته 
است و یکی فربادمیزند, «بدیخت شدیه خدا می درته 
ند تفر صر فان 0 ۰ يدن مادر؛ بر آفر رای +۷ 


۵ آتوبان درس بعد از زل زه 


په سمت الوبان به راه مساقتي از خر گوشه جمعیتر 
رن می‌زند و لپاسها به خاک و خون آذشته رالد 

در بعضی از خیابانها که هنرز سگم هتد مالین ها 
ب سرشفت فرحرکجد و مرتررسواران پشت سر هم 
بوق‌زنان گاز می‌دهند. 

په وسط انویان عی‌دوم و پا حرکت دو دست از 
راتندگان کیک می‌طلبم ادا کسی په این داد و فرپادها نوجهی 
نمی کند. بالاخره آترسیلی به مختی چند متر جلوتم 
می‌ابستد و من هران عران خو را په آو می‌رسانم دستگیره را 
ی گشم و بی فرلگ بر صندلی جلو می نشینب 

۵ (لضیز؛ان) خدا خیرت بده مارو عم بر پابمین. 

0 یم هی با مرهای سطید پشت فرمان تة 
و با لعتی آرامشپخش. می گویدد) خودنون‌رو کنترل 
کنید. قعل که کاری از کسی »نمی یادا 

0 رورو روشن می کنپن؟ 

0با تستخر) راعبر!!۱ از عه دفیقه پش رادبر 






قطم شد. 
و هی تا ارام می گترم 
ماش موقتف 


نو یاره 
مې ترد پا صدای برفها به 
جرد میب 2 ج 
1 حرفی «ر را باز می کتم ر 
در طول آتوپان هادف 
ی اوم کس لرتر چند 
مل به بگدیگر ارحررة 
کردطند و رافها مسنود شده 
است. از لابه لای ملشیی ها 
و ار می گرب وراد 
خررچی بان رارد خیاپان 
مطهری می شوم 


0 خابان فهر ی و خانه‌هایی که می سوز لد 
الجاوقم پدتر است. چند خانه در انش می سور د» 
آمپولانسها ازیرکشان از عفابلم می گنرد بدول 
ااي خطری خود را جلری پک موتررسوار 
می‌آندازم و او به سختی مرترر را متوقف می کد « تسا 
می‌خرای ری فی بینی که حده چپز بهم ر پخلهآ* قبل از 
پاسخ دادن په او بر ترک موترو می لشیم و لفسي زان 
می گریم ورو خدا هر طرق کہ عی ری نرو عم سرا 

خاته‌های دوطی خیابان عطهری یکی درعیان 
ریران شد و از بعضی پجره‌های خشخته سیم‌ها و 
پردهها پپر ون رده است» 

00 کحا می‌ری ؟ 

لا میرن حره 

0 شانتس آهر فی هن ټا حسنی آنا عیز ۰.4 

از چند خیابان ی گذریم و په سنال رلیعصر 
خی ر ۳( وط خیابان سلر از جت ایت و از 
خرایگاه تانحویی گلاز میدان نود الى په عرا بد 
شده هر کسی سعی می کند برأی تجفات خانوامه خود از 
ایگزان کمک پگیرد ول از نیردهای امداد خبری 
س 

پالاخره پا امستاده از چند خپاباز فرغی, و با زحست 
زياد به میدان حسن آباد می رسیم ولی فرچه به سست 
بایین می‌رويم وضع خرانتر مي‌خود زیرگثر خیابان 


جسن آپلا رپزش گر ده + جلو ع رکز انش نتنانی میفان 
حسن ا باد چند اش نشان با سل از گلگ یه جان ملگ 


نکن ولی باابن لکتدها 
آبه ماشین‌هتی بزرگ آنشی‌نشانی آشاره می کند) 
آنقی رو هر لمی‌شه کتارل کر ۸» 
اما مادر پذرن ترچه به حرلهای ار ضجه‌زتان کمک 
می‌طلید: 


2 بیعار سان سینا ونران شده 

س ل په‌سوی یا مان سینا یه واه می افتم J‏ 
دور خی جنیت ہل هر رعکدری را خالی می کد 
باخردا گاء په سرشی جسعیت سروم ساکسالهای 
پیماران سیتا هم وپران شد» و چند سار پا سر و 
عنورتی پر از خاک سعی می کنند از وزوه جمعیت به 
عاخل بسارسنان جل ر گیری کتد. 

لرھک پار کان ند تشر وزر یک ماشین چسم 
مایت واک مکل ایتک رادیر درست عدا پکی از 
داخل ماشس هریاد می‌زند و هدای رادبو را ریاد 
می کن ۰۰۰ هو ند گان قز اجه فر صایید.. رتد گان 
هزیز درچه قرمامید. سعاعتی پیش زازآهای به #ببرت 
هفت رپختر نهران و خرنه آن را لرزاند و برابلس 
گزارشهای رمیده مناطقی م رکزی و جنوب تهران 
لتر ین سارت را عید‌اند. 

با عرض تسلیت په خراعه‌های عاغدار از عرعم شم بش 
تهران قاطا داریم من عفظ ارامش با گررههای انداد 
که در بعضی مناطن تهران مقر شدهاند هدکاری کته 

میم هلا حفانه لا أبن ساعت از مزان تفت و 
خضسارات احشمال هیچ گزارشی وز یافت تشده اث ول 
فبکاران ما در فلاشی عد با به دی دریاقت خبری 
شمارا در جريا چزنهات أن قرار دهندء.» 


بقیه در صقحنه ٩۸‏ 













TI EEK PFET 


پا #رچه په ایتکه طق برناسه‌های پیش بنی, شده 
وزارت بهداشت. للع انال تا پاپان سا ۸۲ در کشور 
ما ریت کن خواهد شمه و پا ترنطر گرفتن ابن مهم که 
مراردی از ابتلا به این ییار هر اسان خرامبان و 
کشور پافارستان مشافنه شده و عازمان چهتی 
,داشت عم پرا ریت گن رهز گام اہن یساری از 
سطح گره مین لست به گار شده است» 
گزارش عفت بعد در ارتباط با چرانب مختلف 
این یساری عهلکن ازاله خوآهد شد. 






















پیش از این خوقدید ر 
۱ سيکي فیلپسن» موان پلیسی و 
همسر, «تتی» در عنزل عسکونی ند متس | 


ا ای می شود و پس از پکسری ماجرا و آشنای | 
ابا بابرن» به اناق به مقصد دوز کارا را ترک | 


TTT iF 


تینوسنری در هری به نم لور فلات زندگی أا 


| می کنه و هر تو رای آنجا می‌شوند وس ۱ 
۰ میک ډه شمارا به عتال ماحر! جثب ۱ 





میکی پا خرلسردیی پرسید 

از جند وفت پیش این مرضوع را می دانستی؟ 

ابن شاه هاینی را بالا الداخت و گفت. 

این حرف چه فاپده‌ای برای تر دار د؟ +,ء حالا که 
من این فضپ. را په تو می گویم چه اصراری تاری 
که 

میکی, حرفشس راقطع کرو 

< چرا این مطلب را نا به حال از من پنهان گرده 
بودی؟ 


'@ 


شماره ۳۰۲ 























ایرن فاطعانه پاسخ ناد 

< مگر در هیچ چیزی را لز من پنهان نداشته‌ای؟ 
منتهاء من پا رفتاری که در این عدت از هو دیدم 
عفید ام دریارماث تغییر گرد سین و بس ١‏ 

میکی هئوز آرام بو 

این خبر را خریاره ملو رآپردز» از کج په تست 
آررنی؟ 

ابرن اما این پار صلدقانه پر کور د کرت 

از زنی که سه ماه پیش. وقتی لو راپرتز یه اینجا 
آمده برد. پراش کار می کرد... ډلو» درصده آزار آن 
رن برأمب برد اصا رن نهدید گر نه برد که پلسبان خر 
خراهد کرد از فان مرقم‌ها الروپا صاصب آن 
میهباتعانه آفتا فد ر په آتضا رقم آن زن یک 
روز برهسب ادف په لو رابرفز برخویره گرده و لو 
جای خودش را په آو گفته است... پعضی گم و بپش پا 
هم آشتی کرنهاند, 

میکی: مین را جلو در صهدانخانه نگهداشت, 
اپرن پا دسته در پازی می کرد و هنوز نمی خواست از 


ماشین پیاده شرد. 

« عزیزم نمی خراهی یک دفیقه بالا یبای 

یکی که حالا نیت په اپن ژن تفلر «وسناه تری 
پیدا کرده بود پلسخ واد 

یم اف تمی‌والم» 

اپرن يا احتیاط پاي خود را پر زمین يځ پسته 
گزاشت و گفت 

»جرا مرا زیاد چشم پدراه تگذار, 


در فاشین زاپست و میکی په واه افتاد, 

مکی تزدیک برواژه شهر. جلری پمپ بنزین 
درقف کرد وقتی که مآمور پمپ پنزین مشقول 
پلزین ربخنن در اتوسیل وی يود تفشه راد را با خود 
پا زگر گرد 

«لررل فلانز * لفعطه سای برد که فر نود 
کیلرمتری چنوپ شرقی جا داشت»/ 

و یمد از ما مور پمپ بنزین پرسید؛ 


- وضع راه چطور است؟ 
مابمور پمپ پنزین شاه بالا انداخت 
با آنهلی که من اطلاع دارم جاور دست کم با 


پولدر بار است» 


خوه را دریش گرفت جاد رالعا شسته و رفته‌ای 


پس از یک سافت. هر للی ایستاهد و از مدیم آن تقاضاً 
کرد که ماعت. شش ببدارش کند..استحمام گرف 
سور لت وا 


تراخید و.دو ساغت ام خرایید: مامت 
شلی. وفتی که صداپش زدلم. عدتی بود که خودش 
پیدار شنه برد 

به طرفب ي لد بهرآه انتاد. يم روز پک تبه 
ارام و سر زد مان روشن برد اما رفته رفته ابر 
مر بالای کوهها ترده می‌شد: 

کی پي از پزادز چاه فز جلته کر په طرف 
#لورل اکر پیج حی‌خررد و از آبجا تا صد خر 
حدو ۶ ی گیلومتر واه برد... چاده بتززگ را درییش 
گرفت و کار آن خد که یم محل شاط لب چاه با 
راه درجه دوع برست این راه عرچه توم راه پاریکی 
برد که برف آن را درعیان گرفته ےد تبدقاً پد زوفی 
چای خود را یه چسنها داد و راه تبز ہی از عدلی پر از 
یرف دبز پس از گذر از کرعستان, و ملاحفله 
دعالدهای تاریک ععادن. متررکه عات په فلات 
ز سیهه کے محل تقاطع جاد, ر راه ترجه درم تابلریی 
رجود ات که نپسی از آن فر برف فرور فته پود, از 
دیدن اب دابلو داتست که هنرز ج لررل فلانز چهار 
کر مت هیده ست 

پک کبلومتر پس از الجا رآه نائهلن رو به بالا 
می رفت و سپس دران چدکل ابید می‌شد. 

په ط رف جدگل رواله خد, 

کمی بهد از دز ختهای جتگل کاسته شد و په جائ 
آن چین‌هلیی پدیدار گشت, در جلو خمارت, بلدی 
که از چوپ ساخنه شده برد انی تابلو را شاهد جرف 

#بخجال لورل فلا نز 9 

اند کي که پیش وفت, خود را درمیان درء پهتایر 
دید و باز هم جتمش به ویلاهای ستگی با چوس 
الناف ولش که په لبن دوراهی رسید. از فور ثاپثر 
لاوزال فلاتره را مشاهده کرد. و زیر این دو کلمه که 
په وسیله پیکالی به ست چپ جاده اشاره مې کرد 
وله لاه بود 

مبیسخانه پی بابی؟, 

جها چیزی که اپتدا از این میهدخته ه چشم 
عیکی رید نود سپاعی بود که از پشت پ بالا 
می‌آمد.. سپ زرفنه. رکه غود عمارت مثل چلو 
کشتی که دریا را می‌شکاند. به جشم خورد, 

رفتی که جلو یلو رید کادیلاک میلهرنگی زا 
دید که با مر ور روشن جلر میهببانخانه ایستاده برد 
میکی با شاپ نرمز کرد و مپس تا پحجال عقب عقپ 
رفت. 

از آنسادیگر جز دردی که از دودکش میهماطانه 
یزوین می اعد جز دبده لس شد., 












میکی یہ طرف الپارها یجید و پس از آنکه 
يقل مهمااخانه را فور زد خرد را در پشت 
ساختملن پنهان کرد تخت پار+عابی کہ در ابنجا برد 
بمی‌گذاشت کسی او را ید اما میکی از آنجا 

احتی می‌توالست چاده را زیر لظر بگیردء از 
اترسیل پیاده تد و با محل قاطع راهها يش رفت. 
چیزی مادء بوه که پرف دا زالرهایش بالا ابد از 
آنجا نوانست جلو مبهمانخاله را زیرنظر فاشته بلشد, 
پت «فیفه‌ای مبان برف عننظر ماند اما هیچ حاده قابل 
ترجهی روی نداد. سپس در وروت مهماتخانه باز 
شد و زلی که پالنر پوست ر کفش پرفی سپا واتته 
























پرشیده بود و شال گرد حقیدی په گرعن داشته 
مرا این ر برد و چسدانی به دست داشت, زن پلت 
فرمان کانیلا ک لت و مرد جمدآن را روی صندلی 
عقب عاشین گذانت. سپ مرهای داشین را بست و 
اعفله‌ای از شیشه جار یہ درون داشین خم شد. ماشبین 
آهته آهته په طرف جادد یه رام اقتادء مرد پا ر گت 
دست خداحافقلی زن را جواب گقت. سپس از پله‌ها 
بالا رفت و داحل میهدانخاله ناپدید شد. 

میکی با دفت بسیار متوجه جاده پود در همان 
لحظه‌آی که الوییل کادپلاک از جلو ار حی گذشت. 
زلی را که ہلت فرمان نشسته بود. به سرغت برائداژ 
کرد زن چهل ساله‌آی برد و چهره‌ای زبیا داشته 

میکی پیش از آنکه سوار اتوییل خود شود. پاز 
هم لحظه‌ای حبر گردء عاقیت جاده را درپش گرفت 
و په طرق میهماتخاله #پی‌بادی» راه شد. انومسیل 
خود وا بر گوشه‌ای تگهداشت و از پله‌های 
میهماخائه بالا رفت مرتق در را پار گرد. 

هسان مره پلندقدی که یکی یک بقفه پس 
میده برد اما ابن پار پار و مستمال گردن ژداشت. از 
دهدن مکی تعجبی لگرد و میکی نیز در عقابل 
تگاههای ار کاری صررت لاد 

خون ماینلد چکشی برشثقه‌هایتی می کرفت و 
ستهایش از شدت هیجان عصی به تشنم النلده بود. 

حرغی که رریروی میکی ابستاده برد کسی یرد 
جر لر رابرتز» مروف په #داحی سفید با 

۰+» 

وه با چهره‌ای که پر از ملال ود په صورت 
هیگی می‌تگریست ولی لمی ترانست او را په‌جا 

جهن پرای شب آناقی می خواهب 

< اتاق می‌قوافید! گزش بدهید.,, عيذ توئل 
تیک سئه ترواقع میاه بستم تشد :اما در 
فص زمستان میچ کی په اینجا نمی آید. 

میکی با خرتسر دی پاستخ واد 

< بسیار خپ... اما راستش این است که من برای 
قدت ملکی په اینجا آده‌ام و ذکر م یکتم که اگر 
باهم امشب از اینجا بر گردم بار پر خراهد شد. 
آک پایین به من گتتند که مي‌ترانم انافی .در 
مپهدانخاله سا بیدا کنم. 
#لز» کمی آرام شد و به آرانی گفت, 








ی 


هر پالکن بدیدار گشت. مرد یشندقدی یز که پاگو | 


> الیئه ما می وام آتاقی دراخنیار شا بگذاریم, 
به شرط اینکه از لحاط #سرویسی» چندآن مخت گر 
نیاشید. من تا دو روز دیگر در آینجا نها خراهم بود و 
سخهاری نطو اهم داشت. 

میکی اطمیتان داد و گفت. 

من غب از نختخواپ په یغ چیز «یکزی احنیام 
ندارم. 


بعد عم پشت سر او وارد سرسرای وسیعی شد.: | 


پلکان زیابی از مرسرا به طیقه دوم دى رخ در | ۱ 


گرشه‌ای چشمش به پیش نخته‌ای اقناد که پشت آن 
یک رشته قنسہ مخصرصی گذاشتن, نامه‌های 
"مسافران وجزه داشت و روي فخته این فلمات نوکت 
"شده بود 

مضه #پی بادی۷: 

زیرنظم آلیزاپت یی بای ۱ 

راب نز رواله دفثر شد و کاغذهایی را که آتها پرد 
زپرررو گرد. 

معلوم تپست این فیش‌های صاحب عرده را کہا 
گټاتده» آخر ابن کلرها که کار عو لیا 

بیکی کیفب خود را فرآوردو از قیست ناق جریا 
ده رابرتز جواب داد 

درست لم ی دانم.»» تاپستالها برای هر نفر روزاله 
بنج ۶لار است. 

میکی یک اسکناس ده دلاری رری پیشخوان 
گذاخت و گنت 

رسید لازم دارم 

مپس برای آنکه چمدان خود را از اتوسیل 


بردازد یرون رفت. وفتی که ب گنت رابرتز به ار 


گفت که یکی از اناقهای بشت مبهملخانه را 
می‌توائد به ار یدهد و په دتبال حرف خود توضیع داد 

< زستالها نمی توالپم هسه انالها را گرم کنهم... 
عتوچه که صتید؟ 

* پله.+, می فهمم..ء خت دآرید. 

مبکی این را گقت و په ډنیال رای نز از پله‌ها بالا 
رفت و مشاهده کره که ډو راهرو په شکل در خط 
غمونی پکدیگر را قلع گرده‌اند. 

در پشت میهدانخانه یه الاق چهارم رفنند, رام نز 
رانور بخار وا روشن کرد و رائپاترر با سررصدای 
زياد راء اقا 

پنچردھای کر کره‌ای ہے بوه. میکی آلها وا باز 
کرد و از پنجره الای سراسر فره را تاتخستین کرهها 
که همه پرشیدهه از برف بردند. جر برابر خرد یافت» 

رابریز په از گفت. 

یکی در دقیقه دیگر فرای یخ‌زده اناق گرم 
می نود ر بهثر این است که یایین بروند و این یکی دو 
عقیقه را مر نصا پتاننده 

الو» پراعن جين و شلرار سیاهرنگ و کش 
ردباز پوشهد: برد کمی بللذقدتر از میکی و بسیار 


خوش قیاق بود... موی مشکی و مواج و چشمهای . 


میشی داشت. 

عیکی در دل غود قت 

ابن بچه قرتی, مزتۍ است که زنها بازیچه‌اش 
تسد ده 




























اگرچه وکئی که از انان سرون آندند. رایت با 
کنجکاوی مخصرصی به عر آقیت او پرفاخث. اما عتل 
آفتاپ زوشن برد که او را به‌جا تیاورده است. . 
وی که از پله‌ها بابسن آمد ند بر گات 
من ھچ خی تداشتم کد ابنهاها فلکی ای 
فزوش فست؟ 
گنت 


- مکش مبل ندارد پیش از خانمه معان 
سروصدایی هر املراف قضیه پلد شرد, من یه او گفتم 
که په محل می‌روم و نظری په ملک می‌اندازم: 
از هر طرف سرسرا: درعانی فرلنگه و شین داری ‏ 
ا بۂ طرق افافهای مجاور باز می‌شد. یکی از ابن انالا 
مقار کوچکی بود که همه وسایل ماهی‌گیری و انوا 
پادگتربها در آن عیده می‌شده کمې ورل 
آزبلیشگاهی نیز به چشم می‌طورد که نها یگ 
صتدلی مر آن وجرد داشت. در شیشه دار سست زات 
لب به رستور ان کرجکی با فی لد . ۱ 
راپرتز جلر الکاد ر گفت. 
“نمی اتم از غذای ابتجا خوشتان خواهد آمد پانه 
اما یه هرحال رستوران در تمام شپاله روز پاز است» ‏ 
اين اتاق. ادا گرمي برد گه همه وسل . 
استراحت بر آن وجود داشت. پگ نوج وسیله قذیسی 
عیفه و یگ مر کون یه دبواز لعي شده پودء 
صندلبهای گرم وترم و پگ گلابه چرمی بشت 
چند مپز کوت قرار دالت: آن‌طرفتر محلي بېز چراي 
سپگار کشیدن وجوه دالت که چخلری غبواری. آن را 
ریت داه برد لو رایریز له خیزمی مر طبار 
انداخت و از توده آدشن که در آن بود چرتند زیافش 
بر فاست. 
بیکی تارب لو را برای نوشیدن قهره تپدبرشت و 
هتکامی که لو متفول نوشیدن قهوء یود در یکی از 
صنذلیهای جلری بخاری لئس و پرسید. 
- میس پی‌بادی اپنجا نشریف تذارند؟ ۱ 
له,,, از فرار معلوم پرای مدت دو روز په تهر 
«ترر» رفته است... او در آنجا خایرادمای وارد ۱ 
میکی به شکلی ساده‌لرحاله - از روی عبر * 
پر سین 
پایذ زن مستی باش ته؟ 
رابرتز په اختصار گنت 
نه شمان ,.: ۱ 
یکی بیهرده متنظر بره که سر درددل ولو رارز 
۾ باز شود« ولی هیچ چپر ٹس بوانت او را ها پوس 
کند. آو این را خوپ می‌نانست که هقر چیزی وفلی 
دار دله 
توعی غذای انگلسی و مفدازی چیپ پا هم 
خور دند. 
میکی گابہ گا احساس می کره که لگ کنجکاو 
اورا تزا م گند نگاه ماتشی روی از دوخ می‌شوو. 
پس از مدلي لو گلته 
“ رزی هم رفله بسیار عجیب اسث که شا هر 
چتین مرقعی از سال برای دبدن عذکی په ایسا 
مد ١ا‏ پد 





انامه ارد 


@" 


شنمارء ۳۰۲۲ 


















7 جنگ مجرزح شدند یه شهادت رمپزیز :39۳ 
- من 1 ام یکی از آنهارضابردرضانییای شد برد ۲ 0 * 
. ار چند سال پیش به حهابت رسید. مار رخا ھل | عبادت کردید: 

AAAI 0 32‏ می‌کند» در سبارستان, رضا ارا با آسانسور «اشتیم ۴ ان شاءالله قول 

س سے ]هی عر کیم الا سرم دست هن بودو رضاروی فخت عراز i‏ 

۱ کشیده برف لحظه آخر از روی نخت بلند كد مخ 7 


صاصی شدای سز ب وڪ ]لت و کت ماللام علیک با اباعبدالله جتم ج 


i a aer 











HES E “OS 
ع‎ 27۲ ۱ ۳ ۳ E 
. ور یت‎ arg UF 2 
ا ماهر کر باط بازدز برگزاری عاس ری نریم‎ 
7 را ماز کردیم روز عرلد حضرت عپاس اس )و روز جلباز‎ | 5 5 E د‎ ۰ 






















ما که پا چوقان سر و کار «ازیم. در حب عرص‌ها ۱۳۹ 


کد کک ووی ا دلمان نیاسد. از این روز بگلريم راهن بهترین خاطرانی وا ۱ وود بح 
س که از جنگ دارم مربرط می‌خود به هبج به ا آنها را چشرو و رر ابھارا سار پزرنگ و لا اج 
احسین می یتم السان به این پارو می رر که یه . 













4 رلامت امام حسین() حضرت ابقل لس )و ادر جالع ۱1 
آحرے س جنگ پهتی ی ۷ء عید ما پا ماد[ 


4 # ۰ آ- طا ال 
| بر گزاوی »همامت سپختگان وسال و هنر و ابیت آشهیلن شروع شد و ان روزها موم فروردین, ولد املم 


ظواهر لمی‌شود حکم گره, پسپاری از جرا عا که دز 
اهر اہم کیان لف ما نکر می کے در خط ببتداری 












1 فاع مندس آشناتدپد. در این شماره فسست دوم 
ت 4 آخر این عصاحسه از نطلر کان عی گنرد 3 
2 من معتندم. جاسعه ادبی ما يايد لز اين و می‌فهمید که فيه انتفانه بشمن از باي ۱۲ اک 


فك یت به چاباران شیمبیی علرخراهی کد ہندر دای کار است و و ززل و | اه لسن هد لی زب‌سازی برآي مرا نا حدود ا 
۳ هدر است بگویم مس ب‌خزاهم عترخواهی کنم یات EE SS a‏ و ران ٩‏ ذیای مرعرط به کارهای بل فبول فرعنکی وادبی و ا 

هنزخواهی از جانپلزان به مزه چابازان شی که ٩‏ ] بهرید هم شده اشد به خیبیانی شدن هه آبانها را بابد 
(اگر ما ياییم این بزرگراران و اززشهای آلها را بطع ا عرصي کته و آنها را اپوراد خرددان جدعفرلی ۲۱ 
اا کیپ پسری از در‌های فرتی و اجتماتی مظرح و بررسی | یتیل رز عتی بهضی ها لرنطیته بشرند, البئه خیلی ها هم قطره‌هایی از اہی درا می‌مانه که این قطره‌ها حر 0 
8 
































وا خانم کیزی مزسوی نیز تمي دارد پان مضمرن که | | می کردم گافی مواقم احساس می کرد هر گره زمین | | 
۳ هر آنکه دلخوت خاک لست مرخ خالگی فسث "| نیستم. فضاهم فضای پهشتي شد بود ما پک برعه‌آی ( ۱ 











۱ پزنده قیست که لھا دو ال و بر دار و از عنرتان را در بهشت زندگی کرفیم و بهنت را‎ ٤ 
| | بتر ب قا رسیدی لو روح سیمرعی | جربه کردیم به خاطر حضرر بهشتی‌ها و آن آخرونی [1 | مدرعه‌ای به نام محر م ارد این است که هر وقت نیاز‎ | 


پرنده‌یی که یه آتجا رسد هتر داره | هنگ ہک صفای خجبیی عر آنها یاه می‌شت. من 8 بترد این نرس و لین استاد کار خودش را کرداو می‌کند. © ا 
"| بعضی رقتهامی دراانجمن ای عطالۍ در بل | ]هرچه بگريم. تمی‌تواتم از عهده آن ارقا بریابم | د 
کا جهه مي‌گویم می یئم خطش از چشبهای جونان امیا د و | اسول این مکل گفتتی نپست. می‌دانستي اکر رودی |[ |هست. با نگفی که به سیزالشهدا جارند. متهی بام اک 
8 طالب و غلاق ماد هسحد, بکی از بانشجربان ‏ اتج إا بانیم در آینده زبالمان لال رفلم ر قنحسان فنگ انست ۷ مقس حرص ای بزه که ما عر آن آنچه را کد از خاشیرا | 
اثر زاجم به جایاران شیمیایی گمت: چتد نا از همین ا در وصف مبان حالات بج ھا بسیاری از آنھا فل ین ا 
دانتهریان چندین ترام وصف خپمایی‌ها سروکنه۰ [ | لیست. و پلورتی مرا امروژی‌ها مشکل است» عبان :1 
لطفا از وزان مفاع عقدسس وخاطراتی که از آن إا موقع حم بلورشی مشکل بود شنا آمررز هید پازوکی | |خهید مسین فهمید. می دایم خالا کرج است و۳ 
زعان دارید. صحبت سین | را سید مصاحبهانی که انحر فاد رآ مورسی کید می گوید مو جرد است. وقتی می گوےم ابراهیم اقا هافی, منز لس 
ترست دام خاطرهای از یکی از دوسنانم کل کم 99| این وای زا عشق الست نا کسی نبامده پلاد ترچ ا و ررحیانش عتوز در نهرانن هست. رفتی می گویم خا | 
با خاطرات خووم راء انس کرد چ هر چان عرضیح ہز فر ماود || هنت عراز «قلی ررقم مزازخان اراد اه 
7 بکی از دوسنانی که پا اینان عفد اخوت خواندیم, کا روشن کید آنجا عا بار مھمی بود خرھابی کہ اہ محل زندگی و هم اللالاك و راان قبل ا 
تبنم عابر صابرزاده می گفت کہ جشبازلن را مي‌آررفيم به [إ خیلی فزآنهارالمی‌توالم پگویم اما لقنو کہ می‌شد گقت ٩‏ | ستترس است. و ایتها کمک است. کمگ: بسپار هم و | ا 
۴ طط غرم ر موم و نها مییامن کردیے با مایتها رنه یک 8( هم خوپ گفنه لتد و از پس آن برنيامديم ا مزر یکی می‌خراهم عرش کم دا دهم است تا نله[ ۳ 
+جروح را خولتم پقرستیم هرچه کرفیم آو مرا م گرد | 






















































٭ روحیات دفاعی و آمااگی رزمی شور راچگزطه ‏ به سیدالشهذا هست هر وکت مشکلی برای مرف اپران > 
فیگری را یرید فیگری را یرید. خلاصه صیعلور که اروبایی ہی کشید اگر احتفالا خطری متوبجه این کشور | یش ساد با نگاء به اپن الگوهبا مرعفم. خواهد شد, ۰۱ ۲ 
روان خاگریز انتاده پود یک نمه با رنگ وروی سفید تا 1 شود جوانان جطور خواعند بود؟ وا ررحي شهامث‌طلمی در عردم وجود داشته .و خولفه [: ۳ 
۱ کر بل خد جد دستالشن را ہلت گرد و گت الالام و | 0 اول من ہہ سسا بگویم که چوائھای ما خبلی !| ماشہ بهضی از مسیزولان سذکت ب این اال نظر ۲۳ 
* علیک با ادبدالله انحسین» سپس به شهادت رسیه. 98 خوپ فسنند. ما دازیم می‌بیتیم مر همین اصلهان ہیی | ندارتد احساس می کنتد که اگ راجع به شهات لی إا E‏ 

یک خاطره دیگر اينکه افراسیایی‌ها جهار پرافر چه خر بر اینها از اسمان آمش پونند و نہ از کره ماد و رديه آن محت پشرد ر مطالبی, بیان گرند بای :2 
پردند که فبگی شهید خدند. یکی از آلها ۷ | | وقتی آقامی‌روند اصفهان تج ف آباد کفان وبم.ر | | آنها شیر دار درورنی که روحیه شهادتطلی در (۱ 
۴ کر شهربرر خهید مد و س پراتی دیگز قز تخ ۰ با جوانقن ملاقات مى تند رو حیات آلهارا س تران واد ران تد تر تدا و پل 


۲ ime) 
9 













ay sy 5 جح‎ 


شمارء ۳۰۲۲ 

















و جود ارف دربن اولیادخداو بر جات >5 
شمیالیه پارها په ساله شهاهت‌طلی و 

































= تخس نع میس میا گم 
ا کی یج ای Ap O‏ 











E E 
آزاد‌ها و‎ DLE او نت باشند‎ 


5 خی نع دس د ی آن عرفا و در ام [] 
مب ابرگزاری اين همابشی خصرصاً 








| از مسوولان هانشگاه تهران که تهاد تملیندگي مقام 
کا مظم رهیری, را پاری کردند ز از سیر از جیا مابند 


ما درد هن هام‌ید | 
۱ #آنی خدا, مرا از آناتی قزار هه که چون از زا دا 
ی ۰ 





نامه من درحقیقت پاسخ و با نظریی است فر 
چواب نامه با شکوه‌نامه اذنی نظری از اپلام, الیته 


۶ نظری به الب رز‎ TEEPE 


زیایی اشاره کردند که ملت آسلامی و الفلابی مایا 
آنها یگانه پستد. 

ینان از عون شهدا و پاسداری از آن و همچتین 
آرزشهای اسلامی سخن گفته بودند که سخناتي 
هتین و پسندیده پودند و این عسائل القدر در جامعه 
ملاح ایا و فیده شدهاند که رحلیت کے اینها 
برای همه تکلیف است. گذتت از اینکه چه کسی 
رغایت می‌کند و جه کسي رغایت نمی‌کند. این 
E‏ را 

وااما یشان گنته بردند که تباید هر مطلپ را 
ال چاپ كرو افافاًظرسن مخالف نظر ابشان امس دز 
جایعه امررزی ما که تفکراث انسکی, تا حدی 
حکنة داست. اپجاب سس کند که په همه قرحت 
انظهار عقیده داد شود اگر فراز است نظرات پعضی 
چلپ شرد و بضی دیگر پاره گردد, ما چگرنه 
مي‌خواهیم پدآنیم که در جادعدمان چه لوع آفگازی 
حاکم است و مردم چگرله و بر چ اساسی 
می‌اندیشند؟ چگرله پدأنیم هد خاسهای 
جامعه چه پرداشتی مثلاً از آژادی عارند پاپرجکس 
نظر الابان چگونه است؟ پس جامعه پاز په چه 
جامعه‌ای می‌گویند؟ چه اشکالی دارد عتاید و 
برداشتهای مردم از مسل روز کشور و چهان ان 
شود که مطمثناً اگ این گوند نباشد: عاقل ار چافل 
پاز شداخته نمی شوه و عست از هلیار دسابز نمی پاید . 
اگر پارر دازیم که جاع ما یک جامعه اسلامی 
است. خامعه‌ای با تقکر است. ہی جرا نظرات بیان 
تعره دا همه با نلکر و عقل خود ال و گفته‌ها را 
سیک و سلگین تند و یسنجند. مپس در موره 
درستی و نآدرستی آن میم بگیرند. و این همان 
کلری است. که پازتاب انجام میهد یع ادل 
نظرات و اندیشه‌هاء اگر ما عقیده داریم که مردم 
چامعه ما آفرادی پا فکر و شور هستند. پس اید از 
| عكرت اطهارتطری مر کرد آنها نس زوع 

آقای نظري اگز تام دما چا نن‌خده من 
ثبی‌نهمیدم که در چایمه با کساتی با تفگرانی 
اہن چتیتی بافت می‌شود. هر کسی عفیده‌ای بازد و 
از نظراسلام هم کار درست این انت که هه اظهار 
غفیده کنند. گرجه عقابد پعضی سکن .است 
نادرست و غلط باشد. چه‌پسا شخصی ندائد که نظر 


پر سی فرهنگی 


اہ فیتباتن صحیح نیست و بان آن و چا 


است ر هسه مشتلق بیان خراسته‌ها و تظرات خر 
هب‌ند. حیف امت با پنهان. کر دن عفابد و نظریات ۱ 


حسبی وان 


ن انتقادات و تحلیل‌ها به درستی مسالل وبا 
اشتپاهاث خره ی ببرد. حاععه مار جاعصعای چران 


عدداین قکر و لفکر عده دپگر را نادید؛ گرفت و همه ۱ 


راز شور و شرق و نب وتاپ انداخت و بعد اظهار ۱ 


کرد که جامعه با اسلامی است و به أن هم پید. 
نکر می کلم نا حال منوجه شده‌اپد که آن 
کسی که چیزی را پا مبخنی به ست می آورد ببشتر 
در آن را مې هاڼد نا کسی که چپزی را په سادگی په 

دنت میں اورد. 

پس لابرد پین نفگر درست و تعکر غلط و پعد 
اتخاپ راه درست بر سختی می‌خواهد. من که 
یکی جران ۲۳۰ سال تم له اقب كردم و نه 
انقلاپ را ديدم هرچه که کوش من بخوانند اتقلانب 
شهید و خرن شهدا به اندازه کسی که اتقلاب کرده 
موجه زییای این کلمات لمیشرم اما هنگامی که 
همان نوخ نکرات متفکر الفلاپیون مرا در سقابل 
کرات خربی و ضدنظام مییتم و با طکراتم 
می‌سنجم پهثر ی درالم به انقلاب پی یرم و هرجه 
پا آن ملموستر و از تزدبکتر بر خوره کت بیط ر آن را 
درک می کنم. 

مز جاق میک آهای نظری فرمزیه زد ل 
پخواهیم رادپرهای پیگاله راعتعهد به حساپ آوريي 
مطمشن باذ گے خوه را گم کرهدايم: عقید» سن أبن 
است که نه په‌طرر کامل می‌توان په رادیرهای 
پکانه اعشماد کرد و به به‌طور کلی می دران آڻ را 
تکذیب کرد و دروغ شمرد اگر رادیرهای بیگابه 
مهد زستند: رأیپر نلریزیو نهای خوفی لیز صگ و 
شغاف لیستند و گام مسالل را پلهان نگه داشته و 
حلی اشاره‌ای کرچک په آن تمی‌کنند, به همین 
خاطر است که عده‌ای از عردم په رادیوهای بیگانه 
هجوم می برغد 

چرا پاهد اندللی را که تر پیتخت رخ می‌دهد. 
پررز ندهند یا ایتکه رادبوهای گاب پا هزار پرویال 
سلیقه‌ای آن را یرای عردم پاز گر کنند؟ 

این پنهان کاربهای خودبها پاخث می شود ٹا 
مردم فکر کد بي مساله جدی است و يشر 
حرف پگانگان را پاور کنند. مگر دولت از آن عردم 
تیست, و مرم لايد در جویان مام آمور پلشند؟ 

ایها عفید» حفیر بوه که بیان کردم الینه ادعا 
لسي کلم که عفایدم کاسلاً درست اسث و کر چکتزین 
اشتا, ر خطابی نارم,۱ گر کسی مادلایل و رغاتهای 
عقلی ر نطلی مرا فاتع کند که اشتباه می‌آندیشم 
می‌پمیرم اما تا به این احظه به آنچه نرشتهام اپسان 
غرم« 

هه گفحهام درک من است از خنیده‌ها و 
خوالده‌هايم. طریات و غلاب فیگران لچ برابم 
مجم است, لا آناده سنیدن نظریلت دیگ ان 
هستم. 
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ان مسالل رر کر ,برد و اما گي ابن عتجالهاي 
مافرت‌رر پاتا راب ین با غادن وغده په ادرت 
که امن په فسین زوجی رن ارلېرر 
اق بم ]زرا جد وتی سر گوداند, 
موی ر سس بودن اون عر دک 
تهر خی و غام بود بلای «پگری برد 










لحظه‌ای تکر گردز. بکشب کہ پدرت ر خالنواده 
نماعری‌ابت خاله البودنب مادرت آوازمش‌رو ریت 
امل یک چبدان ر تررو هم بعل کرد وا آن خائه 
| گریخت و مات بعد باانربوس به هر محل زادگاهتی 


حضات. ار را په خهد؛ پگیردا عادرت که می‌دید 
پدجوری ررست خوردد طوری دپراله شد که پدرن 













که عافزت نمی داضت محل کندا اون ارقت از طرف دیگه پدرت که مي‌دید ایتظرری از 
مره ارتفدر خضسیی ره که اگر مادرت | | ا نامرت رو فست خورعه خیلی افلا کرد و در الاش برد 
چیزی نم يگفت. حانسر بوا یکماه شمام ماتضرع چا کید ی اا ای کرفت و کمن 
خودش ونش قلط نان خالی بخور ند باکت از عا به پلیی شکایت کند..,ا لین ھام که 

در این میلن زن ارل اون مرد ولتیا [خاراد زنم پچه علو که دادگله ارن‌رر بد من سپرده از 
لهمید. کہ شوفرش پا اجوالمردی عادر من پنهان می‌گتد] اما وقنی پرابش قم خرردیم و 
تررو فریب باده به‌تها جست از ازار ۱ هسله‌ها نیز تا ید کریند که مالز تو و مامزت خبري 
دادن هرری جواتشی برهداشت بلکه سمی | دداریم از شکابت صر‌فنظر کرد. پا این حال بست از 
































نادر شرح زنگی‌انی. و؟ این کله روابت 
می تند که ۷ سن کی فلم از[ حصت ترش 
کتک می خورفه و علترش نیز مان لو و سار 


بدر مزر گ تحمل گفتن حقیقت رانفا د اعادابی لش مه 
لو می لوب که »ان عون پشر تو لسستاه و سپس قصه 
شووع زلذگی عافر ی را تعر یف عی گند که..- 





نایی.., موهایم را لوازش کرد و گفت 

آزه ایی جوت عادرت ارتلدر عجله داشت که 
تی عاضر لتد و اجازه تداه که ما پرانی جروسی 
پگیريم با یک عقد پاشکوه راه یش ازیم! مارت از وقتی 
چشمش به ماشین اون مرد و ماسهای پرزرق د برقت 
افنانه برد یکر حرف هیچ کس را قبرل تداشت و فقبط 
دنیاش شده پره اون مرها دا اینکه دو روز بهد < پعلی چند 
ساعت پس از رسیدن په خاله شوهرشی + لقن خله 
زنگ زد السری سیم مادرث پود که گریه می کرد و 
اشک مي‌ربخت و ضجه می زد ر نغرین می کرد 

پدیخت شدم عادر یجان» شدم پدر.. این مرد 
پک حیزونه».. یگ گرگ پست و دروشگرسن..» این 
.ده آین مرد پلااردراع کرهه و من زن فومش تم 

خیلی, داسان سرخت. خیلی غصه خرردیم و اشک 
رايختيم اما فایده داشت زیرا کار از کار گذشته برد ر 
مادرت از هرل حلیم خرد را فاخل دیک انداخشه پردا 

همین حرفها را به غادرت هم زدہم و بهش گفشيم: 
#چار ان جز اپنکه بسازی و تحمل گنی وجود ندارده ما 
هم می «انستیم کہ سخت است. تحمل شثرهری که سن 
پدرشی را دارد پکطرف دصل یک هوو * که او سأترت 
را دشمن تاره پک خود مي‌دانست < پکطرف و از همه 
پدنر کتفر آمدی با قرزندان شوهرش بودا فرزندانی که 
بزرگتربنشان همسن و سال عادرت پردا ابن پود که 
مافرث ققط یکماله دسل کرد و پکروز به شوفرنی گے 

* تور عو فپ دادنی. حالا هم با بابد عنو طلاق بدق,. 
پازلد گی رر بهت للح می کلم ہس بهنره ہی سر رفا از 
ھم جدا پشیم! 

اما شرهوش مرالق نبزد, ترحتیقت شرهوش همفن 
روزی که فر آن نراسم خراسنگاری استتایی په 
ماارت وها حرقی از ازن و پچه داتتش نرد نکر هبه 


*@ 


شماره ۲ 


گردپا مطرح کردن آبن قضیه که [من و 
از هر در قزبتن قست این مرد هتم 
دوس پشد! اما حیف. که دادرت این حرف منطفی اون 
آزن لر یه رز فبرل نگره و از موی که ار گولاه امد 
رقدار ماهر تر تار شد- لا جایی که لاتق خت ای تر 
سه پار پا اون زک بیچاره بنان +عرابی مي‌گره که 
اشکشی را برمی‌آزردا میگم یساره چون آنا 3ن وال 
کازن به مادرت بداشت و فادر تو ود که خرچ به 
جگرشی می کردا تا ابنکه تو دو سال پی از ازدواجشان 
په ننیا آندین. فرقعی که مادزت لو ړا پاردار چرد هره 
فکر می کر دنهد پس از به لیا امن عو عادرت اخلاقش 
عرض. نیش و ازگار خواهد. شدا اما فب اش 
پدرت‌ رو کم کرد که ببشثر هم شد , جرن حالا عار 
بیگر احا م ی گرد فیح چیز از غووی ہر رگش کر 
تداره و تفاضایتی هم بیشتر شد 

یلید زن آول و بجه‌هات ارو رها کنی و ففط پا من و 
بآم زندگی کنی| 

اینطرزی بوه که نشی مارت با خرریتشی شعل 
پر به خود گرفتت بطر ندال حابزت انها فررو 
که لرژاد ری په امان خدا رها می کرد ر می رقت فتبال 
خرید و پا استراحت ر ټامادریات وفتی می دید لو کاری 
از گرسنگی هلاک میشی و گریه می کی و پا چوین بابد 
عوضت می گر «ند و مادرت یود و تر جه عی‌زدی. 
این پود که می امد و مثل یک ماهر بهت سی رسید. اما 
رقتی عادرت خردار می‌شد که آرن زن از ووی 
السالیت به لو کمک گرده چتان روز گارش زو میاه 
می کرد که عتی فسایه‌ها په از انستر ای سی کرفند که 

< زک حسابی جرا ایتلدر یک نتنس مستی؟ 

ایح رضعیت ایامه لات ر جنگ و متبر عادر ر 
پدرت. هر روز اکل و ابعاد ناز ئر بیدا می کرد حالا 
دیگر پذرث هم کرک کلانله شده پر و خلی‌رخم 
روزهای اول که کر می کرد با محیت کرمن می فرت ل 
مامزت‌رو په دست ساره در آن آواخر وقتی می فی 
خادرت تا این خد ادیت می کن حس کره از ار خسته 
شدها و خستگی پدرت. آ فلز راء طااق آنها پود بعنی 
درخلیفت رفتی, عادرت تفاضای طلا گره و جر آن 
خیس برد پدرد‌رر بهاله کے و افقه خراست: ۰ 
چیزی که پدرت حاضر برد پسیرد و فصت اوی جیش 
کد * آن وت برد که پعرت په طلال راطی شدا 

یی سی ازہ کرد وسیگاری آش زد و ماعا 

١‏ انا زا ی هاذگا+ جیزن برد که عافرت فکرش‌وو هم 
نی کر ده عادگاه خکم طلان‌رو عاو گرد اما افلام کرد 
که از. وقتی په شش ماهگی رسپ پدرت بابد 








حستج کرهن برای یبدا کردن عادرت ٭ و اتر حقبقت چس 


گرفنن لو «پرنداشته 

عافرت اما از آلجلی که می‌دالست اگر در شهر | 
بدري‌اش زندگی کند. حصا فست پډرت په آو و ر 
خواهد رسید. به همپن خاطر پکه و نها هسراء پا بک پچه 
شم خوارء رفت به یک شهر مربب شهری عورافناده در 
خرب کشوره جایی که هیچ کس مادرت را نمی شناخت! 

کی که گنشنه ماوفنی چگیر شدیم مترجه شدیم 
که پدرت هم فقط په پک لیل مارد تقش پگ در 
تداکار را بازی مې کند! 

پدرث اسلا نملیل په داشتن و بزرگ گرهن در 
نداشت * پیشتر از این پاپث که برل په جا پدرث پسته 
بره - اما چون می‌فالست اگز مافرث این را بقهمد 
احتعال مارد پرای. بژرگ کردن نو از ار پرل بگیره په 
هن خطر ستلریر را آبتطوری تریب عاذه پرد که 
بامرت چون فصد داشت بچه را برگرداند. پبرت 
مخصرضا په جن گنه بزه که مق و سخت تیال 
اوستا بے آپن تریب ماحرت سراغ پدرث تحی‌رفت که 
مادا پچنه را از دست بذهده فرخالی که پذرت اسلا 
حر عله تسل تو را لډاشت! 

يه اپن فرئیپ مادرت حدود بو بال در آن شهر 
غریب و غربی زشد گی, سې کرد نا لينکه شالس افیش 
شد رمرنی جران که پرسئل یکی از اعارات دوللی بود 
از ار خواستگاری گرد و سادرت لهز که میدید جو 
روز روز فاری مزرگتر, می کی و او حست ها 
نمی نواند از عهده مخارج ستگین رتد گی بریاید: از ین 
فرصت عالی استفاده و پا آن مردازهوام کر وا 

ایی تویاره نگاهی په یکس پبر و مادزم الداخت 
و قصه للخ زندگي سراسر رلح عرا اباعه دان 

* ناپدری‌ات نا موقمی که از سافرت صاحب بچه 
لشده پرد رفتارش با نز بد تود ادا رقتتی بچه‌های 
خود په دنیا آمدند. آنوقث تر شدی »بچه مردم»! و 
بعضی وقتها لوری نو را کتک می‌ژه کہ دل سنگ هم 
اب میتدا ر خجیب این بو« که حنی عادرت هم 
اعتراضی بې کر قط په آين دلب که می‌ترسیت 
حمایت از فرزندش پاهث مشه شورهرش رو از دست پدها 
و یل اسلی اختلاف عا هم با مافرت فسین برد که 
سی ایدیم عادرت عاطفه‌ای تست به لو لداره! تاپدرین 
ترعین مرش ت که ادروز از خماش برون آندیا 
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ازموقمی که ایی فصه زندگی ام را گفته بود دچار 
احساسی عجپپ شده بود دیگر دست و دلم په زندگی 
اسی رفت» می با اپنکه نا ان میرفع جزو شاگرعان وب 
مدره بردم. اما آن سال مر کلاس اول راهتمایی از چند 




























درس یدید شدم! 
هرقدر هم دیگ‌وان 
ض برسپذدلد #جزاه؟ 
نمی توانستم پلسخنی 
| به آلها بدهم نا اپنکه سال 
| بع یکروز به خردم آعدم 
ریہ دابی گفتم 
من پابد ترام رم 


ارد 

م این پار که این 
خواسته را عظطرح کردم 

اه فکر گردند شوخی 

ی‌کنم. اما رلتی. دیدند 
مصمم بد این کار هستم 
کونا: آندن.. انا حا مشکل ابن برد که آدالنی و 
شخصات محل زندگی پدر را لفط ماهر می‌دالست که 
او نیز به قول ودش < دشمن خوت پدر رعا 
پرها و بارها سرافش رقم و خواهش کردم لا 
آدرس را بدهد. آما قبول نکره نا اینعه پکروز نامه‌ای پر 
از رتچ پرایشن ترشتم و الشماسش کروم. ظاهرا آن روز 
تاپدریام نیز او را مجلب کرد برد کد [بهتر, بگذار برد 
با از جرش خلاعی بشیم!] این مود که مادر ټول کرد و 
یکسا بغد آترس را داد رمن ان فسان سال در سین 
سبزده سالگی اولین نامه را برای پشرم توشتم که او نیز 
در جرا نامه‌اي سراسر عشق ر فحت بایم ارسال 
کرد این تاعه‌نگاریها افا داشت تا ایتک یکال بعد 
درم رقت به یدنم آمده آما با زی جدینش| بهنی 
سوهین زنتي که او پیز «ختتری جوان پرا و نقط ۶ سبال 
«اشت! جالپ پرده پدر من حالا" لزدهیک بے ۶۰ مال سن 
داشت وز هدیدنی فقط چهار ال از من بزرگتر پردا 

میالم چرآ؟ اما در هسان پرخورد اول احساس 

کردم تامادرتی جدیدم! از من خوشش نامدها شاید به 
این خاطر که می ترسید غلافه پدر به من * که ماز مرا 
یافنه برد - باعث گمرنگ شدن خلاقه دوهری په او 
شردا هرچه برد پدر حدود یک عقته در شهر ما بیرف فر 
آین چشد روز پر هته گرثه محیت په سن کرد چز اینکه 
دست نوی حیش پکدا آری. پذر مرا دا آنجا دوت 
بلشت. که پرایش خرچی بتراشم ٭ حلی بک جات 
جوراب نیز پرابم فر آن مقت نخید! 

پااين خال جند غاا بعد که برایم لوشت: #اگر قوست 
تار مي‌تواني برای فميشه نزه من بیاسا» معطل 
کردم و خت پدر را بر نی‌عاشنگن, عادر و خترنت 
ناپدریام ترجیع دادم! اگرچه روز خداحتنظی دادرم که 
به تازگی پنجسین قرز ددد را په «نیا آورد برد پااشک 
و گربه دشابعنم کرد و عتي لاپدری‌ام لیز انگار په 
خودشی ادده بوه که چه بلاهایی سر من اورده است! 

ب ترعهلال شهر محل زندگی پدرم که رسیم پتر 
په استفیالم آمل پر از تا چند ررز فقط مشقرل معرفی 
ھل به ین و آن بودا انگار پدر از ابنکه چه دیگران ثابت 
کد که [پسرم یس از پشنزده سال با باۍ خودش په خانه 
من آسد )احساس خویی پیدامی کردا زیرا چدان پا نیخثر 
و قرور این جمقه را یان می کرد که گویی فم اللتوح 
گنه انت؟ 

و اما هر این بیان ساالانه اربج حرف این الت که 
ففرا تسام اعضای خالراده پدری‌ام, از اپتگه من پار 
فبگر به چمم آنها بر گشتام طوشحال بودند, صه‌هایم با 
میم قلپ عهرباي می گردند. عمرهايم حسه نازهای 
عاطقی گمننده‌ام را بامحجتتان برایم بر می گردند. 

و آما در آین پان فقظ نامادری شانزهه لام پود 
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که با رفتارش حالی‌ام می کرد که از برشن من در گان 
شوهرشی ټل خوشی تدارد! | 
شاد سین تامهربالی‌های ازن پدرج» برد گه ی | 


از چند هفته پاه حرنهان دایی‌ام افنادم که از نادافری ‏ 


قبلی‌ام می گفت و او را زلی مهرپان حعرقی, کرده پرد از 
اینکه مي‌فیدم او تر ابن جسم تیست لعجب کروم از 
پدر که پرسیدم گفت 

+ اون با پچههاش تھاڑلدگں می‌کندا 

ر من اکر پگیرنن شم ۷ سرانجام یگزوز به 
یدنم آمد, من دام شما ی توائیدا احساش مرا دزی 
کنیه با ته لما من همان سئه ارلی که ناماه‌ری‌ام پا 
تعف زياد و عشل ماعرانه پیشانیام را سید احساس 
کردم فافز واقعی‌ام ارست؟ الفا هنان نافافریام + بهتر 
از عادر * برد که به پدرم پیشتهاه کرد من دز عفازءالی 
کا رکنم تا خرح ودم را درییاورم. اف خیلی زود رېه 
شدم که پدر جاضر لیے به من حقرقی پدهد ور می گشت 

سین که من شگم تورو سر م یکتم حفوق وتا 

این بره که برخلاف میلم کم کم پا پدرم اسای 
جدایی کردم: و پدر که میدید من حاطم لبستم از ق 
عوهم یکرم چنان روزکار را برام تنگ کزه که 
احا کردم بر آنا زياني فلم و کرو( پدون 
عقدعه سوار اتویوس شدم و په بزد ملدرم و نابدری‌ام 
رفتم. فز آنجا نیز قفط یکی. فز روز ازل زین پودم و 
فوپاره همان سر گوفت زدئها و طعنه‌های ماتر و تاپسری 
آغاز شد و من با خردم گفنم. 

اگر قرار است طعنه بترم لااقل از پدر عردم 
پشنوم در هوي آنصا ععپت مادری را اساي خواهم 
گردا و خوباره به سراغ پسرم رقت اگرچه آنجا لیر فقعط 
ری که ره نامادري اولم پردم احساس راعش 
میکردم! این رفت و آمدها لزد مادر.و یر گششتن به‌سوی 
پدر چند بار ابامه پیدا کره با بالاخره پکہار گه در شهر 
ملترم بودم و دز اه نایی و پدربز گم زندگی 
م گردم, مرتکب کاری شدم که به گروه ون کی 
نمی‌خورد؛ من عانق خدم! عاشق دخترن, که دنو 
هساپکی انیا زندگی می‌گردا از و خالرانه‌اش 
به سادگی مرا بطر لتد و پنج هاا بعد یه انقای پدریزو گم 
به خواستگازی او رفت نا ابهای کار همه جز خوب 
پیش می‌رفت لا ابنکد ریت بے سخارج تأمزفق ر 
عررسی رسپذ! علبیی یرد که من این پول را لداشتم ادا 
ادم په یدرم پود. وقتی از طریق تاسه مرقعیت |١‏ 
برایش شرح دادم آب پاکی راروی دستم ریت که 

سن از امن پولهاتدار ې اگر می خوای زن بیرق 
باید هرضه پرل در آرردن هم فاشثه پانسی! 

چاربای برد به آنها قزل عاد بردم و پاد اجاز, 
مي‌بادم ابل از غررسې تهلیت زتم و خاوادیاش سې 



























به فن عرتی شرا | 
باچه پدپختی‌ای و 
از طرین سابنده مجلس 
شهرمان ترانستم پک 
رام ۲۰۰ هزار توقای 
پگےم؟ سادا و ابا 
عرست عر همین ایام بو 
که وقتی عم ار پذرم 
سی اوالم چشم 
کمک یلنم رو به 
ماجرم ارردم با تاید 
گنک يکد آن هو" 
از آتخلیی کات ا 
ار کیک په هروسیم 
نکن په لحاظ. آلکه فز آن خهر کرچک همه خبردار 
می‌شونه قلط برای فرار از این کنگ *شاید زشیاید؟ * 
پا رلا انداطنت یک چنگ زرگری!ا کاری کردند که 
»ها خردشان به فروسی ایت بلک با صقحه 
گذاشتن بشت سر م [از جمله ابتکه سربازی ترفتن هرا | 
جر شهر جار رهظ که او ترسو است] کاران گردند که : 
راد تأمزدم نیز با ہک جوا هرا از سر خوه پاز کننده | 
تر له معلرم هست پدرت کیم و ه مادرت؟یا که 
اخترمان ږو لز جر راه e‏ "5 
تمام شد! با این الشی‌افروزی مار ر بی‌ححیتی . 
ار 












پدر, کاشاه‌اي را که دازء اشنم متونهلی 
می کرخم فروویخت! 

جیگ از هته جا بالمید کب بووم. ظزاری شده پرد گه . 
حتی برای سیر کرد شکم خود نیز پرلی نداشنم! لم ' 
مي‌خواست پرای خروم مس باتنم اما نمی‌شد. پا کدام پول؟ 

تا اینکه سرالجام با فروحنن پکی از عقا پدتم > 
یک کلپ *مبلا پک ملبرن توعان چول چه دست وروم 
لاشابد ٹوالم با آن پرل, عازه ګرچکې هر شهر پدرم . 
ثایر کم ر پشرالم زندگی تویلی وا راء پشدازم آصاه». 

لشدا امید من آہن برد که حال با تک کید قل . 
می‌نراتم ساقی پزشکی یکرم و به سربلزی تروم! انا 
وقتی از کمیسیون پزشکي جراپ منقی شنیدم: چزل غر 
عسل اتحام شد بودم. چاره‌ای نداشتم مرانک آن پک 
میلیرن رمان را بابت خرید سربازی پی‌دازم| نیگر از 
این بدپختی پش می شد؟ 

در ارح بدبختی ر جصیت بردم که لاگهان پاز 
ټامافری ام آآتاذم + نامادری ارلم کے ہوی مار والعی رآ 
میداد < بنون هیچ امپدی راعش وتم و هنه 
بدیخت‌هایم را برایش تعریف کردم و آخر سر 

من رج کی‌زو ندارم:.» کدکم می کنی؟ 

و عحیب آنکه آن بانوی مهریان, له په چشم پک 
فرزند تاننی. که عجرن چگر گوشه خیش اتم را 
گرفت و کسکم کرد بعد غم از, ہر خودش که مر آن 
شهر صاحب مغارء بود خواست په من کسک کله وبده 

انک به کمک براهد تاننی‌ام > که از چشم من 
برایم مهرپانتر است. < به سورت شرالتی یک مفازه را 
نی چرخيم. خدا را شکرا القتر دراس دارم که نھ 
لیلر ی به پدز پرلپرست خود عارم ر ته احنیاجی په عادر 
ہی عاففه‌ام, عاید در همین روزها ازعراح ھم پکنم با 
دختری که داسادری مهرپانتر از مارم نرنظر خوافد 
گرفث انا در این بحبطله قط می ټرالم یگ چیز بگویم) 

< پهشت صیشه زیر بای عادران تتا بهت 
بعضی وقنها متعلق است به زنی ریہ که از مار نیز 
هر بت است؟ 


شماره ۳۰۲۲ 
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گت فر برابر می‌دها را یز جر برخی از 
موارد از دست داده برد 

بعضی از دخشر ان انقالی ۱ 
۲ کع, رفتاری ما موران غلابان اس زب 
را در ی 
درتهایت طلیان می‌خراستند بر زین اقفانی 
اعمال کنند. اما اکترن حتی پااینکه هنوز پک 
ماه هم از آزادی افقانستان و کابل از برغ و 
زنسیم طالیان نمی گنرد اما زنان و دختران 
افقاتی په وتبال کار په حرکت هر آمده‌اند. 

ففته گنه حدافل, چهار زن اففالی در 
ایستگاه رادیویی و تازه گنسرده نبده کابل استخدام 
مدند. رابزا غظیمی ری ۲۵ ساله است که 
مدای او پس از پیج سال هنگام خرن عبر از 
زانیر کابل چخشس سرا او گت که چگزنه 
ہی از شنیدن این خیر که طالبان کالب 
ارک کر ناد خو شال شده است» رل را گت امن 
مروت تن میا هرد 
سیآ و ناریک را گفرانیده بودم من پاید نی در یرون از 
منزل چنمان خود را می‌پوشاندم و ففط با سیافی 
ادست به گریان بردم اما اکنون می‌تواتم آقتاب را مشاهد» 
کنم واب متظره‌ای بسیار ییا لست.» 






















4 استکدام در دولت 
یکی از مفادات نیروهای فحت شمال که پس از 
ردچ طابان برقراری نظم و قاتون را در کابل په 
عهده گرفته بودند. ر أ باره گت 
»هر ل برخی از نان پاور دا رند که | زاد شدباند 
و فر خاله مانده و جرا ت یرون آمدن را لدارند. اما 
پدروغی میاستهای خود را هر این مورد اعلام خواهیم 
گزارش از : معله لپوزوڼی کرو. گرچه هم‌اکتزن زنان در بستگاههای حکومتی 
ثر جسه | یرو[ یار امی مشفول نشدء‌الد. اما این پدان خاطر است که ها رز 
صاعب یک خکرمت واحد نیستیم: ادا به مجرد اینکه 
اہن حکرمت شکیل شد. قصد آن فاریم_ که از زان 
نیز برای برخی از پستهای درلتی اساد کنیم:» 
اطیقه یکی دیگر از زنان افقانی که پسیار شادمان 


| ۲ 0 س / 
هنکامی که خیرنگاری از صلیه توخی پک رن پس از پتج زحر و منت و زند گی 
ااال افقاس‌انی, در کابل, سوال کرد که پس از نلح در سلطه رژیم ستمگر طالبانث زنان می‌نمود از خطراتی که بح سال گنخته او زا تهدید 


اردع طاان از کابل هه احساسی مارد آو ققط دز 


اح س خند بد خذ ای j‏ صم قب که لمایاتگر 


اقغاتۍ رهایی خود را از بندگی با شادی می کرد گفت 

۹ من یکت آرایشگر زان هستم و طالبان 
آرایدگافهای زنانه را مصطیل کرده بودند و من برای 
گنراد زندگی مجبور شذم یک آرایشگاه رلاب 
زیرزهیی و عخفی ایر کنلم: زان اندنی طيخ و 
امان فتتند اما با این عمه موی انان نیز مانند هر 
آکرجه سیاستهای حکرمت جدید اففالسنان که کنی دیگری رحد می کند و احجاح په کوتاه گرهن 
نان افغانۍ که خود سلمان و ابع حجاپ مغقول قار است پس از مذاگرات سعتلف نیان آقشار و| امارد خسن آنکه زل اقغانی لیز مس‌خراهد نظیف ز 
اخوة هستتد, به دستور طالبان از وعی پوشش برای اقا تفوت اففانی. اذار کش را به دست گیرد| _یپاکیز: باشد. اناطی پنج سال گذشنه من هر لہ یم 
تمامی سر و هی و حتی جشبان و دعان وتس ثماعی | هدرز لاشتاخته پاقی عاند:۱ س اما آزافی شیرین باشتم با با فجرم طالیان به محل کار خود ته‌تها 
پد استفاده می کردند که برفع ثانیده می‌شد و[ |است و ژئلن مسلمان الداشستان که کیش و این خرد| آمعیشت غود را از ت پد پلکه مشبول 
افر حفیقث ارقم ردان القاس را پنهان می کرد. ار ادج می‌نهند. مدت یشم سال از حداقل آزای که مجاز اتهنی سخت و حتی شالاق لز قرار کرم 
مسعرنه می گفت هه رمان ابن پوششی غیرممسرل دا | هر پنیبشری بايد از آڼ بهره برد محروم عالده اطیفه غرحالی که از غرور و خوشعالی اشک در 


اشادی [اپدالرضف ار از آژادی ر رهایی از پر 
ابندگی رم سم الان بود فر کنر از مسخر ده 
تخر ۲۲ الها ئی آیستاده برد مسر عم گات که نا جه : 
اندازه از طرر رار طالبان تسبت په زدأن متفر بوه ٩‏ 0 راه آبنده 
رن بنج سل تسام در سیافال. هس بره بو شدء, 














بر تی می گرد دجار سردرد شدیدی می تدم |پودند.اگرجه آنها نمی خراهد خرن ر من غربی پانند چشماش جمع ده ہو ادام ما 
امسحری از موضرع دیگری لیز پسیار خشتود یود پس | همچون رن خرفی محجوب و مراعات کتند: | | لین کار آغاز کاراست: رن اففانی تج دانند هر چای 
از نج ال مکوت ار عی توالت سراییدن لحر را از آخلاقبات می‌پاتند. اما در زیرساطه طالبان آنها از | یک لیا استعناد‌های خودراعلردو آگر زمیته یرای ار فر اشم 


بار مدز هو عکرمت خ8 بان ردان ار قمایتهای هری 


قغالی جلى کار کردن لداشت, حن حضور فر بسیاری الا و ترقی کشررش کسکی قابل و کارا باشد و ما 


امتم = و دس ١‏ برای لحل J‏ این ممت د 
از اتماعات هری را داشت و حق بخن ۱  /‏ این رابه جهاتیان تلبت غزاهيم کرد 


| آفجازآنهای سنگینی فزنظر گرقنه عد) برد, 


۰ شماره ۳:۲۴ 


س ل ل ل ل ل ل ل ل ل 2۵2اس سے 


ی سل رد تیب ندب فر حکرمت طالبان رح | شوه می تراند در هر ردق سلف کند ر کر رله 
| 










تخقیقات پیرامون سقوط ابرپاس 
با +۲۶ مبزنشپن 






0 ای باس ۸۳۲۰۰ 

هته گذشنه پرواز شماره ۵۸۷ که از فرودگاه 
اجان کتدی در لیویوزک حورت گرقته بود دقیفاً ۱۲۸ 
دالیه پس از برخاستن از پاند فرودگله در متطفه‌ای که 
غخاته‌های بیلافی در کتار دریا قرار جاشت سقوط کرد 
و تمامی ۴۶٢‏ سرتشین و خدمه فوایسا به هسراه پنح 
انسان نگولپخت روي زمن په هلاکت رحبدند. په 
چهت حوادث و اتقاقات اخیر در لیزیورک و ترس و 
وحشت مردم کته ملی امنپت حمل و تفل پلاناسله 
پازرسان خود را برای تحفیق و کلف علت و پا علل 
سفوط. په کار گرشت: 

مایق مصول بر تین گام بابد مشخ 
می‌شد که ایا درحین پرواز الفجاری رخ داده بره پا 
خر که کمیته مدکور انفجار و یا عمل خرابکارانه و 
بررریستی را سویعاً په عنوان امل القجار تکفیپ 
کرد پس از آن پا پیدا دن چعید سیاه به عکالمه 
خلبان و کمک ھای درحین پرواز ترچه شد که تھا در 
نله درحین پرواز کوتاه و ۱۲۸ لئیه‌ای از ریق 
قبط صرت کار گزانته هذا در جه باه شتیده 
شد. در لاپ ۲۰۷ پس از ارزش شدیدی که در 
هوا یما احساس شد یکی از خلیانان علت آن را عیزز 
جلد دقیفه قبل یک غواپیسای پرئینگ ۷۲۷ منعلن په 
شرکت هرا پیمابی زابن, از همان راهروی پروازی ذکر 
کرده برد آیگل در تایه ۱۲۰ و دتا در زمان شروع 
فاجعه یکی از خلبانان فریاه زده پوت #با تمآم ادرت ال 
ر اپن تلها اطلاعاتی ہرد که از جعبه سیاه در کان 
خلبان عراییدای آیرباس ۸۳۰۰و ساخت کار خاتجات 
اپریاش قرانسه به دست آمد و به‌رضرح کمکی په 
خل فضانی سقوط پرواز ۵۸۷ که کر تبربورک عم 
جمهرری ترمیتیکن برد نم ی گرد. 



































0 قعلعه بدون لقصی 
ہی از یکی دو روز که لمامی قطعات مختتفب 
فواپیما که در تقاط مختلف نبوپررک پراکنده شده 
بود حسم آوری گردید. بازرسان ناگهان پا بک بدیده 
قر منتظظر» مراجه شدند» لما تطمات پالر 
آنش‌سوزی ناگهانی در داخل هراپیسا به شکل تکه 
بکه شده ز با سزخنه بیدا ده بو دندء به اسای بک 


قطعه از دم هراییسا که انفاقاً یکی از مهمترین 


سقوط و گلخه شدن تمامی مرتشیغان J‏ 
جند ا فرد نگونخت روی زمین انحاس 


E TREE rge 
ساب‎ 













تطیات پد یه هرایس به‌شمار یز 2 این 

قطعه به‌شکل عمرنی در دم فراپیبا کار گذاشنه 
فی شود و تابلیت العطاف و تحرک داره و جهت پلی 
برخی از چرخشهای لته هرا پا بااپ قطعه که بوط 
پدالی در کایین خلبان و در زیر پای آو کتشرل می شرد 
اتجام می گیرد این قطعه به شکل عجیبی پدون آنگه 
کرای پر آن زاره شده باشد از هراپیدا جدا ده و نز 
زمین انشادد بود گوس بیع و مهره‌های آن به ففت با 
هست باز شدء پرد و از چای خود واقم در دم هواپیسا 
, لتلفه فة پار رسان ر 










پرداشته خده ٻوذا این 
معققصان را احران خرد. 
یک نظریه آبن برد که زمشی که هرایس با 
سرغت از کترل غارح شد و په مست چپ خود 
متصاپل گردید و درواقع مراحل سقرط آغاز شد: بود 
خان لاگهان با استفاده از پدال فد داشته باب 
وسیله آن قطعه فراپیدا رآ ہہ مسر مستفیم باز گر فاد | 
راہن حرکت زاگھای و فشار ها ہمت غ انا 
قطمه از هراپیما جدا شرد. اما این سال پیش می اعد 
که چگرئه پس این فطمه دلیفاً از لاعیه اتال و 
بدامطلاح از تی گه بے پدنه مخ شده بود از أن 
جدا شده و هیچ آثری از «کنده شدن» که در این گوته 
مواقع اعفان مي‌انند. مشاهد: تمی‌شود1 این پرسشی 
بوذ که پرحیرت کارشناسان پرواز می‌الزود, 
فدرمسلم این است که براثر الفتقی قاي 
الحافی در دم غرأیسا. لضفب شده برد و این همان 
اتفاقی ہرد که کارشناسان په نیال کشفش بردند. 











0 هواییهای مبانال 
ایرپلس +۴۰ SA‏ پرواز ۵۸۷ را الجام می‌داد قر 
سال ۱۹۸۸ ساخته و وبل شده بردو دا زمان 


_ 






مقوط ۳٩‏ هزار و پالصد ساعث پرواز را 
الجام فاه پرف- قر اسطلاحات برواز اهن سابقه و ایی 
ملدار عنر فرآیسا. ان را در ردیف فوایساهتی 
عیانسال (که به معنای له چران و نه کهنه و پیر است) 
قرار من 2هد باب این فرسودگی قواپیما تم لوانت 
عات ابن ضعف هر ساختار بدنه آن بات .لمن الک 
هواپیسای عدذکور در حدوه فرازده غزار برخاست و 
نشست می‌تقص انجام جادد برد و این کارئامه‌ای السا 
مطلوب برآی یک هرأیسای سافری +حسرپ می‌شوده 


۵ نقص در زمان تولید 

سرانجام پا لسفیفات فرارانی که در هر لو کشور 
آمریکاو فرانسه روی سیسنم آبریاسها اتجام شب یگ 
یچ گیری یشتر از هه لوج« کارشناسان ړا په خود 
جلپ کرده و آن غصی است که دز برخی از ابرباسها 
در هنگام ولیخ خر کارخگه په وجو د آمده یو 

از خش فستی که قطعه عد کر را به پدته 
فراپیدا متصل می کند. بک قسمت دچار مشکل بود. 
برای منال اہن گولہ باپد توضیح دهیم که فرض کید 
می‌خواهیم قطعه قلزی را روی قطعه دیگر سوار کم 
ر برای ان کان پاید از شش میخ و با پیج استفاده کنیم. 
حال گر یکی از این میخ ها هرز شنه بلشد, دو نطمه 
به‌«فور کال روی هم سوآر نمی شوند و «چار ارزش 


در مورد ابرباس لیز همین عشکل پیش آمن؛ بعنی 
يکي از مرارد اتصال «جار اشکال ت و در تیجه 
اپریاس هد کور پس از تولید. در ععاینه نی ای ادار 
تحت باه شل و عربلره په کار ابه باز گر اند 
شده پود با آن قستت ترمیم. شنرد و اگو این درمیم 
په طور کافل اتجام بگرفته پاد در هتگام بر لے 
GFP ARES‏ را پاہد تحسل کد 
امکار هرز تفن ۱ ن کاملاً وچو د دار ٠2‏ 

په هرحال هماکنون کارشناسان امرپکایی و 
فراتسوی مششرکا عشغرل الجام نحفیقات بشنر 
هستنه ایی از آتگه نقعی دکرنده باعت خارات 
چانی ‌ عالی پیشتر. شود ان را م‌ظرف حلاند و 
کارطنجات اپربلی را از یک درگیری حقوفی و 


مین ورشکت‌گی نمی تات دهند: 
0 















د 
وس سس 


می گویند زفانی «مهدن یگ حتاتی» که 
خاعری اتوق برد مدیعه‌ای بر حق آغابحمدخان 
فلجار گفت و نزد لو فرسناد. اما چرایی از طرف 
آقامضصدطان که به خت هم فعروق بود تعدو 
صله‌ای هم دریالت نکرد. دهدی‌بیگ عم یک 
ریاعی دز جر او گفت, امن شم پلافاصله فر تهران 
یجبد و به گوش آفامحندان هم رنید و فستور 
ترقیف مهد ییک صادر شب شاعر پچاره دالسث 
که پاید تافل در چشم خود را روی ان رباعی 
بگذارد: پنون نا مل خر را په تهر ری رساند و 
رقت در زاربه حضرث عیدالعظیم پست لتد 





خر به گرشی أغامصدخان رسید الیته چون 
خودش اعتفاد مذهبی داشت عتعرض پتاهندگی خاعر 
اعد و نظ فرصت برد تا مهد‌ییگ خارج شود و 
آو را مجازات کند ر شباقر همچتان تریست ماه 

گنت رو گنت دا یک روز آخامصدخان 
فاجار به زیارت شاه عدالعظيم رفت و پا اينکه 
مهدی‌بیگ گرشش کره که گرشه‌ای خود را مخفی 
نگهدارد. معذالک سینه به یله آقامضدخان 
برخورد: آفاسمصدخان بی‌با مل په او گفت «تا کی 
می‌خواهی ایتجا بمای؟* هدی یگ جراپ ناد. ہنا 
هر وقت ذا پخرآهد.» آقادصدخلن گفت: «س 
سور دادام که په محض اپنکه پا از این خط یرون 
یگذاری و خارح شوی نو را دستگير کنند و یلا ناصله 
شقه کنند.»مهدی بیگ گت «من ابنجاً خواهم ماد 
تاروزی که لمش فبله عالم وا از ابن در بیاور ند لړو 
ایا طواف ده و لن کند و من پر سر خاگ تو 
فاوسه پخوانم و ان وقت رون روماه عر ابن لحه 
هر دو تگلفی به عم گردند و | غایحسدخان غشمگین 
زبارت‌نامه خراند و خارج شد و چنانکه مي‌بانيم 


طزلی دکشید که جد آعامصدخان را از مغلیی. 


۰ 


شماره ۳۰۲۲ 


[نلعه خوشی) به رف ری حرکت دادتد و عجب 
آنکه فان او نیز, صادل‌خان شفافی. از بستگان 
مهدی بیگ برد: 

از سرالجام عهدی‌ یگ بر ت گه چه تده 















1 سا 2 ۳ 








پاید دانست که حرودن ریاعی هته موجب 
نهدید په هستگ نی و شفه کردن لمی شرد و یه هکم 
گاهی یگ ربا رسیله‌ای است پرانی اینکه کسی 
که پاید سر آو را پیش مخت پاررند تہ ھا از مرگ 
تجات می‌بابد: پلکه امرال و بنگاه هم په او بخشیده 
می شود چذالگه در لاب الا لاب عوقی آمده انت 
«جون بر پتگاه ساطان تنگ حسویان 
پدگوبی, تصرت‌الدین کپره چاسد را کردند. غرم 
پادشاء به گرفتن او مصمم شد, چاسوسان را فرستاد تا 
سر آو [یعنی بود جامه ]را جلو دشت گذارند. 
رقتی کنوه جافه بهست آنان افنا پول زپانی 
په آنها داد تا او را زنده تد شاه برلا با اگر ارعان کتل 
ار را امضاء کرد بعد گردن به حکم تهد, جاسوسان 
پولها را گر فتند و اور را په خدمت ساظان پردلدء در أن 
عدگام سلطان جتن بزرگی داشت. رقلی چئم اویه 
کیرد جامه التاد عحبانی کد و خواست جاسرسان وا 
تيه کند که جرا حکم آر را اچرا نکر قه پودند» 
کپوه جابه ریاعی زیر را عر همان لحظه گفت ر 
نوشت و به پادشه تقدیم گرد 
من خاک و در چشم خرد می آرم 
عذرت ته یکی نه بذ که جد می‌آرم 
سر خوابته‌ای به بست کسی ران فاد 
می‌آیم رچ گردن خوه می آرم 
پادشاه رلم عفر پر حریده چرپسه کیاد و سر و 
روی او را ہرد و تنام آن مجلس خلم و بنگاء را په 
آو پخشید : 


هار ون الر شید خلیفه ععروف عياسي. ععاصر 
شار لمانی » پادشاه فرانسم بوه و مپل زیافی تائشث با 
با پادشاه قرانسه درست و هم پیمان تود به این خیال 
تصسیم گرفت چند چبز بی‌مانند و گزانیها برای او به 
ارمغان فرسند. چون هر شهر پفداد و ولایتهای فرر ر 
نزدیک أن هدرمند لابقی وجود نداشت, هروج از 
چند نف از هنرهندان پرجسته ایرائی خواهش کرد که 
تحطه‌هایی لاق پادشاه فرانسه بسازلد. 

یکی از صنعتگزان ابرانی ساعتی مرت کرد که 
پا قدرت آب کار می کرد و فز ماغل ابن ساعتا آبی 
تتگاهی تیم و چنان لیم شده برد که هر ریغ 
ساعت یک گلوله زرین کرک هر نیم اعت نو 
گلوله و هر عه ریغ ساعت سه کلوله ظریف بر وی 













انپ و ظهر هر روز. دوازده در کرچک جواهرتشانه . 
که پر ارات این اعت للنبگ و عجیب کار 

| گذاشته شده برد خوهب‌خود ماز می شا و خرازده آذمک 
آسپ بوار برنزی یکی پس از دپگری؛ حد غور 
و این رای که‌سراپنده آن دا کم 


تجی ارود می‌اقداد و.از آن صیاین «لشیتی 
برمی‌خاست. همجنین دستگاه ظریف دیگرش ها 
انداختن گلرله‌های. زرین پزرکتر. ساعفهای 
شانه‌روزی را می‌ثسرد علاوه بر اینها در در یسه 


ساعت ع ې گشنته و نه چای ود س رفتت, 
از عدایای عیگر هارون چند تخت قالی ابربشسین 


خوشرنگ و خرش نگار, مقداری بارچه آبرپتمین 


زریفت. یک جادر بزرگ و پرقیمت. چند شبشه غطر 
کمیاب و چند شاخه چلجراغ پرد, 
این هدایای نفیسی و کم لظ را یکی از تزدیکان 


فارزن که نامنی «یزالغیلی» ره با یک الیل به 


فرانسه رساند و به شارلمالی هدیم گرد, 

شاراماتی آز رسیدن آن تحفه‌های لابق خوشحال 
شد و ارعفاتهای خرب برای فارون و ساندگان آن 
چیزهای یس فرستاه و پا خلیفه عباسي درست ر عم 
یمان شد.مردم پات‌خت فرالسه تا ان زمان نبل دید یو دد 
و آن ارلین فیلی بزه که به اروپا رفته بوده 


وفنی اتوشبروان. پسر قباد به پادشاهی رسید 
عهداتی باکوهی از سران و اشراب و «ریاربان و 
ررحالبزن و امپران ریت داب آنگاه په هیرآن 
خویش دور داد تا بر بافهای, تخل و زیتون و 
زمیهای کباورزی و نهرها. لالات مالیاتی بیندند. 
این مالیات رای باپست هر سال در سه لویت وصول 
نمابند تا از رصول آن مالیات. خزاله‌ها پرگردد و هر 
مواقم حسلس و ضروری موره بهرهرطری فرار گیرد. این 
برنامه فولت را غر آن مجلس په نظر حاضوان رساند 
و از آنان خواست دا در سورد این قرمان نظر خود را 
ابراز کتند« کسی از حاضران مجلس سخن لگقت و 
شاید جراات سخن گفتن نداشت. آنگاه انوشیروان 
سح خیش را مه پار تکرار کرد و از آن حضار 
خراست ہا نظر خود را ابراز دارند: 

در حالی که سکونی همره یآ وجشت و هراس در مپان 
جنعیت کد فرعا بود یکی از معان آنان برطاست و گفت 

- انی پادشاه خدایت عبر دهد. چگوله می تراق بر 
پاغی که از یں رف باشد. تهری که آپش فزورفته 
باع چشمه یا قننی که خشکید, پاغد و اغبا نادار 
مایت ناتم بست؟ 

الرشیرولن که از گسناخی او خشحگین تد یود گفت 

ای مرد گستاخ از چه طبقهای؟ 

گفت 

از رال ۲ 

انو کے وان ستور داد با ار را با فلمدان النقدر 
زفت تا مرده 

آتگاه مه حخار گند 

ضررا! مالیاتهابی که مقرو فرمودی عمه 
موافق عدالت ات 

© فرستنده صائقی از اسب گلا 



















(» سالهای گذخته رضعبت: تحصیتی‌اش چگوله 


۶ رد 




















4 از لام 1۱۳۹۷9۹۰ 
عناوره حضوری: 
پا تمین ولت تلی 
گروه کارشتاسان 
زرا طرقبان (کارضناس متاوره | 
سهیلا حاعطحی کار تناس روان شناسی | 
چن هروزی اروان پزشعد؟ 











مشاررة تحصیلی 
وفا به عهد 


# ماهر بو دانش آموز 
هتم کد یکی از آنها فر 
سال اول راهندایی درس 
می خواند ». لح ذاتم: چرا 
فرزندم آنگیزه درس خوالدن تدارد و از لحاط طم 
نرہ هن مار اق کر ھم وریا از این پیت با 
نگرانیم. چگرنه هی تورانم او را وادار په درس خواندن 





ی 

۵ ۲۲-۲۳ باهکی ۱ 

ذر این عوره کودک از لحا چهره و اندام 
بهتدریع تغب می کلد: دنت و پاهاً کشبدهتر و 
حالت چهره و گردی ضورت نسیت یه گذشته کمتر 
کودکاه په نظر عی‌رسد, شأبد پر آن کرجولوی 
پرل کجلست؟ زلی باد داست که قراضم آمدن 
تناسب لازم درالدام کردک ر بلددتر و قویتر شدن 
|آنها از از یک دزنده ماهر نی سازه و می تراند په 
هت پدوء. خوشیخنانه ابلیت ها و توانایی دایش 
افزایلی عی‌بابد و به‌جای آنکه مشل گذشته پاموالع 
خوره کته به خوهی از عهده آنها برمی آید و عفر 


چهت می دهد. در اس دوره بریدن و چرخیدن زا[ 


۲ مخاترای ابه : ۰1 خراهد گناد 1 بز این 


قرره کردک خلاوه بر موارد شین از تر یز یکی[ 


9 نسبت به گذشته با مهارت بیشتری می درد 
یی آنکه با حاتهی پرخوزد گند: 
۵ مر یلزیهای گررهی ش رکت می کند ‏ 
۵ علاقدت. به لبلی پرشیدن و فزآررهق 
لست اما مهارت کافی دار 
۵ هی اند سه‌چر خه‌سزازری, گند. 
از نقر هوشی و هجت 
0 مرارد استفاده از دستشویی ر 


6 بهت از امساي پردو! رجز + گر ها ن متا بوتد 


وشن وزات رای یجرف مرلن وه 
اور گیهای مس د لی د و عاطفی و+ 


ه ییا ی 
وت اباب مراحلی نزکیک می‌شوند که تعایل 


رد خربشان په تتهابی, اسم تگیرته و به بسیازی 


ار سانل که تاکتون برایشان عامي ر قابل برل بوعه 
په فیده ترعبد لکل کنن و از طرفیی و فتار والدین و 
زواچطی که آنها پافر ددانشان فارند ی با" لیر لیست. 
گلهی دلخوری از والدین و امرو نهی مداوم آنها ر... 
برای توجوآنان مشغولیت ذهنی ایجاه م ی‌کند و هالع 
از لمر کز خواسنان می شود رابطه شما با قر رد لاز 


جگوله است؟ 

۰ به‌بلزگی از 2ش خسیشی هم و گاقی 
تتیهش می کم 

۲ تیه پدتی از نم ترستی ناءتیر لاخوشایندی 


پر فرزنذاندان می گناد بهتر است فک کنپد جه 
عراهفي سبب شده که او درس نمی خواند و شرفت 
چندانی نعار ۵» 

* الته اہن را بگزيم که از خوانته‌هایی از ما 
داشت که تتوانستیم پراوری کے 

٤‏ اپا ترلی داده بردید که عملی تکردید؟ 

# پله. همین لر ر أت 

€ هسان‌طور که .قبلا هم اشاره کردم او از این 
لحا از تسا دلخضسوری و رانچ خاطر داره و 


نشان نمی تعدا 
رو وی جوم (ازل) آسان را 
کذاز هم فی ج 
۵ پرجی یا چند قطعه میسازد آن را غراب 


بی گند 


0 احتال فارة یه هر خواستهای شما پاسخ عتقی ۱ 


دضد و الها بگو بد 


۵ ۷۲۷ ۲۴ پاهکی 


در آین رزه کر دک دوگ الدازه سرش به 
اندازه ٩۰:‏ فرصنء س بزر گسالی. قل از 





اجا کرده و 


سے غفل 
مث فرلیت 
نهتی برای 

















لذا در مقابل 
خراسته‌های 
شنا ب رکش 
می کد 

زاندین با 
لیاید اقول دهند 
ریا اگر هم فرلی 
پان عل کحد رگزنه 
ا ی لور ا ی 
پیت رویشانن می 

0 راتمایی عبات می می کتم أن 
موارد را به عصرم نیز منتفل کې چول آو سخنگبر 
است و اما به پهائه‌های عختلف پا فر‌زندم کللچار 
ی رو ۰2 

۱ فرزته شما در این مرحثه سنی به روابط خوب 
و حسته با بدرشی نیازمدد است» 

پدرها پاید با حسیسیت. و جدیت رافکارهای 
درست را په فرزلدشان سامرزند, په خواسته‌های 
معقول فرزتدبان در حبد امگان پاس ماسب بدهید و 
سعی کنید به جای اجبار و تهدید و تیه از روشهای 
اقتاغی و مدارآخوپاله استفاده کنید . 


ا دور ترچوانی) رند می‌کند و فرواقع ۶ 
رشد حسمالی اتی در این دوره کند می‌شوه [ 
و به هسين میزان اشنهاپش نهر تحلیل می رود 


|هرچند اندامش تیت به گذشته باربکتر به نظر 


9 در انتا از وسال نوکت [مداد شمعی ۰ 
گچ د...) عهارث پیشتری لان هی دهد 
۵ خردش لیاس یں پوشد ولي ية كنك | 


ار عفر عرش و خبکا 
0 دوا عی‌ترالد از ۵۰ کلمه به درستی 


ااستفلهه کند. 


9 صلات در تاسه کلبه‌ای می ملد ۱ 
9 این فرن آفاز درک مقاهیم ساده انتزاعی | 


شماره ۳۰۲۲ 














0 1 را ی گ ۱ 8 


شب هم در این قضیه دغیل ید ستهاست که 
مشاورآن و راهنماپان زندگی زتاشویی, سعی دارند تا 
اسیت صداقث را لر مان زنها و شرعرها گوشزه کد و 
صادل بردن لست به پگبپگر را به عنوال ریشه رملد 
عرخت زندگن زاوی جناسابی گرده استحکام یگ 
ازهراع زا ای سلون صداقت فر چیه کنند» 

با ان توافت این ¿ است که پسیدار تفن 
رفتارها عبر لبان مدرن. یاف عدم که در كرابن 
گوناگون. چه زن و چه شوهر. مضلحت خره و زندگی 
نانوی خریتشی را هر كان وااعت‌هاو پنهان باقن 
حقایل بعظنا يا ماده مشافده کتند و نظر به زكر شده 

بر این منطو انتوار ساعنه‌الد که اگر همه زالمیت‌ها 
و تمانی حقابل, تیان زن و شرفرها فا شود أگاه 
ارآمشس خالوادگی رقم می غورد و زندکی ناشوی 
دچار ترلزل مي‌شرد. انان معتقدتد که هو زتدگی 
زناتویی, لحظاتی پیت ایابد که طرفین بابد چشتر 
میاستمداز بار تا مادقا 


A . . TT "0‏ 
ا تااشتب تسف کا ا س ر قاس 
م 


مطالماتی که جر سطع چرامم به عمل آمده نشان 
مې دهد که پدطور کي این زنها هت که شت سعی 
وارئذ عا پا شرعر خود ارتباط پرقرار کنند و هرچه این 
ارجاط الزایش پاد خب صدافت لبز طاق با أن 
افزایش بیدا می کند. 

هسین مطاعات از طرف دبگر تشن می‌دهد که اصولا 
نها بسیار آسالتر از عره‌ها احساسات ارونی شرع را بان 
میں کد و مردها در ابن مفرله دجار اشکال می شو ند 

مسپاری از زنها شکایت دارئه گے شوهرشان از آنها 
کنتر سوال می کت در جبجه آنها به سست ذهنینی سرق اد 
نی‌شوند. که طق آن مردان زندگی خوه را عارای 
صدافت کمتری تد به فرع وافعیت عاجرا این لست 
که ازتباط و گشتگری کنر مبان زن و شوهر به‌طرر 
طیعی صداقت را کش می‌دهد و سکرت د بی‌ترهی 
می اواد عامل مز ری عر فزآیش پنهانکاری عققي شود 


"@ 


شماره ۳ 





3 مردها لمی لرالتد مشکلات شفلی خود را برای هنسر 










قیمت واقعی کالایی را 
پنهان کرده‌ابد؟ 





هد م دس ليه 
س = 


يشر چیزهایی که زنها ر شوفرها زاجم به آن 
مت نی کنند. درپاره مسائل ررزغره رباب گی است. 
امار نشان نام است که زنها از شرزعر شان می خواهند نا 
r RES‏ ات 
کف هقی ازال زز با ف اجر نے 
کد مگ موطوغات معنوی چا فشری و امشال آن ابا 
بهنرین نوضرع صحتی که می‌تواند عداقت را 
افزایش دهد. سالهایی است که زنل و خرفر دربازه 
خووشان از پکدیگر می‌پرسند. قر جنین سال و جزایی. 
ساقت مجال خودشمایی پید! می کند» 


Û ۷ 0 


آمار گرفته شده در مطح چرامع شهری نشان 
می دهد که ای ۹ در مان خاتراده‌هامی که ر نظر 
انتصادی در سطع بالایی قزار دارند: صدافت مپان زن و 
غزهر کشر ده می‌شوه و فر عرض در خاتورانه‌های 
مترسط و کم درامد صدالت پیشتری موج می‌زلد» 

بررسیهای عیگر شان باب است که زوجهای جران 
یشنم با یکدیگر مادق هستتد و در مقایل آن «سته از 
زرجهابی که سالهای طولانی از ازمواح آنها می گنرد 
هراب رازهای یتر دارند. درمیان. درضوعانی 
که بیش از عمه بتهانگاری صررت می‌گبرد. باد از 
خریدهای هر دو طرف یاد کرد زن و شوهرها در بسیاری 
از سرانع از پم انتفاه از سو طرف علابل. صحیت 
کالای خریداری شده را عنوان نمی کنند, فر یگ مرره 
قم باز اہن ژنها هستد که بيشتر به بلهشکاری تست 
می اتلد و آن عرقبال رضار فرزندآن و پانمرات تحصیلی 
آنها است کہ به جهت عاطقی یرعن آنها و نم از 
سیعرفتار شوظر نیت په فرزندان. حقایق را راجع په 


ات که آنها ی برند خبرهای مربوط به بیش 


فرزندان خود پنهان می کنند. عر بک مرضوع. مردما 
نیشتر به پنهنکاری نت می‌زنند و آن در موثفع عدم 

مرتقیت شغلی اسنہ اس پمراستی تااسف آور است که 
خویشش بیان کتد. مل لگرانی شردھا در لبن عقوله اپن 


نیف آنها در گام کان پاعث عزفزل دز ابر افیا 


| از رد نید وهی از مینست ۱ ۲ 
طرفین از یکدبگر پنهان می کنند. چرا که سور مې کنند 


سکن است باحث رئمشی طرف مقابل شود, ملاً یک | 
زت مسکن است پنچ سال آوزوی رفن سفر با شوهرتل 
را لئے باشد,اسا ان را به زبان نمی آررد چرا که عصرر 
می کک سبکن الست شوهرش لتراند امکافات فر را 
تھہہ کک در تچ احساسی طط و تانوانی بر او 
مسترلی می ضرد۔ 


۱ 0 ازدواح خود را ueT‏ ب لعف / 
۱ آپا صداقت گام مپان ما و دریگ زندگی نن | 
"حکسطرماست؟ په مک پرسلی نامه زبر خردنان 
می تلد میزان رجود صداقت ر را در زندگی زنلشري | 
رخرد الداز؛ گیری گنید, ۱ 

در برابر هر پرسش, از بک نا پنم امتیاز داده شده! 
ید بای ققط یکی را تخاف و با اربای کرچگ ] 


شخمی كنيد 


| ۵ رلباط با یکد بگر 
١‏ من آرزو مي کرام 
١‏ شریک لد گیام راجع به من از خودم سژال * 
که ۲ ۲ ۲۱ ۲ 
> پواتم به خریک زندگی غود پگزیم که 
رال ENE‏ 
F ۵‏ ۲۷ ۱ 
0 1 ۳۲ 


۱ Deraa 


E ۰‏ 
5او می توانست پدون انتقاه کردن, مشکلات را با 

*من درعیان پگنارد 
KC FF FB‏ ام نا 


۱ 
1 
۱ 
ES‏ ن ٩‏ شه هر ۱ 
1 
۱ 
أ a‏ ماج ارام a‏ 


درمیان بگذارم» 
EN F 2 |‏ ۷۱۳۲ 
۶ ۴ زماتی که با مر موریی اخلان. عتید؛ پیدا | 
کیب ار قهر تکند. 
۵ . 9 ۲ ۰ 
ا می توالستيم آختلاقف دای زا بر 
٭(عرا و مرالعه حل کنیم. ۱ 
۵ ۲ ۲ ۱۲ , 
۰ بقیه در صفحه ۲۵ ۱ 


کا من نت تست ی دز 


* .فلع بشید و یابلید به دنال یشتر بروید, 
حرکت به‌سوی تعالی و ترقی کاری استز اعمل جراحی زیبای شدء‌اید که اعتمالاً خودنان 
پسندیده اما ل یا یک نعتبت منفی لسبت به آنچه | أمی‌وانید که > آن اعتیاع نداشتید. این ان راء 
د - اناکون یدان عست پالنه‌اید: سین خود را برای [- اشتاه رفتتی امت که هر بالا دک گردم؛ 
| لنوشته‌ایه. اما شواهد و قران نتان می دهد که سید | 
ابیشتر از ۲۲ سال داشته باشید, این سن برای یک 0 شکستی #ر کار ثیست 


اط اما حال اتی نمی کم که آرری کی را از خوه ناراضی بودن ا آنجا می‌براند په ما 

بدارد چه پرسد په رشتن! طیلی برای افکارم اکسک. کتد که قوه عنحرکه‌ای پرای حرکاث 

زش لکل منی‌شرم. دلم می‌جواهد پگراست پروم | پهدی نان باد اسا اگر تبتپل په یک قرء پا دارنده 
| سر اصل مطللب, از پس که هر پل په آنها فک گردهام و به شد. أ فتاه مد ن عبت اک ی 
تبج ترسید»ام. دیگر حال بهم می خررة, حرحله فغ که کسی کنگی با ان غمراه انت شمارا تبج 0 
به رکته خردعان هم پدیین کزده دزخالی کا فا |۱۳ 


زندکی ألی تست که بایه داشته پللبی ر شفدتربن 
لحقلهعال رن کن زمانی شم که می‌خندم. احساس 
(غخلا. می کتم. هر پار سغی م یکتم پک شطضیت 9 
کک 1 
اود باعث لہ ررخی برخی از افراه مشکل فا | 
یدود باد مر کرایی که با فررریختن سم[ 


فمیله حزاسم پرد. است, رای هر کاری خرتم را 

سرش می کم دبگر از سے سرزلشی خودم ې خته 
ا برای ررود یه «انشگام خیلی تلاش کردم من تصور می‌کنم که اگر شما از خوددان 
۱ رضایت عشتری به ست آوریی آنگاه راد ضا 


بازیگری بر ات جرا ت و جسبارت می خر اهد 
او صدان رتا ر بدا اتعظاف بدن, اعتناد به تفص 

ئا سفاله هسه آدمها نیز چندان مهریان لیستنده| ||| می کد پاقدرت نگاهباشخصیت مقایل گفنگو کننده انشکلات خویش می باشند وبه فسن بابل هم گام 
حرفهایشان نیش ارد شابد عم من زیادی حسانن و یگا احتیاج بارنه ا از آن له غار خوند 
#شد؛ام. هته ائ اعشاد يه لف را موگرل ۰ اانا عما په جهت رتنه عنری که ار آن مه 
می کردم به ہمد از مل یی اې غمل اقم کردم انا | z‏ 
القسری در احساسم و اضنای کردم بهزجود[ بر 
۱ +خیلی اصلی نهی وفن بهم دست ناه و رلستش آتمی 1 س 
می‌ککم امهای اظطرامم فم از زتدگشان : ۳ 
۱ ای نیستند: حالا شا به فح بگوید جه کین من مشعل شا را فر فو مرحله خلاصه میتی |۱5۳۳ 
1 شکتم راقرل کم پاپک‌بار یکر راود کلم که ۷ اینکه خودبان را فست کم گرفته‌اید. نرحالی که اا 


ەکاچ نگ ی کد لیران رور زمیندهای اتاد ماش و عاریز: 
به اپ ررڑکاں بهتر و اسان ای فیگر اپنگ اخساس می کم ہہ دبال جلپ ترجه 
باسخ ویژه, به دتبال کف 
استفدا دهایت بائ 
خواغر هزین, طیمت السان این است که همراره 


ل شماره ۳:۲۲ »۰ 




































سی للیتی. فقط رای چند لحظه. دوپاره بلند 
اس نو ی + دلرایسی ات کار مهود ایست. گره 
روسری‌ات وا شل می‌کنی, الگار اح خفگی 
مي‌کنی. گاهی هم به بقبه لگلا ی کتنی, ي‌هیج 
ار هی عرب په ساغشت ره سی‌شوی. فایدهای 
ندارد, هیچ بام أشنابی نمی‌ینیء حال تیگر خسته 
نی روی لیمحت خردت ړا ول عی کنی, 
چنمهابت که بسته می‌شود کبردی پآلای ان را 
می شو دید زن چرانی گذارت می‌تشیند. صدای 
تر رغاش را سی‌شئوی» رو به لور می کد و ترددلش 
را مي‌گوید, لر پا ی خرصلگی گوشي می دی کم کم 
گات مهرپتتر می‌شود و زن خودشی را لزدپکتر 
هی کند؛ 

< پچه را لمی‌خواهد پهم بدهد. مکر میگتارم؟ 
آپرریش را ص‌برم, اصلا بچه را مي‌دزيم. اگر 
دیدش کی سي نواند پیدایم گند ۱5 

چلم‌هاین پاز شده و انگار عالا دیگر کلسه په 
کلس» حرلهای رن را می ری زز ہہ خودشی اجازه 
دغه که انگ نربزه و تر دستصال را از کفت 
ارمی اورت مرهس اسث بر ننهای 

* چه پگزبے خالم؟ انفدر دلم پر است که 
غین لور گت آم م ی گپرد. 

می‌خراهی چبزی بگوبی. اما الگار لبهایت از 
خشگی پهم جسید». زن می ناند که جه راژه‌هایی 


و ۷ شماره ۳۰۲۷ 


پلت لبهای پسته‌ات ده 
۳ آره می اند می دانم 3 داضی 2ص سکن 
اسث «لش رزو او قم انم است,» آو قم می‌دالد که 


پچه خن عن است. پدر شیره‌آی و پنگی که نمی نواند 


پجه تگه بارد: 

بض گلزیت را مي‌بوزاند. انگار حون توی 
صرر لت می برد. جشمهایت حسای سرخ دا . 
می زی ظز اجکی مر پخررد روی گونه‌هایت که 
حالا آنها هیم برخ شد‌الت آما زن مت خمان زلالی 
اتک است. آلقدر خیر+ بهت می شیدنا آن داه 
ارل اشک باسن بفلند. سرت 
را پاسن می‌اندازی و 
بیلی ات را پا دستمال 
نقت :می گیری و 
نی‌خندی. زت 
مننظر است که نو 
بگریی, نگافتی ,را 
زل نمی کند و 
پی‌صبر‌انه ولدارث 


می گند نا پگریں 


لبهابت باز می شود 
“هن هم به 

خاطر پچه‌ام ایتجا 

هتم. 

دستمال را ھی کشی 


راجت تر پالا هی آید. از تو 
ھی پرسد :۰۰ پشنت سر ھم تا 
> و زبانت یتر پار شود. او 
می‌داند که پاید یت زا خالی 

کنی. کاری که شید همه زتھا از روزهای ارل کودکی 
پا می گیرند نا بلراثزٍ سالهای مخت آبند: را تحمل 
کنند. ولی تو انگار از کلاس عفب مانده‌ای» تری آن 
هبه کابهایی که رفیف کرده‌ای و شبها نا هپروقت 
می‌خوالی, کامه‌ای از این درسها را باد نگرفته پردی» 
زن می برد 

< شوهرت نمي خرافد پچه را په لو پدهد؟ 

خهره نگاهش می کنی و آرام می گوعی: 

له 

و هقی فقت پلند می‌شود. مگر کسی تا په‌حال از 
تو پرسیده پود گه چرا #خشاپار » ابن روزها کستر په 
خاته می آید ر با پسرت رھبا چرا دیگر تی آید ٹر 
حیاط بازی کند؟ آما این زان آنگار آعده نا هسه 
رازهای دلت را پرملا کند. باز میرد 

< شرهر تر هم معتاه است؟ 

می‌خواهی, پگوسی نه اما از سزال پمدی‌آش 
عی‌ترسی. اگر خواست پدالد که چرا خدیار رکه 
خابای دیک ر اجاره کرد و شها زندگی می کند؟... له 
جرايي برایش نداری. شاید هم نا به‌حال په کسی 
تگفنته‌ای» 

زن هر عین اباوری می پرسند: 

شوهرت ول کرده رها 

دافدگیر می‌شوی. انگار این زن هب چیز را 








می دآند, می گویی 
< پله رقته. تواستم نگهش بارم, ابا تفس 

خردم برد 

ون گرا 


خندی 

“لو جیگ از هر زتی بیزار است 

*: پعنی چه؟ نکند و پهش .۰ 

لد په خدا,.. 

انگار داشت بازطراستت می کرد زن تگرار گرد 

پس چرارقطا 

لوپ می‌دانی جرا خشایار دل از زندگي کند. 
چفدر خودت را سرزنش کردی ولی او هبچ کدام از 
انها رآ نشد درفتی دلبالشس. حتی وقتی, چددانتی را 
جنع می گره, گفت 

«بقیه وسایلم را ہما می مد علا اینها برایم 
کافی انست.ا 

تگافت کرد. ونت هی دالستی اظ چه حرفی 
است» اکر می کقتی مانب تایان سفره شی را از 
می کرد. شاید داد می زه. همه حرقهاپتی را می زد و تر 
از همین سی ترسیدی, لمی‌خواستی خشایار ان همه 
حرف را بربزه لوی جورت تر, حالا این زن 
می خواست بداتد. هدان عطور که حال" نو می‌داتستی 
که زندگی ار چه پود و چه شد. کی 

- شوهرم از زندگی با من خسته شده برة» برای 
عبین وکت 

- آخز جرا شا که زن فکنگی هستید؟! 

خندءات کف 

نم قشدگی پرای ار کافی نبود. 

رفتی خشاپار به خواستگاری آمد. عاشقانه 
خواسته ود عروسیی کند, داشتن رن فشنگ پرابش 
آرزو بود خلید په همین خاطر شب عروسی به 
خکابی گفته چرد نا غی‌تراله خکس بگبردء پد عم 
یکی را روی ہوم آن یگی را رزی قاب عکس روی 
عبز ور حتی, یکی هم برآن میز کارشی سفارگن باه. 
می خراست همه جا تر را پیند. ولی عکسها کم کم 
دوع خو دشان راز دست دادند. سکرت لو از خودت 
هم قاب عکسی ساخ برد. چند سال گذشت و کو 
تتوالستی فل به زندگی بدهیی+ خانوادءآات بکی‌ یکی 
داشت می‌رفنند. خواهرت گنت برد «رزیل؛ شوعر 
تکن: می بینی که همه باریم می رویم آمریکا آن‌وقث 
زتها می مانی.۷ 

کر گرفی, می‌توالی. پا خشابا: برنی. عبان 
ررزهای ارل تامز‌ی هم به آو گفتی, «دلت می‌خواهد. 
خلرح از کشور زندگی کئی؟ ۷ 

رصان جا خشابار تنه پود که جفبر دل په رطن 
ماعا است ر حتی به خاطر بھٹرین چیزها نمی توائد دل 
از کرچه‌های شپرال بردارد و تو خواستی, حرفهابش 
را جدی بگیری. ال بعد فم پردپا په فتیا آمد. ذکر 
کرهی شاید یر دیا در را به ابران بچسیاند. اما نشد, از 
پر و عادر دور شدي و چقدر دلت پرای خواهرت 
جیگ شده برد. 

نمی ترانستی خلبابار را یخشی. کره بخی شده 
برتی برای زلد گی او... سعي می گردی پا مرفیا 














انگليسي حرف بزلی, از ختاپار هم خواستی با او 


انکیسی. کح رها وب. تابار کلانه شد : جار لردی ‏ 
هیچ وحيله‌اي را به زندگیات اضانه کنی» اگر خائه 
می خریدبد. اید تر وابسته می‌عالی, تی 
| ماشین, ذرآمد خشابار به صزرت تقد می‌ماند, و دو 
ادلث نمی خراست فع وسیله‌ای که خراب می‌شد. ‏ 
درست توه امید به رفتن. ادها خشبللر را از ین 
برد, هیچ کس زا نداشتی که برایش جرددل کتی» پا 
"خشابار هم که خرف ندانشی- پالاخره این «غواها و 
جنگ و چدالهان آرام و بی‌صدا هند جير را خرو : 
کرد او خسته شد و تر نمی داتسنی, انگار پک شي . 
نتاق اناد آند خائه و لو گقني که حوصله هیچ 
کاری نداری, پردیا خوایید. خشابار رقت مراع 
جمذالش. وسایلش را که جمع گرد ل انیا او را 
پدرفه کرد بی روح و عی کلاې 

< برغا مال من است. ووبه‌راه که دم 
هی ب رهش ۰.۰ 

و رفت چقدر آرام. دی صدای بايش را هیچ 
کس نشند, خسته بوهی ملل یت خرأبیدی به 
آمید اپنکه ردا سبح همه چبز ملل همیشه باشد. ولی 
نبوهءچند روز پعد خشاپار آمد دنیال بردیا: آن روز هم 
لثوانسنی بگویی.۰» بحان. 

رقتی سگها از زندگی پگتره و زن و مردق 
نتوانتد با هم حرف پزلند. شاپد یرای گفتن همه جیز در 
باشد... حالا هر خفرت خوت. دلت برای خشلیار 
تتگ شد یمیا که برد گم خده ودی: ده راه اله 
را نله بردی و نه شالی ار خداپار باشتی: بعد هم آن 
تایه آفد. گقند اید دادگاه لا هسه چیز تمام شود 
چیزی که ځرو نشده بوف کقافه... کلافه... خشایار 
حنی الفح هم نمی کرد که پگرس پر گرد پا شاید ھم 
بکوبی می شود از نو شرع گرددم, 

حالا چشم به رآهروی درال مادگ داشتی ا 
خشاپار یاید. گر تیر د حرفهایث ړا گوش کتد شاید 
به خاله بر گرد و چه تاخ پود اگر مرضوع پرغپا پش 
مي‌آمد و ختابار از تر می‌خواست روي اغد 
پنویسي که پرقبا تیگر از آنل لور بست. پا دام واژه 
می توالت یکوی؟ پرایت مرگ بو 

و حالا آمده بردی تاهزاران حرف تگفته را بزنی. 

خشابار آمد. باهمان موهای هشه زولید اء تو را 
عهد. بهش خپره شدی. خشاپار اپخند زد نو هم 
پاسخش را بای بهت گقت 
ٍ لام 

ناد خی فزی چعمهایش خرن کی( صلی 
پوت رنگی که تا بهحال ندیده بودی. گفتی: 

چفتر فلم پراپت تشگ شده رده 

ختابار مثل پسربچه‌های خچالنی. سرخ. کف 
می دانست چه بگوید . نشنینده ورد که قو. 2 

هرا پارالے است؛» نو و خشایار سوار ناکسی 

هی‌شوید. برمی گرتی به در دادگاه تگاه عی‌کنی و 

۱ لدی پرامید به من مي زنی..: 
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وتو سس ی س ی ھ یواست اد یخرن کیک من 































3 پیز اهدق خره وا په من اپلۇ خی کرد. از هر سوت‎ ٢ 
فر زلدگی اوقات تقریع نداریم»‎ ۳ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ 


8( ۰۳ ۲ نمی عرا سیم یهن یمام که موجن از ۱ 
۲ پیشتر عشق غو دارا په ا اپراز می کرفم» وم ری مک دنام زی علو 1 

VN PF ۳ 8‏ ۴ 
۵ارزشها و احداف ۳ وم 
من ارزو می کردم مه * «چاز استرس شیده الست ۱ ۱ 


۱ 4 ۳ ۴ ۵ 


پیشتر می تراسج رامع به ال موی | پر می‌توانستم بل دریاره ناو تهای بسیار در علاپق | 


| بیش میتواتتي مر ورو تلف در فان وان ج کلم 


E ۵‏ ۴ ۱ 
۴ بیشتر مې نراستیم دریاره تفاوت در ارزحهمان ۳ 
تر کتیم. 
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مهدی با رنگهای لسیتا تدی که اتاب کرده 
په وضوح نتان داده که پرتران. و ستو است, تر 
رلگ آمزی مهدی ففط رلگ عطرح نیست. بلگه 
شکاز رنگگذاری‌اش که بشتر مانند امواجي 
نوهرتو علره می کند. لباپالگر بشنگی او رای آمواج 
زندگی است. مهدی احتمالاً خیلی سریع لر از 
معمرل بای په ادلاام زندگی خواهد گناشث. 
بردکش. حضرری ستفل و گوپا داره و پلا هم نان 
از کاش درون می‌دهد. با ترجه به ايشکه او ساگن 
تسمال کشور است. پاز هم طعت 
را فرامرشي کردم اما نظمی 
گریا به طبیعت بخشید؛ است. 
بتگرید په درخت مرجود هر 
تفاشی که پسیار تیم شده و 
تراشیده په نظر مس رسد 
کہ جالب این است که او 
در خاله رایه وټگ سبر درآررده و نا 
حذودی از رنگهای جلد عدول گرده 
است. دز ایتا مهدي په عنران بک 
پدبرای میهسان و علاقه به حضرر چبع در 
کتارش: رنگ بر را الخپ کرب است و بعد 
اپرهان صررتی که مر آل مهدی با نقت کاسل 
ریگ ابر را در هنگام غروب به لماش گذاشته اسث 


رف 
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و سرانجار حضور هصیشه ختدان خور شید که از ورای 
همه چیز باز هم په زد گی و به مهدی لخد می زلذ , 

پا موجه په الرژی و تحرکی که در مهدی می‌تران 

سرا گرفت. باید او را در شاخه‌های علمی موفق 
عصور کرد رشته‌هفی شیمی و علرم آزمایشگاهی 
ه‌جنین فبزیک و بيشتر از وع هسته‌ای و پا فیزیک 
تضایی. هدچنین مهدی می‌تراند به. عنوان یک 
حلوفدان تبر از هن خود بهره بگیرد: 


0 پرواله ها پرواز ها 

سپید» از نظر زیبأمی‌شناسی, کاری په ابت 
ارزنده لرائه کرده است: هر نظر ول مسکن است آن را 
ساده انگارپم. ابا کسی نفت بیشنر تحول ذعنی سپید؛ 
را په اتپات خی زساند: رنگهای سییده کاملاً طییعی 
هد ر خظرط پالهابت ظرافت طراحی خد ابچ 
حتی درخت هم ابت‌لدم و ژییاست. فر اپتجا تقش 
درخت را په عنران پک سر افراشته و اعتمله په 
نف دهده به سیر اجزای تفاشی مداهده می کتبم, 
برواله‌ها اگرچه اپررگٹر از حد معفول نشان دای 
شده‌اند. اما چنان عاشقانه به سوی گلها جلب شده‌اند 
که زییایی کار پیده را دوچندآن س کنه - خورشید 





تن آوهر نشب 


بر 





سح 


3 = 
پرخلاف لفاشیهای بسیاری از کردکان هدن و سال 
میید» دارای چهره و لخند لیست. بلکه طبیصی و 
مرختان پرترگر تور و زندگی برای سابر اجزا و 
عرامل طبیعی است. سییدء دقت و لظم را با زییایی و 
هر عری اینها را پاسنطی درآمپخته و پیامی آکنده از 
عقن په طیعت په ما دانه است. گرین این زوزها 
کردگان بسیار بیشثر و بهثر از بزرگترها از طبیعت 
لذت می‌برند و په آن احترامی عمق می‌نهند. سپپده 
در قسمت ترتینات داخلی و عصاری می تراد 
جلر؛غاپی دیع داشته بلتد. فقس آیکه وکته 
داروسازی بیز در حیطه استعداه‌های او قزار می گیرا. 


از ادبیات به‌وپژه بر رعالهای خارجی نیز نیاید غافل 
کد: 


0 پادجاه کھا 





حمید به شکل فافلگیر گندء‌ای ترارشات ذهنی 
خرد را په عالت عررالی رو کافذ آورده ابت 
این گونه حرکت سمکن است په نظر آسان پاشد, اما فر 
عمل دید هنری پرچجسته لازم ارد او مائشد انساتی که 
په دور و اطراف خرد می چرخد و اجسام را مشاهده 
می کند و په عدان‌گونه دیده‌هلیش را روی کاغد 
می‌آررد عمل کردم است برخی ارقات هم په آسمان 
نگاه سس گند و بادپلدگ و پادکتک خود را 
درحال آوج گرفدن می‌بیند. أبن بی‌نظمی 
یت پلکه پر حرکت رو 
لیلسیرداری »آنتوثیرنی» کارگردان دشهور 
ایتالبایی زا به یاد ی آرره: حسد مکاشفه گر 
است و په کذف اطراف ر اکناف. نخر 
پرفاخشه اسث. آننها. جرچه‌ها: گریدها 
وسایل بازی و حنی خورشید و خائه لب 
چزئی از ذهتیت حسید در مزرد زندگی 
فتند. گربی ار تنها گردک تتی ساله دز 
جهان است که ترجه ده زندگی 
بازیه‌ای یش لیست! حمید را 
بدپلید در حیطه اختراغ و اککشاف 
رها کرد او پاید پسازه و کشف 
کند. او بابد په سفر برود» او یاپد 
در حیطه علوم به ارج فن و حرفه 
بت پابد و مي‌لواند یک 
جامعه شنلس نیز باشد, ضمن آنکه از 




























۶ ۱ #مجرم بت بک قیول‌کننده جک 2 
تیار هم گناهکار است. زرا رقت 
جشسی با میں فروشه درئال یک برک چک ۷۰ 
پک سال دیگر مملوم است که لافل لومانی || 
بنج ریال گرانتر فروخته و اپن لیت گرانفروشی | 
و سوه‌جریی خودش برک که بلا 



























را پیزه‌ازد و البته مى ترا 















ین زف دیص کلیه عزیتها را محاسپه وا 
جد و تست سے چزه بدهکاری م 






فرد متقاشی حک. بسپاری‌از مشکللات 
پعد ی جک‌های بر گس ۳ 
| ستهدان و مجرمان جدا کنیم. فرتی دوا نمی‌شود[ 
. را که فی‌الئل همگی در داغل زئبانِ قصر اا 
.آهستته. فرزند یک پدهکار که ہہ ملاقات پذرش [ 
ام رود و او را در هدان مکان می‌بیتد و خبري از 
۳ داخل زندان ندارد. پدر را زندالی مې بند. په 





: ضادره خره زا فرهی خوش‌ اب و موردا . ۱ وگوخ جرم بلس چهت شناسایی و بالشن 
ااطسیتان چابزنند این افراد خرید و فروش با چک | | مھم اقدام کند. قبل از وقرغ احتمالی جرم با 
بدت‌هار را پا توجه په رمه ارلیه که غالبا هم پیر | .ایک پیشگیری سادا می‌تواند از مروز عشکلات 


" |است و قدرت داد و متد خود آلفدر انامه می‌دهند بعدي جل رگیری نعاید. 1 ۱ 
| لابه اندازه کی نردفروشندگالی که پاآنهامعامله دار ند. | پاسگاه می تواند با اغا یک لطعه عکی فترکیی | 
اعبار لازم را کي تمایند و آنگاه با .آنا که ناسمه فتوکبی اجاره‌نامه رسمی پاسند عالکیت و || اتاق علاطفت و پشت شيشد و بلیه مسالل, ۷ 


|تحقبق در بوره صحت و سقم آذرس و هریت و فر | ریت جمهوزی اسلامی یرای ژمودن ب أا 
صورت داشتن فرزند. قت کی شناسنامه و آدرس محل دهد اش وتف دس ] 
۱ 
1 


7 
ا 











۰ اسقال داد و عفاز» خلی راپه امان خدا رعامی کک . بت آنها به پاک اجازه اقتتاج سانب برای | به‌خای آن به و جرا أده (گر مد نصری در 
و رقتی طلیکاران جهث فریافت رجره چگ په اتی را بدهد و تتها وظیفه‌ای که باتک را تاپاید 1 ۲ 3 










4 1 | (پدفکار شدن تداره ر سوت لداشته پس مجرم 
بلک مراجعه مي‌کنند معلرم مې شود که خریدار | انجام بدهد یی است که به زوال کنزتی ال کت زات و بلید فرجایی نگهدارین شود که زنداتیاتها ۳ 
کلاهیردار برده و وفتی که په سرا آدرسی که ار "| که متقاضی قبلا چک بلامحل عادر مره یاخید؟ ||| پا یاس مصسولی باشند ند لبلس پلیس: 


گام افتتاحم حساپ په پالک فابه می‌روند[" از آنهایی. که ر کس می‌تراند پا پکت درت 
|می‌بینند که اصولاً چنین آدرسی وجود‌ندارد. | اچک کارهنی تجاری‌اشی را الجام بدهد. اقتتام 
- ار اہن موارد لالا بستگاه قضابی و بخصرمن حساپ در چند بانک مختلف و داشتن چند دسته 
اطلیکاران باتک را مصر می‌دانند. پعضی رقنها اچک چتدان عاری از سوءلیت لیست و بوی لوا 

ان په بانک مراجعه و با وین و پرخاتی | افریکاری از ابل عمل په متام مي‌رسد. پنابراین 
| بتک را مھم به میت جهی و سهل‌انکاری می کد ر این پلیس باید از عتقاضی سل کند که اپا دسته چگ 
۱ ادیگری مارد یا خیر؟ اگر ارد کہ عادن دسته چک پ ا 


۳ 
۱ 


بهتر است هر کی از بوسان و آشتابان ر 


|می‌ترآنند مش‌کلات او رأ دریافته و پا طل‌کنرها | 
ا ن پمنموی کنار آمده و موضیع را حل و قصل لابند چرا [ 
| که قران می فرماید مهه بدهکار حهلت بدهید و اگر ۱1 













۰ از 

۱ بن شخصتی دوزاز خر تیست وان راد کرد ۳۱ : 1 

: که تت چک فیگری تداره پش از آنکه » اام[ | ]یازمتی باشد که طلیکاریتراند با حفی و بررسی آا 

صبور چک پلامحل به تادگله احضار جد د ی | | چیه بندکاراموالی داردب بادگاهسعرفی تماید 3 

بتوجه اشد که او فبگام اتام حا به ینک وال و بهتر لست این عدت بیش از مر ی اد ا 

ہیی دروغ گفته و حساب جاری دیگر هم دائشه مسر الخروج, مننىع المعامله و مستوعیت از 

| می تود در اینجا مزضرع را از مایق کار هنارک کرای چراز کسب و اباره محل کسب ااب لا 

۱ *دانست, و برای جلوگيري از پار‌اي سو اغات حاف | رایت طلبکار می تراند مجازات مول درد 
اسای باید در پرونب مطاشی در پاسگاه انتظامن 

[رئیس باتک یا یکی از کارمتدان موره اعا او | متخمن شود که ما مور تحفیق چه کسی نود 


تاش ار را جهت احراز هزیت ر دا ید محل کاز پا که اگز بعدا مورهی پیش آند پرای آن ما مور هم 

نبکرنت که پا سند مالکیت پا اجاره‌لایه رسمی | افضازانی درنظر گرفنه کود. 

ِ یط | لک دیگری که بايد ترجه ګالۍ په آن داشت 
ابر این است که جر مسا له جک هدت‌داری که 


است پدهکازی بخواهد عنادقآنه کار کرند ۾ 
بدهی‌هایش را پرفاخت نماید و لپاید مالع و سدق | | 
پراپت ایساد گند که شخیص لین مطلب نع 1 
قاضی خواهد برة. = 








پارا بم اسی» اتد و بی وففه پلرید. هرا کس 
لس بردء پتجره الال را پا گرده و حلدليم را به‌سری 
فهای یرون چرخاند: بودم. هرای تازه اشي از پاران 
ربه‌هایم را جک می گره. هسیشه وقتی هرآ این‌طوری 
مې تود لاخودآگاه و بدون اپتکه علیلی زا دال یاد 
فورلن کرءکیام می‌الیادم و اپاس که په مدرسه شاط 
می‌رفتم و هیشه هر بار که فوا برانی پر ناترم 
می آمد جلیگم و مرا جر اہ چامرش می گرقت کہ گمتر 
یی بتو 

پاب مار اک را په جاسم شاد , از سالهاقبل که 
پس ار یک بیماری. اطرلاتی نت چلن بذ جان آفرین 
تسلم گرد غر گر نا الان - تتوانسته‌ام رفتشی را بارر 
€ 

در قکر مادر بودم که فر پاز شد و مکی داافل شل 
پااینکه می گربم ار جشسام را تسد اما ھان ہک کر 
هم پران محسن ‏ که پا روحبلت من کاملاً آشنا برو * 
کی به ر می رید تا ار بعهدد که جن مر چد وضصی 
هستم] و ابد راناس هنان تشضیس آشی برد که جند 
نیه‌ای وسط اناق مردد ماند و بهد [متل شه برای 
اینکه مرا از الراحتی خارج سازه ] دستهایتی را کرید به 
هرو گفت 

“ کلاتار آگه گفتی توی این هوای باراني و کنار 
تجرد چی, می چ سد لا فضا ار اله 2 

صدایم فلزز می‌لرزید و پرای همین پاسخش را 
گرئا: بادم 

با گامهنی پلند به‌سوی در رقت و گقت 

ج هوا لیوان خسکاقه وان فاخ که واوش رو از خانة 
آوردم و همین الان عرست عی کنم رارع اب‌جا نا پا عم 
بثل خثر چیهاا صفا کے 1 

بی‌اخیار حنده‌ام گرقت: من از ان ست آفنها 
برد که على رفم تیه های ترونی ودن بهترین عمدم 
برای فیگران پوه که هرگ آزرده نشوندا 

دیله‌ای بعد آمد. با دو لیران کاله فاع که 
بخارش روی هرا می زر قصید. تسکاقه را گنلتت رون 
وی کد ویک مون ای خرهش آرردو 
گتار من نشست « در حرکتی آلی۔ خم شد و مستم را 
پرسید و قبل از اپنگه من اعتراطی بگدم. گفت. 

یک کلاتتر عاریم توی همه این عام و ین [و بعد 
ن صدایش زا کسی ان آورد و ادامه فاد]تسنم غه 
بخوری جناب کلا نت ,ن 

خندیدم و عرضوع را خوض کردم پعتی, هسان 
چیزی که محسن می خوراست و اناس داد 

< پچه که پوعم کار + همرتظرو که می‌درتی ۶ 
خالوادهام خبلی. فق بودند. هر بسن هسکلاسهايم یک 
شاگره بره به لام رامین که وضع پدرش خیلی خرب پرد: 
خوراکیهلیی که میں آورد مدرسه بل قب پچه‌فارو آب 


۷۸ @ 


شماره ۳۰۲ 


ارتقدر عفرور پردم که در اهر خوهم‌رو سیراپ تاق 
بدهم! نااپتکه یکروز در نگ لقریح وفتی دادیم حرف 
آمی‌زدیم. رامین کشت #پچه‌ها من هر روز عصر که میرم 


4 ا + 


Ew 
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می انداخت 5 


خوبه یک چیڑی مس خررم کہ شرط می‌بندم شما با خالا 
سی رو تشتیدین؛ تکاله » 

من که دوست نداشتم آر فخر پقروشه. بد ون معطلی 
کفتم «کی گفنه؟ دراگر روزی یک وعده می‌خوری من 
روژی چهار رخده اسکافه می‌خورما» چشمان رامین 
گرد شد و چون می‌دولست. به گروه خرن من < که 
ھتہ لباسهای «صله‌بار تنم می کردم < این حرتها 
لسی‌غوره برانی اینکه من کلف کنم پرسید. #اگر راست 
میکې پگو لسکافه چطوریه و چه مزهای با » اتو که 
گفت کف گریم! فگر اپنجارو بگرده بردم که ملده ود 
فرعته بشوم و داشتم من م من می‌گردم که زنگ 
کاس خوره و همه رفتیم سر کلاس اما رامین قبل از 
آمدن فلم ھی عی گفت [درو فگو چرا لمیگی؟ او من از 
رو تس رفنم و پاسخ عی دادم معد از کلاس پهب میگم] 
ولی جوت می درشتم عارم خی عی‌بندم وأسه عسین 
دقتی زدگ زرد که از خوش شاکسی من زنگ آخر هم 
پود پاافاصله و به موعت عدرنهرو لرک کرام لا گر 
رامین بشما ول حلیم بود که رامین غریا ول کے من 
یست و تا جلوی بچ‌ها خجالم ده ولم لم یکا این 
بود که چته اعت فکر کردم نا خلاصد یم مادرم گفتم 
اسان نسکانه نمی خران؟» مافوم برزخند زد و گقت. 
لمن دارم عصه هی طورم که شپ تکمترنره چطور 
سیر کنم تو سرا نسکافه‌رر می گری؟ 4 ادا دست پردار 
نشدم و با یکی از بجعا رفتیم بگی, محلدان و آرن 
فرعلی های تسکانه‌رو پهم تشون داد» چند دقیقه بهد ابن 
باز نتهایی به بفالی رفتم و به #خسین اقا بذال» ‏ که 
یسرد مهربانی برد * گفتي #مادرم لیمو امانی می خو اد #, 
اپن‌رو گام جرن می دولستم محل «لسو امالی »ته مفاز: 
است و با آرن رقت لرنرت. یکن از قرضهای 
سکاقهرو پردانتم و فایم کردم زیر لیاسم بعد هم که 
ین آلا برگشت. بهاله آوردم که «لمی‌دونم عادرم 
چقدر لسر امالی می‌خراد» و سین که وشم از مفازه 
رون عیام لرطی کاله از زیر لاسم سر خورد و افتاه 
ومط عفازها تکام که په چشنم حسین‌آقا اناف دلم 
می خواست [مین دهان باز کته و سنو لهدا اشک نوی 
جشام جمع ند ابا حسین آفا کد می‌درشست من 
#اینکاره» تب بستم را گرفت و با ملزیست آورد کار 
خودشی و گفت. »این گار حو دزی نبود! من وزو 
می نام فغط پگر چرا سکاف و مي فرخالی که 
گریه خی کردم جریان رأمین رر ہراب لعریف گرم اون 
پرعرء مهرپان عم ختدید و همان لحظه رری چرام 
علا امین با آچهرش نرام نسکافه رست کرد بعد هم 
گفت. آلردا حح غیل از اپتکه بد عدرسه پری پا اینجا 
کارت ارم فردا صیح که رفتم. ایدم فلاسک دوفلر 
چایی خوتش رو پر از کاله گردو فا ی من! لمي تولی 
کلانتر اون روز چه جشتي وی مدرحه راه آندافتم. به 


آ مام جمھاں کک پک بہ اکان کان م و 
ری روی رامین رو کم کردم که بعد از آرن هرگز «ل 
بچه‌هارو لسور‌انشا 

حالا قضیه چیه؟ نسکافه‌هارر که پلند نکرتی؟ 
پرصدا خندیه و مشغرل ترشیدن لسبکاندها بردیم 
که دز باز شد و امنواز وال آخد و کت 

- آبم یک چیزهایی می‌شنوه و می‌ینه که شاخ 
ترعیاربا پارر پاچگیر برد و... [بگذفعه چشمتی به 
لرانهای لسکافه اناد و گنت پارنی برگزار کردین؟ 
لاہد عا هم بج زن‌پایا صتیم که دعوتمان دکردین! آو 
وخی اش را با ختده نمام کرد و یں حرف اولش زا 
گرفت ر انامه عاد] الان که و اعالی خیلبان يم 
ای ژبه و گات که صدیق درو گر ابامش صدیق برد 
و چرن خلافکار يود ماب ده يوه په صدیق فررغگ | 
ین بار په توع دنحصربه‌فردی داره از کاسسن ياح 
م کیرد 

قبل از اپتکه محسن اظهارنظر گنف من ردم 

< این هسان وصبدین دروفگوه تست که فیلاً به 
احهام شرارت و پلچگیری. سرش‌رو چهارراه ان اختیم و 
لوی عحل چر خاندیمش؟ 

مح هم حرف و مزال مرا نا ید کرد و استرار 
انامه فال 

پله... خودت فگر می کی این بار چیکار کرد؟ 
با یگ پر از کسیه باج می گیره؟ 

E 

r 
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یله وی چطور ر چگرله؟ ایرو هم لمی‌فاام,,. 
الان هر ظاخراً جلری رستوران #گل» در یبال پستم 
مشخرل گرفتن #پول زوره است! 

آز جا که پر خاستم محسی سرئج به هست به‌سوفی 
فاشین جوید! 

ا 

C 

تزویک به ۲۰۰ متر يه وستورانن 
هب 

تر این #سدبق رو فگوهرو که می‌شناسی! 
همین که پرقی, ماشین پلیس‌رر بيه بد سه شماره قرار 
می کت اچازه بده ماگ رر ایتجا پارگ کنیم و چند 
قدم یفده بریم» 

پشنهادش را پنیرفنتم ر مصسی چرام گرفان را 
خامرشی, کرد و سوئیچ را فرآوره و هم پا من کد 
نگاهي په ملین انداختم و شیشه‌های: پلبین یامد را 
ناش دایم 

۰ چرا تر و پکررو ففل نمی کي | ٠‏ 

و بحسن جراب هبشگی را« که پاعد مخالنت 
من پود * نان 


< کلانتر ماٹین پیت !گر «آرسن لزین» هم نج 


که استرار 











































چهار اهل لاخت. چسعیت. وحشت هه وروی عست و بای 
فمدیگر ريختنم و راد را رای یمان باز گردند. پر مات 
گلوله از پیتی چتم دور شد و یش زة: صذیق آما فیلم 


باه جرا ب ندازه بهش چپ ټگاز یکنا ون بزدی که 
ماشین پلیس رو پدمزده شاه عز ۸:۶ و لوی چونلی| 
عراز گاهی من و محسن اپن یگو و مگو را با هم 


مجتل نبود کیش کتم «بی‌اعتیای عر ہوا نگاهی 
په صدیق آنداختم و به سرغت او را داخل رستورانن بردم 
و عاغل اسنشويی دستبند را پہ شیر آب قفل کرم و په 











مایم اما اين بار چون قاصله مانین نا محل | یازی گرد راد ق س ده جر ا 
براجعسیان آنقدر کوغاه" بود که می‌توانستيم يايگ | *عجب EEE RTE‏ | داشت گنلم 
ناشین را سيليم. کرنان آمدم و پا خودم فزاز گذاشتم کی | پرلده نگرفت نرفت! خدارو شکر که شرش از سے ما | | ۔اگرفرار گنه وستوزراندرومی‌ننده] 
مامروڑ که ب کلانتری بر گرهيم بیذ با محسن یک ( ده شدا از جاش کون بوره گرولش رو می شگنوهه,. 
صحبت درست و ایی در این مورد بک و ازش مهد اپنها را گت و با خونسرعن فواست از سا چدا خوو ابن را مدر رستوران گلت که دلش خنک شل وی 
بگیرم که همپاته تر و پنجرهرو مندهه:ها که محسن یز پا سان خو اسر رفت و حلفه تیا را داخل خیابان به محسن گم 
په ډو سه قاری رستوولن که رسیدبس پا علقهای از | ب دست انداخث ر بهش گنت « مالین چیزی دا کن پریم «تپالش ود 
غامرین پیاده روبرر شدیم که در رتافور آتجا از وحم گرده - آره.م. بد یهب ولی تر از اون پددات ترینتد: رفن را یک جوان که داخل عیام و ۷۲۰۰۴ 
پردند. زمزمه جمعیت گنگ برد اما صدایی از أن وط | < اشتباه می تنی چناپ س‌وان... من عیگه خلاف | اقث برد قطع کرد 
" بلندت از پقیه صداها به گوش ی ر پد می کنم| * سوار شو کلانتر,,,یه من میگن خسرو عرایور( |)۱‏ 
«نامسلرن ابن حبوون فرندهرو بردار از اینجا پر.., ن را صذیق, گفث. ر جای محسن, من پاسخش را | ديدم ماشینتون‌رو مزدیدن. زاس هس وگرگ ۱ 
آخر چا کمر په فتل من بسیتی؟ نگاه کی مرظهر که ( نایم وحشیامهرو آماده کردم [نام ماشیتش را که مور آنج ‏ 


نوی این رستوران جای حوزن ابداختن پوه -پرنده تری 
مغاره من پر نمی زند؟ خدارر خوتی نمياد #صدیل !| 
ما هنوز پلست جمعیت پوپ اما از لابلای این دبرار 


نفویت. شده و برای ساایقات رالی آماده عب بود. 








الان گم میله‌ها:.. 


گرشتی آلسر را می یدیم 4عدیق درم گر * گار جری مطسئن پودم آگر ماشتی پتواند این عسافت توو 
آب رزی چهارپلیای نشست بود و دلشت سر بزرگ و س را په ارق و ماشین عابرسد. پگ «بی.ام.و ۷۲۰۰۴ 
عرنده‌ای را نوازش می کرد و بعد چپیزی در کوځ جپران موتور لفویت شد» است! فطل کردم و خودم عقب 
که پر ندانهتی نپزئی را لشان فا و خرناسه‌ای تشستم و محسن گنار دست رآنند» عبوز در بسته لشده 

کید و گردن ینوی صاحپ رسئوران چرخلد. ۱ بود که لامتیک‌های مانپن آسفالت کف خیابان را 
فسین, حرگت ران عرح چمعیت را جلیجا گره و | چنگ زه و یکاف کرد و زوزه کشید و به پرواز مرآمد. 
پرسرة صاحب رستوران از ترس دو سه تدم «اخال پسر جران که لامش خرو برد و ۲۴ ہال بيشتر تداشت. 
رستوزان شد و مرقعی که خرناسه نمام تد پرحرد ۲ به لور عجببی مهارت داشت و مج پردا طرری ویراژ 
ی رگشت و خواست حرفی بزند که صدیق با لعنی, خیلی می‌رقت و گاز می‌داد و چپ و راست می گرد و حرجت 
چتلمنمآبکه گفت می‌کرد که په می اخص کلمه دلشوره بیدا کرد 


< تقضیر من که لیست آفای محر م». اين خبوان محسن که چشمالش را پست ورو په من گفتم. 


لازنازی یجاره گرسته است... و موقعی هم که گرسته - لین بابا پاک تهررله است کلانتر... اعا ا که 

پاشه . از ہر جائی نکون تعی‌خوره “ مثل الان منم زنده پحرئیو». 

می عوام ببرمش, خوله ولی یادا و جون صساحب فبلی و خسرو درانوز از ین جگر خنده سر داه و آنام واو 

لعتتی اہن خیریرن قبل از من شکم این بیررد پا اسگداس «توبه گرگ مرگ است و پس اقاصدیخ حزو نا این *هیرولهه: آره په جرن مارم من دهوونه رانندگی 

پر می گردد آلان هم چاردای تست جز اپنککه,م. ډقمه پا این یی که توی تهر راء انداختی فکر کت ( هستم,,,من حاضرم غین الان تحص غرم رو یدم و هر 
پم درد که طاهرا مستا سل شده ود. دست ناخل بعیدت کت به خر ریا یسرم مافری لین بر ! خرص اجازه داشته پلشم هر طوری دوست مارم 

چییش کرد و یک پسنه اسکنلس = لاید په لري که حنیق دلبل سی آور ۵ رانندگي گنو..: 

صدیق لمین کر ف عرد * بیررن ورد و آن را پریاپ کرد ۱ تثر آشتباه می کتی».. این یہر عال یک چهانگره رر درایرر می‌رفت» پکی: عو پار حتی زقتی راد 

جلری صدیق و بعل گنان گفت خارجی بوه که با مالیتشن امده یرد اران و چرن | رایسنه دهد فرمان را پیجاند نزی پیاده‌رو و مسپر را ایامه 
بضستن باش خرح دواد درمات مته اہن پولها | ماشینش رو ایسا فزوخت و می‌خواست پاهواپیسابیگرده | پاد جدزد صد مر با ملشین پلیس, فزنیده شده فاسله 

خوزدن دار به کشررش و نمی رنت این حبرون را برد و به پول | داشنیم, نا ابتکه ثاگهان به یک چرا فرمز رسیدیم کہ 
صنیق ام بی فرجه په ار ر حرفهایش. چیزی جر | عم احتیاج باشت.من فقط برای رضای خړا هارق» لواتست از چهارراء بگنرد اما علا پشت سر 

گوش بر ززه کره و حبوان ترم چلر رلت و با رزه صدین داشت تروعهقی ختده:ارش را پشت سرهم ‏ جدود پنج یا خش رف ماشین ابستاده پردیم. حلی آگر. 

و مشدانهایش بسته آسکتاس. را براحت و په دهان, | لبت می کرد که باگهان دای اختر چوالی اخنان را بوق فی زر بای کیم یفن برام لوا 

گرفت» لرزالد: جلوبی را رة کنیم. زمان آنقمر کشته مید که هر از 
عر اپن لحفله په ححسن گفنم #بربم ر جسصت را الان پلیسی...ابن آبایی که بار ماشین هلیس ره | القن بپزدا 

شکافيم و ماغل شدیم. بر درنده که بست بول را به | هل مید باشماست؟ الگار خسن هم داشت فسین را فکر می کرد که زد 

بوژ گرفته مره و داشت به‌سوی دیق می رفت ها را هر او زر برگرداندیم. مری لئت علشین را هر | روی عالبورث وبا غیطی گفت 

که دید ابستاه و فندان نشان داد دیق امد تا چتسش سیر سرازیرئی خیابان هل میداد مین سر خستیه را * رفت- فرار گرت», از دستمون عر رقت 

به دو سا حور پا لیلس قرم افتاد از چابرطاست و فرحالت | په کت من بل و حرفت پا سرت بدطرف مالین من هم سرم را پابین انداخشم. خسرو هراپور اما رو 

کاره رویروی ما ایستاد. حیران نیز انقدر آمرحته و بارلا دوید, سار اما بااپتکه سوچ لدابت امابه شکلی که رذب من وگقت 

بود که تشخیصي یذغت ما دشمن صاحيش هستیم! ‏ مألمیه:الستیم ماشین رآ هر شیب اند خیابان روشن کره فرار کردا ست شما دره نکته! شما د کلانتر + نط 

به‌سویمان که خر پرداشنه یحی دسث برد په سر و ترست لحظه‌ای که وست حن به بستگیره عر [ لپ در کے و په می اجازه بده که بگیرمش.بقیه‌اش پامن| 

کلت کمری, صدیق که این را متوجه شد تصميملي زا | وسید. #مرد» تیال کرد و مالین, را پراند و محسن باایتکه متظورش را می فهمیدم. اما چثرهای تداشتم 

عرض کرد, چیزی به زبان آررد » که پا تهیدبم سکندری خورد و و طیابلن افا به سرحت غود رآ | وفقط گت 

ولزء‌ای آفریفای است * و بیر درنده فمکطرر که یول را جسم گردو برگشت نه‌سری من و بانط راب گفت. * مراظلپ پاش.., 

هر دهان داشت. پشت به ما و رز په سیت گرد و بردند کلاتتر م مالین افار+رو دز دیدلد ,مب بقیه در صفحه (۳ 


شماره ۳۰۲۲ "@ 


کنندته برد گرگ رحشی * ٭ و انامه قاد] ے کات ال 































بر فشسحت‌های قبل خوانديم 
شیهرزاه بر گرم گفنن قصه +حانم+عر ای 

ار حون بخت بود که طلسی شد و از طرف «غور ان» 
دختر +سامزرده که اسر طلسستی پد عرد علاقه 
فرار گوهته «غورلن» ۶ سافتی امبر خسهگیی به 
«عیخشی» حسله می کند, جنگ عضلوبه و غوران 
شه می سود » مصخو خم ۶ شبت غلاق ای که 
به غوران جفشت خود لشي هی کند. « کو فار » تعبر را ([| 
گوداق محات عن دحد و به او میں گو مد تو حی توانی موی 
دم هن و پر سیف ] را آنشن زیی و «ازای جشمی بیت 
شوی و بنوفی خی پٹے کو راهم سینی-.. هیر 
بسو کوه سینو خ حو لت و بالار » ی از پر داشت 
بر سیمو غ هدام او عی‌اقتد و سبدو ۸ ص ران هو 
برده و بالای توهی می ګنارد ام پا نینک بر حور ه 
می‌کند و لو ية ام هشدار مي‌دهد که آگر به قلمرو 
«مارزر فت تروی له نو وا هلاک عي ګند اما مار زو ده 
ار زل غي گذه که به عتوان آشپر به قلمه 
شوهرت دهان آنش‌خوار * زوه و برای لو فلم 
فولوم) برد ( کشت امبو مر فنخلو می کند 

یو به علیل لاه ۽ پراهی با کیرک زوس 
| گیسو نمی واه قلم قولیم پپز 1۵ از ترس ما زرده به 
اتفایی ورین گیسو و کنبز کان لو از فصر فرار می کند 
زین گس که دلا زدهاه تده. په فەم 
بازمې کر دد و لر برله خوود عبر چد و در +فرٍه خولیان» 
به فصر زر ین گیسپ عیبر گسل هیر سد و عنوحه شوه 

خمئی رن فستد. 


واینک پقیه ماعر 2 ربفن شیارا ۷ 

ین را گقت و قلب امیر را زیرپ الداخت و رقت» 
ژلدابان گفت 

پا اپنکه مہ ماه است که ایتجابی, هنرز أدب 
نشده‌ای, باد مجاز ات شری: 

امیر په گریه اقناد و گفت. 

< لور کنید که امپ دباي هن»». 


"@ 











شماره ۳ 





فمن دهم 





به روایت : مصسطففی کللپاری 


فردا این پسریخه واه آخیز خانه ببر و کمی 
کار پاش بد بای صد من سیب زهینی 
پوست بکلید, 

بس از رفشن نگهیان. زلرم پو ڑ خد زان 

این برد خشم لو؟ این بود فریادی کد 
زان را زعره‌تر گ می‌کند؟ 

بر مسترش براز کشید و گت 

* ووز زود است که قدرت دکفت‌آنگیر خرد را 
تمایان کنم. وتش کید شد خودت خراهی کید که من 
جه برومند و باث‌گرهم. 

بو دروخ می گویی» 7 

برو؟ هرر پاه از من مگر ادمیزاد غروغ 
می‌گوید؟ نم اصلاً حرفش را تزن] 

رلوم پہ او پشت کرد و بر بتر خوه نشست و 
گفشت. 

- پدرم فسیشه بے من انرز میداد و می گت 
مادا دروغ بگوبی) دررغگ یی کار آدمیزاه انست: سا 
که «پوزادیم, فرگز لیاید درو بگوسیم. 

- باور کن که فرول می گویم و وئتی که ماه 
شب چهاردهم طلوخ کند. فدرت من تیر کامل 
می‌شود. اوقت دمار از روزگار راان فرخواهم 
آوردء 

زلم گنت 

< پاز هم صدای پامی آید. گان کنم (گهیان دازد 
می آبد. 

ناگھآن در پاز شد و نگهپان تمایان عد و گقت 

- «پگر محال است که پارر کنم که نز اضلاح 
خراهی شد, تر ستحق محازانی مرگبار هستي, 
زوین گیسو قرمان داده است که اگر سخنان مره ای 
از لو پشنویم. نو را آزاه بگذاريم که سرئوشث خودرا 


۱ 1 آمر با خاهی گت 


* درود بر زرین گیسو. می دانستم که او پار 
مهربان است» قرل می‌دهم که هنگامی که پہ 
سرزمیی خویشن باز گشتم هر روز یکی از مردان را په 
یع چلاد بسپارم با خشونت عردان را علیه زدان 
جیران کرت باشم, 












- دپگر ہس است: هرجه زودتر بخوایید, : | 


< مگر پا گردگ سجن می گویۍ که این گوله 
اپلهانه حرف مي‌زنی؟ من هارم به تر می‌گویم که 
پاید محازاك خری. اوقت تور از ازاجی حرف 
می‌زنی؟ ئو کسی هستی که همین که آزاد شای هر 
روز یکی از زنان را خواهی گشت» 
> «هی؟ دور باد از سن چنین جنایتی» من از ررزی 
که په شا خدمت. م یلم ز ظرف می‌شریم و جارو 
می کنم و طعام می پزم و خانه‌داری می کت فهسید؛ام 
کہ زان چقدر نانا و مهریان و خوب هستند. په چان 
نو سو گنا که می خواهم در سرزهین خود فرمان بذهم 
که از این به‌بعد. مردان خالعمارین کنند وازئان به 
پشتی لم پد‌هند و دست په سیاه و فد نزلنل * 

ماکت پاش ای ابله. لو هر گر په قدرت نخراهی 
رتد که بطواهی فردان ب‌هی باندهی» 

“ تمی‌رسم؟ گر زرین گپسو فرعان لذاده است 
که فردا حیح, سر نوشت خودم را غین کتم؟ 

“درست استہ ولی آیا می‌عانی که سرلوشت لو 

آری: سرلوشت من این است که مرا سور اسب 
کنیه و راه سرزمیتم را نشانم «عید تا بروم و پر لقت 
حکومتم نکیه پزلم و روزگار مرا را سپاه کنم. 

ور پا خود گفت 

< یگنار از این خراب شده بروم آنرقت من 
مي‌دالم و زنهای نابکار. چنان عملری از .. 

نگهیان پرسید- 

با حرفت چم مي‌گربی ای آمپر نگون‌پخت؟ 

- پا خودم؟ هیو. دارم شیر مهای نکتجه مربان را 
سس خوه تکرار می کنم لا پادم نرود که قرار است چه 
بلاهابی سر مرقان اورم 

< از دست دو خنده‌ام می گیرف 

- پختد! نس دالی لز خنده تر و همه زان چه 
خرستد می شرم از آين پةبغد به فرمان من کار زنان 
خنده است و کار مردان گریه و زازی- 

ای پیچار با عثل اینگه نمی‌دالی چه سرلرشنی 
در انتظار دوست نو فر ذا می‌ترانی تصمیمبگیری که 
لو را په پالای صخره سرخ سریم نا گر گھا پاره پارات 
کند. پا اينکه لو را په پالاي عصخره زرد ببریم با 
مررچه‌هان سرخ تکه یگات کنند: 

چه گنشی؟ گرگهاا مررچه‌های سرخ سن غلط 
می کشم که ایم پگیرم, عرا چه به #صمیم؟ عن 
همین جا می اتم ر برای شما اش می‌پزم و لبلس 
می شریم و انقهایتان را جارو می کنمه 

حرف زیاتی سرقرف. آمشپ را حزپ پخواب و 
استراحت کن را فرفا آخرین روز زندگی نوست. 
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٭ الی, امهر جران پخت. ءلم رایت می‌سرزد. چ 
سرثرشت. شومی مر التظار دوست بگو بدانم: 
گرگها را التخاب خواهی کرد پا مورچه‌ها زا 

+ گمان می کنم مورچه‌ها پهنر باشتد. 

< مورچه‌ها؟ سل اپنکه مورچه‌های مرخ را 
نمی شناسی» په الدازه ده پار خمیاژه کشیدن طرل 
نمی کشد که حتی استخوالهاپت رالیز خواهند خررد. 

اسر در کج دیوار تشست و سر بر زآنوی الدوه 




























و گنت 


تالن ریا نو را مانند من سجازات تکسد, 
*ولن من نو مه روز عیگر مزرگ می شوم و این 


فان دزن عستم, 


چرآچنین.| رزوبی می کتی؟ 

< زیرا اگر اهل یله ہو بردم ناکنون دستکم هزار 
بای زان را هلاک کرد ودم و ایتک که فراز است 
کته شوم دام خوش پود که هزار رن فلاک کردنام 
و به هزاران ن زور گفته‌ام, 

راست می گریی, اما قیله عا ترا مخصوصی 


غیوژاهبم. الیته نا هنکامی, که کر دگیم علوم حی شود 
که فا دب زادیم ولی همین که ۴٩سال‏ وسه عام ویک 
روز از رمان کندت: عبوراه می لوی 

من شنیدهام که دپوزاهها می‌توالند پرواز کتند» 
آلا تو نیز می رای ببری؟ 

+ دوه نه روز گر که بزرگ عدم می درالم 
پرواز کنم, 

“قز بے روز فیگر؟ آنگاه چه می کتی؟ 

هیچ زیرا اسرم و از آسپران کاری ساخفه 
لیست:ولی آگر کسی به می کنک هی کرد و از ایحا 
می گریختم. به قیله‌ام بازمی گششم ر قاضی 
گیاهخراران را لاک می گرهم و حکومت قبیلهام را 
په دست می گرفنم. اپ فاضی ابکار. لز اهالی قله 
«برزادان کیاهخوار است. آنها گاتخراری پیشه 
گرده‌اند و عاد جزاتات گیاعخراں ار جنگ ۳ 
ستشی گرمزآنند و از آزار زنان مست پرداشته‌الد. 
آلها تسیم فسله مارا با خصاره ترس آلرد‌الد و موان 
ارا به بیساوی ترس دجار گرهه‌الد: 

* چه حکایت عجیی|.:» ای ژلرم ندنهاد! اگر 
کاری کلم که زرین گبسر ہے روز چم من مهلت 
پذهد. میتوالم بے بو کمک کنم دا از آینجا پگ بزی, 
هر این مورت هرا نیز با خود خواففی پرد؟ 

زلرم بی‌مرتگ گفت 

“کر ړا ه» نو په مرد من تمی‌خرری زترا و از 
ونان می ترسی: اگ نو این گوله زن, الیل لېوټې نو را 
رز خود س کردم: 

ای زلوم زرا به جان جیه وپوزادها سو گند 
می‌خورم که هببن که از اتنجا آزاذ دم به شسشبری 
وان تېد بل شوم و نسل زلان رالز زمین پرانداژم, 

< اي امیر جران‌بخت! اين ا«عا را با چه زی 
ضانت من گنن؟ 
در شگقنم از ت که از من ضسالت مي‌خواهي, 
چه صبانتی بهتر ار جس انتفام‌جویی من؟ ین زلان 
ھکار سے اما« است که مرا که مردی غور و 
نشمخینم دلیل کرهاند و از من چون زنان مطیکی 

کشید.الد و سرا واداشت‌الد که فرماتر بان باشم: 
امه ردان خشس‌گین و زن کش بو گند می عورم 
4 همین که آزاد ددم و بر حربر قدزت نشستم 
ضا س رای سم زان بربزم و هر زی را که 
ایدم چتان یلزارم که به هرگ خر سند شم هیچ چیز 


۲ 







“ پسرمازلرم چان! امیدوازم ف زگ بزرگ لشوی. 


جد که آدمیان نمی نزآنند از آنها پلشتفاه ما 










به آلدازه اتقام روحید عرفاله و زخم خورهه مرا الپام 
O‏ 

ژلرم گت 

* پذیرفتم. اما پا حکم زرین گیسم چه می گی که 


زان ممار از روز گرم هر واهتد آزرء زیرا من از توا | کم است صبح فردا تر را یا په گرگهای درنده 


بسیارند. یا به مور چه‌های سرخ؟ 


٭ قسله تو کچاست؟ کاش من هم لفل آنجا بودم, ۲ چو فردا شود قکر فردا کنیم, 


۰ 

شب سختی بر لمیر جوانبخت گذشت و بااپنکه 
ییار خسته بود خوابش لیرد و پبرسته په سرلوشت 
آشوهی که بیدا گرده بوه فکر کرد. سرانجام بلمذاد شز 


کمی که گتشت. زرین گنو او زا به بارگاه خر 
فراخواند و گشته 

ای امرا آیا سیم خرد را گرفتی؟ آپا گر گها را 
پر گزیده‌ای پا مورچه‌های سرخ را 

امیر کرلشی گرد و گفت. 

* چیک را من طدست يه شما را بر گزیدءام: 

زرین گیسو لیخنه پرقسرسی زد و گقت 
کار دز از این گونه -خدان گذشت. است. زنان 
درد غونی از نو چدان به طشم آعده‌اند که اگر خودت 
یکی از این د راه را برنگزیلی فوزا پا شیره خردشنان 
عحازاث خراهند کرد 
ی ات کیو اج خرد را ندامت‌بار کرد و 


< ای ,ژرین گیسوی بزرگوار! فر عدتی که در 
خدبت تما پردام. دریاتدام که ما مرمان. په شا 
زنان ستمهاۍ بسیاری روا داشتهايم. پاور کن که 
اپنک از خره بودن خوه شرمسارم .و پیوسته پا 
آفربد گارم راز و نیز مي‌کتم نا شلید گناهالم را 
بطشد. حنی په ار می گویم که چرا مرا هرد آفریدی؟ 
کش مرا زن می‌آقریدی نا لزه اہن زنان بزرگوار, 
این گونه شرمنده وټ 

زین گیسوی لیکونهاد گیسوان زرین خود را از 
رخضاره‌اشی نار زد و بر دوش افکند و دل ایر 
جرانبخت را خولین کرد و گفتء 

یاره‌سرانی مرقوف! آیا از این هسه ژاژخایی 
خوه خسته شده‌ای؟ زودتر پگر که می‌خواهی 
چگونه بسیری! اگر نگویی, بر پرستت عسل می مالم 
وتو رااز مرحت مگین می‌آويزيم دا مگسان در را 
بخورند... و خوټ است پدانی که یک عام طرل 
می کشد لا مکسان تو را زج رکش کید و فره ره 
پخررند. 

اپ سینه‌ای صاقف کرد و گفت ۹ 

< من از مرگ نمی گریزم زیرا خود را صتحق 
مرگ میغالم ولی نتها آرززيم این است که چند روز 
پگ نیز به سسا خدمت کم تا اید الدکی لز پار 
گناهلم کاب شوه. ای زرین گیسوی مهربانا از تو 
و همه زلان دره خونی تسا می کم که به می انجزه 
دعید که چند روز دیگر تيز زلده یمام تا یتوالم په کا 
خدمت کتم و اندکی از پار گناداتم را پگاهم. 


انامه دارو 






.و خیلی از رالد گان “ مللینش را مباخت نوی لاهن .۱ 
" مخالب: ہہ شکلی که :عها ماشین از رویرو می مد و " ۱ 


فره 
و بااتدوهی طخ به آفتاب لگریست و پیاپی آه کدپد. | چشم دبد اما خسرر با مهارتی کم‌نظیر و جی | 


سے اس س 3 
و خسرو که گویی تنظ متظر عبن کلام ود ۳ 


ناگهان دنده عفپ گرفث و عرمیان بهت و للبلوری ها .۰ 


او سینه به سیته هبه ماشیم ها په طوفشان می‌داعتا 
فیگری وحشت کردم, چت پار مرگ را پیشی ۳ 


برای ال پار عر زندگی‌ام از رانندگی کردن | 







یی < خود را از مضه پیش آمهه رعلیی مآ 1 
ماشین‌های رود رق می‌زدند و اترا | 


می کردلد, و خرو درابو ر می ندید و می‌رفت» 
< یک کیلومتری از چهارراء دور مده بوبم که " 

هلوج پهلری ماشپسان فرار گرفتیم * ما عر این کف و 
7 آو بر مسر خردش «زاندد؛ سار که پسر چواتی بود _ 
ااهرآسطمتن پود که ماج مانن ایم و لشت با خی راحث 
- سیگار وة ھی کرد که لاگهان چشمش ہہ ماشین ما ۳ 
افلا ر سداق خرو یجبد تزی, گرخش که 
7 اه متازه بجی و ری وی سنوي آز هت 
, عسرو درایور تعی‌تونی قراز کني! ۲ 
.و همین طور هم شد. سر جوان لفط بکدقینه _ 
| دپگر توالست فرار کند, زبرا خسرو عر یک فرعست ۱۶ 
ی پیجید جلویشی ر او را وادار په موقت کرد ۱ 
رنگ محسی نشل گم شده یود و خال سس نم ۲ 
می‌خواست انت په چوان سار واکنش شان 
بدھد کہ پسر چوا باگهان زد زیر گرے! : 
3 





۲ 

به کلاتری که رسیدیم ما عرری راق اام ۳ 
أ سدیل ررغ وا بیاورد. ساختی بمد او واتار شد 
محلل اختقاي یرش را [حموان جلد وه و خردتش به ۱ 
ابه دیق وفته وتان دهد صدیق به فادرا | 
ازام شد وایت اوبة باغ وحش هرلا .._ 1 
و اماپسر چوان سارق خرف زد که ع یغ گرم ۱ 

۱ * شمه چپز شرخی برد یگ خی احسقاله... 
اباو مه تقر از رقفام گتار حاشین شما واپساتا پودیم | 
"که من په توخی گفتم: [چفدر دام می خواه مان . 
پلیس ره سوار پشماو بعد کر گری شروع شر و حرط ۱ 
بستیم که من ماشین‌ری بدزدم و ترم جلوی تون یکی آز ,| 
رققام و رقتی په آونها نشان دادم پگ رس چث و کیاب ۱ 
چایزه یکرم [پسر چوان په شد گرپست و انامه | 
إفاد] په خدا من مزه لیستم کار می وین از ۱۱ 
آ خاوادد و اهالی محل مال کتید.,+مر یخشیدا. ا 
| یی مم می‌خوانت ار را نیعشم اما کمترین ۲ 
محکوعیت را نعسستن کردم دو ماه و یک روز زلدایا , 
واساخسره فراپبور؛ دم نمی خواهد گنتنی‌هایم را 

" در مورد ار بهسادگی تمام گی خسرو چند رقت بعد مر یک 
ماموریت عجیپ به ما کمک گرد دامرای آین کمک و 
شرح شحضیت ار را می گذارم برای شه بعدا ۱ 
۰" 
٩‏ فرایور په معلی رالشده: ۲ 


شمار و ۳۰۲۲ 
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کر ار هسکا نی ار لقایه ر پاست محرم و قصی 
زوایط خسومی سازمان زلدالها و رولیط عضوعن فاه ری کل شمان زا 1 


آمی‌شناشتو هخی زا خن فقط و میق ر 


انرشا می‌شناختم و با جیه آلا بیگانه 


شب کم موه جی ب ا نف پونم: از حمله اشرین نلمی را که برد وفتی گنن لور 
ود با ضور تی انلاج‌شده: چشعاتی عرشت و روان عم شتا از طرین آتارش می‌شناسم. لدی زد و 





ولد ۱۳۵ فستم, دلرای تعصیلات عاي در | 


دو رشته می‌بانمم و تاسطانه حدود ۱۲ مام اسث به 
فلت صدرر چک پلامصل در زندان همست 

پشیه کاری‌ام پرمی گردد په عنته نامه هایی, مثل 
یام شرق گرسسار, تدای ععرفت, دای خلوران و پام 

اما پشپ خفوادگی‌ام: پچه شهرستان گرصسار 
غتم .هنان طوز که مې دانید گزمار از نوایع استان 
سمنان است و در گپلرمتر ۸۰ حاده تهران قرار داورد 

شرایط تحصیل را اگرچه خیلی مخت گذرالیدم و پا 
آینکه پدر و مادرم قر در بی‌سواد پوعلد. ولی ما یتح 
بار و دو خوافر. هیچ کدام تخصیلات کمن از 
لیسالس, لدازیم و همین رقابت در خاتراده برد که 
اعت شد من به عنوان آخرین فرزند غانراده 
تحصیلاتم را انامه یدھم و از نالشگاه نهران ار رشت 
مهندسی ترویع و آموزش کشاورزی. فارغ الیل 
شوم ابا چون غالا په لوشتن و روزنامه‌نگاری 
علالەمت بردم وره کاملی روزناسدنگاری را در 
سم ربا گذراندم و از حدود پلزهه سال قبل 
هسکاری خودم را پا روز نابه‌ها شروع کردې 

آزلین هسکاری‌ام با مجله گزارش بود» دز عمان 
مجله کتايي هم منتشر کردیم با عنوان. #رفرنس 
نالبللی کشاورزی و دامپروری اب جر اپران» که 
اب کتاپ. جایگاه خاصی را در جهان پیدا گرد بعد از 
آل جوز من +وره نیلیفات ب‌المللی را هر م رکز 
ار حه صادراث اپران گذرانده بودم. په عنوان مشاور 
تیلیفات جنب حزب در ثرایط ماوت شررع به کار 
گروم, 
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شماره ۳۰۳۲ 


در اتتخابات دورء لبل عجلس « مجلس پنچم - 


مشاور تبلیفانی بزدم. عر انتخابات میلس تشم هم 
مشاور یلیقاتی چند محسم را به‌عهده داشتم و 
نمی تالم بگویم خرشبختانه یا پدپختانه مشکل من هم 
از همانجا آغاز شد. پئ ی زمانی که در لابه لای این 
کارها ۳۰ درصد تبلیفات یکی از احزاپ را به عهده 
گرفتم. که آل په خاطر نوخ تلیغی که پرای آنها 
انجام عاده بردیم. در شب را هم فر زندان اطلاعات 
گنرالديم. جرا که پرسترهای تبلیفاتی مجلس ششم 
بای در ابدازم ۱۵۰۲۰ جاپ می‌شد. اما أن حرّب 
محوزی ال تورای عالی قلارت مر اتبخابات گرفته 
برد که پرستر نامرد خود را در آندازه ۱۰۰۰۷۰ چاپ 
اب مد سوه 
یک روز وزارت اطلاعات به سراشمان امد و بنده وا 
دسدگر کردند :الیته من مدارک ر قرارداه‌هایی را گه 
مان ما و حزپ سفقد شده بود ارائه کردم رلن 
متا مفاله هیچ کش از ما حماپث زکرء و په ٹاچار 
مجپرر دم با سپردن وغه به طرر موفت آزاد شوم 
که الیته آن پزونده کماکان باز است» 
من دقیقا از همان زملن سوجه شدم که آنها پشت 
مارا خالی کردند, په هرحال ما تبلپفات خوه را اتجام 
دادیم رلی آن خرب در اتخابات مجلس را ی لازم را 
پاررد. با ضربه شدیدی که از طرف جناحهای دیگر 
په آنها وارد شده پود نها راه پرای حنظ پقای 
تشکیلات ابن برد که چلو ضررهای پعدی را یگیرند, 
انها برای انجام کارهای تبلبغاتی خود با چندین 
شرکت تبلیفانی قرارداه باشنند که یکی از انیا 


شرکت ما پود که سهام آن متعلق په من, هرم و | 


خلراددملن است» 







در فرارداه متطده مپان شرکت سا و آن حزپ. با 
و شیامه یت وس 
حزب هم حق‌الصیل‌مان را بدهد. تا اخرین عرحله که 
حدود سی میلیون و الدی از طلب ما پالی عانده بوق 
بعد از انتخایات. حزب برای اینکه بتراند هزینه‌هایش 





همکاری داشت سرشکن گرد 

دربی آن. یک رور یکی از حسوولان حزب 
تسامی پاتکاران را احشار و دسترر پرداخت 
مطالیاث آنها را صادر کر فا از طبقد ششم همان 


ساخنمان به طبقه چهارم عراجعه کردیم. کر آنجا 
خانسی رمپدهاس را پہ با تاد و گقت آنها را امضا 


کنیم و مطالبات خود را یکډ یې من که خیرنگار برهم 


و شم یزی داشنم, رسیدها را امضا نکردم نا وقتی 


چکھا را آوره‌ند. رقتی جکها را دادند مترچه شذیم 
که از میلغ طلب, مفدار نیم و پا یک‌سوم آن را 
داده‌اتد و بقپه را می گویند یا مدا می دی یا مز طرف 
مابه حزپ پخشیده شده و با کسکې په آن پردا است. 

از همان وقت اختلاف ما شرع شد, ابا صانجا به 
ما گفتند اگز این میالغ راهم نگبرید. از ډستتان رقته 
است. من پول را گزفتم انا در رسپدها نوشتم که مثا 
پاپت قرارداه شاره لاان اینجائپ طلب خود را 
دریافت کردهام و هیچ گرئه شکایتی لذارم. آنها هم 
امضا کردند و مسا له بام شى 

اما سن ار رمپدها کبی گرقتم و آنها را برای یکی 
از اعضاء فرسنادم و گفنم عن اپن فرارناه‌ها را تسویه 
کردم‌ام و از پابت فرار ذادهای دیگر حدود ۱۸ میلیرن و 
اندی هنوز طلیکار هستم: 

آنها هم متوجه خدند از نظر حفوقن تبي واد 
حرفی بزند و ادعایی داشت پائند ابن بود که شروع 
کردند به برفراری ارتباط هرستاله خا مرا از گرفتن 
طلیم متصرف کنند. از طرفی من هم به پساتکارآن 
خود پدهکار یرام کسانی که هر ریقف تبلیقات 
نبردند و کاری ژراششد په اینکه سن از کسی طلب 
دارم یا ت, آلها پرلشان را می‌خوانتند. من په آن 
حزپ پشنهاه کردم حدالل مقداری از طلیهای مرا 
بد هند باصن پنواتم پدهی ام را پذهم راما متا سقانه آلها 
اپن کار راهم فر عق من دک دند. کار په جابی رسید 
که پک روز کارگرانی که دارپست‌ها را تعسب کرده 
پول غود را نگرقنه بودند. خزاستد مقابل دفتر آنها 
تجسم کننم. اما آسدند و مقابل دفتر من فحمع کرذند و 
من مجپرر شدم سے میلیون لومان پرل بهره‌ای بگهرم 
و چراب آنها را یدهم نا شاید بعد بتوالم مطالهاتم د و 
بگیرم. اما هرچه زدان گذشت. رضم اسلا فرقی 
تکردہ از طرفی جکهای من شروع به برگشت گرد, 
حجپرر شدم اله را پفروشم. پهد ماشین را و خلاخسه 
دار و تدارم را از ىټ دادم 

پارها و پارها خودم و خانسم کہ آو هم گرالپست و 
در روزنامه شاقل است به الها مراجعه كزويم ولي 
هیچ جوایی, نگرفتيم, حنی وقتی شکابت کردیم 
نمابنده حقوقی آنها په دادگاه آمد و گفت کہ ما راه به 
چای. نمی‌بریع و بهتر است با آنها هسکازی کیہ 
همکاری هم یعنی اپنکه در سالهای بعد عجده مشاور 
آنها شیم ر طلب‌هایمان را بگیریم؛ 

مشکلی که آنها برای من ایچاه گردند و لاء 




















مامی‌ای که برای من بر بخشی نبلیدات پیشن آمده 
بز د مورا واواشت نا مقدازی از وقتم را ری کارفتی 
تماری کنم. اما متا تفانه په خاملر اینکه سبستم عالی 
فرمیتی فر جایعه ما وچود ندارد در عام کلاهی داران 
حرله‌ای النادم و میلیرنها توملن تمام سرمایه 
مشترک من و پدرخانمم از ین رقت و تهابتا به اپنجا 
خنم شر که من الان در زندان فسنی 

این شرح ملوظم پرد, اسا اجازء بدفید از هید بک 
خبربگار به مال لگا+ گتیم و من خەم ماجرایم را 
لل کم 

تنام مشکلات من از آن ۱۸ لون لوفاتی أغآر 
شد که عرزب آن زا پرتاخت نرو ان عجمرعه 
چکهای برگتشی می به ۱۸ میلپون تومان. تمی‌رسد 
چون از تعدادی برائت گرفتم تعدامي هم به صورت 
ادشت بود که دووه محکرمیتم پلبت آنها نمام شده 
است و الان اتد په خاطر غفت ر نیم میرن تومان فر 

الیثة این را هم پگوبم که خوشختاله چکن از 
تاکیها راضی شده که تکه زمیتی وا که هال من وډه 
م ا 2 ماه بعد لین 

را پدهیم اگر از پا ین مره مواقت کند شابد طی 
چ روز ند آ زکرم ولی آگر مراففت نکند 
ہہ لعاظ قانونی می نواند مرا ہرم لیا گند و آن‌وقت 
من آنقدر پاید ابتجا یمام نا پولش را بدهم. درحالی 
که مس ن فر ژندان عملا هبع کاری نمی توالم جام دهم البته 
لین ابرا ہد سیستم الم ایی ما رار داست چرا که چک یک 
بخ کلملا می ات و هر کی می‌تواند با یک 
چک سویم هیگزی را جلپ و رآهی رتذان گند 

عرحالی که م لوعي په لحاظ مرفعیتی که فر 
جامعه داشلم. نه فرار می گردم و نه منکر عی‌شفم. اما 
به خاطر همین مکل اوی که گفتم وارد زندان 






قر پر 
(مطل چت باسحل و انون جک هر اران رفته رف 


ممن می‌بردد ۾ بسیازی از اين راد ته از سر 


من هم بک 


په رانب شدیدتر په 
خن خورد درحالی گه ‏ 


عرا می قاف هرگز چتین 
مشکلی برای من پیش 
ی آم 

من عر مقاه‌ای که 
هماکنون زیر چاپ است نوشته‌ام که این حزپ در 
اننخاپات محل حدرد عدوا سس ترمان هریه 
گرد و چون ما در معاونت پشنییانی آن حزّپ پودهم 

می دیدیم که ابن افراد تحت هج شرابطی آن 

پزل رادر چای خودتی هزینه تمی گرفند. په لیر مثال 
چتد صد میلیرن نومان هزینه تپلیفاث در عطیر عات 
برد که برای سه روز متوالی پک وخ صفح اول 
تسام روزنامه‌ها یه تبلیغات کاند یدای آنها اختصاص 
دا کرد بزف 

اپنها را گفتم با پدانید که با وجود این همه 
سرماپه گذازی از طرف آنها طلب دا که در مقابل ان 
اعدا و ازفام الا به چئے نمی آمد. پرداخت لشد و 
باعث کد که سام چگهای من بر گنت بخورد و به 
آینجا کشیده شوم. زندگی‌ام نابود شود و موقتم بر 
خطر پیفند و چه بسا اگر همسر فرهنگی نداششم. 
ون ی کا ف ا 
پحمد لله از این اسا مشکایی ندارم 

وقتی در زندان با عرستانی که در بند مالی د 
مسحت می کم د آتها سرگندتننان را پرا 
می‌گوبند می یئم که عتکلات آلها تقط تکل 
مالی لیست. بذکه پیامدها و غرالب اہن مشکل غر 
زژندگی آلها وافعاً درسرساز بوده پرای مثال گسی 
رای رسیدی که اذه په عتران کلاهپردار یک ال 
یس گرفته درحالی که بدهی ار ۵۸ هزار نومان 
مرد و حالا ار برای ۵۸ خزار نومان پک سال حبس. 
۸ هزار توعان جریمه و ۵۸ هزار ترمان ره مال عازد, 
حالا ہنی از پک سال در زندآن اندن چه بر سرش 
اعد همسرش طلای گرفت و بچه‌اش آوارهو بدهی‌اش دو 
برابر شذءا این مسا له تا‌گیر من هم شد. 

الاج زندگی ام ابره شاه مرقعیت اجتماعی ام در 
خر افتاده و عتی مجبور شدم از سای که با آنهاهسکاری 


#لاطبی دار ی بلگه صرفا از سر شاه و با ورشکستگی 
و یا اعتعاد به ادم غیرفابل اعتماد دیگر وبا عدم وصول 
طلیها و عناقات و با بو خور< با یک کلاعبوداز و 
رشان به زندان کنبده است و حال در گرفناری 
شدیه به‌سو حی‌بوند. بدون, آنکه بخواهيم همگارعان را 
کلدلا تبر ثه کنیم و هبج گناهی وا متوحه او ندقیم, قدا 
پاند قبول کنبیم که هر عولرعی این جنیتی عجازات 
زندان اسلا پر اژنده و شات و اسلاج کننده بست و 
حلی من تود یی ا زندگیفا رامتللاشی گند 


اگر آن حزب طب | 


ب برد 
هنرمند که هیچ گناهی نذازد جزآنکه پولش را ندادن 





۱ 

















پول دیگران را بدهد 


۱ 


ELA HD دود نت‎ 


درطالی که می فاتم این عم حدی دارد و آنها هم 


ناهدنی صبوری خوافند کرد. 


از سوی فیگر لوبت دادگاه من په شش ماه آیشده 
مر گرل شده است. و تیز چون زندانی هستم مقداز . 
زیاتی از سطاپانم را نسی‌ترانم وصول کنم و به 
بدهکارهايم پره. خسل آنها پاعت شد ند گی جرالی 
که در این چامعه تا حدی مفید پرده لایر شود و برای 
میج کس هم مهم ليست که آینده و عواقب و 
بیامدهای ابن عمل آنها برای من جه خواهد برد 
پدپختی آللکه درنمردان وتماند گان مجلس نیز هر 
این عورد خيلي کی ناهی می کت 

فرحالی که خودشان می‌دانند که هیچ رادحلی 
تدارند جز اپنکه مشکل چگ را از جزای کیفری به 
چزای حقرفی برآورند» 

جر رمان قدیم اگر کسی بدهکار برد و طلبک را 
نمی‌داد. طلیکار می نواست بدهکار را به علوان برده 
پقروشد تا به مطالبانش برسد. اما الا که اپن کار را 
EE gir7‏ ی را بحربل 
علاره بر اینگه زلدانی شت ابن ۳1 عراتب و 
ییامدهای بدی مارد هزینه زیادی را هم یه دوش 
ترلت مي‌گذارد. 

آخرین رقسمی که من په آن سث پاقت :۷۳ 
عیلیارد ترعان مخارجی است که سازمان زندالهاء هر 
سال پرای زندالیلن عالی هزیله می کند. در خالی ,که 
رم کل بدهی چک که حذوه ۱۶ هزار تفر کے إا 
کم و زياد شدن آنها) حدود ۱۲۰ میلپاره رمان است» 
حال دولت مي‌راند به جای هریته کردن ۱۳۶ عیلهارد 
توعان. همین افراد را از یکسری مرابا محروم کند و 
ازات خاضی را از آنها پگپرد فا آنهاپدهی خوورا 
پرداخت. کنند., و ۱۲۶ میلیارد تردان عم به‌لهم درلت 
صرفه چریی شود: : 

مررددیگری که باید به آن اشثره کنم بحت چک 
بانج مقس که میس کی ر یتیک 
نفر بدون هیچ پشتواله مالی می‌آبد یک دسته چکی 
مي‌گبرد که می ترائد میلیاردها ثرمان با آن معادله 
کند و چرخه اتعصادی کشور را بختل نمابد. و آپن 
پحت په سیستم غلط بالکی ما پرمی گر دد. 

بيه در صفحه ۷۱ 





به هرحال یارس که با هبکاری شایسته 
مجلس و قوه قضاسه مشکل بسیازی از زتدقیان با آنرو 
و خقواده‌دار حل شود و جننمه ها شاهد کاهشي تماقا 
زندانیان کشور باشد و زادشبانی که سرفا به‌خقط 
بدمیاری و یا ور شکستگی و... و له از سر کفااطمرعازی, 
به علیل عدم وصون چک عااره‌تان به زندان 
فاد,ند. بتانته فرصت بیدا کرت و اكان 
نجدبدحیات و کار و لاش مجدد و شای عین »ه 





طلمکل ان را یبدا کنند,) ۹ 
r‏ [ 


TY شماره‎ 









اختراع یک دوربین فوق‌العاده 
برای ذرمان سرطان سبئه 

دؤریین کرچکی کہ اغا اختراع شده تصویری از ابترای : رول یله 
را مشخص می کد و به پزشکان این ۱ مکان را عفد که فوری | ر رود 
سر طا سته مطله ولل 

این اخترا+ در عرمان سرطان سبله که هر ساله مپلیم نها زنل را در 
سراسر چهان از بای غرعی آورد قلاعی پیا کرٹ است 

نات درریین سدگرر بے آندازه چند رخنه موی انسان آست» 
رشان ۱ ن را درون واحا ل توف سیله فروعی برند و بعد آپن ده ر 


ماب مجر صی زر از وضیت ترون سیا عرست و ضایر 







رسای رون حفحه رو ن مادء مى شر3. 
سرطان, سنه مضرلاً از درون غده شهری رشذ می کند و به پافنهای 
بجارر احاطه می‌بابد, این سنکه می‌تراند به عنران شیرهان حدید براق 
مپارزه عله سر طان سبله به کا ر گزت شود. 
فر اس با چهار سال آبنده با شرفت چنین بستگاههایی: امکال 
بسیاری سرطگها به وجرد خواهد آخش. 











مرطان سيل معو ابا پا نفییر ات سایولی عر مجراهای کبری آغاز 
می‌شود و آين حلت ده مال قبل از بروز تومور و غد اناق می‌افند. پا 
کلف اولین ترات سلرلی. می نوان رش یساری را متوقف ره 

ارزیین جدید.. عى تار لست از پافنهای متگرک به سرطان 







نمونه‌یرداری لسن به عیارقی عمل بح ہنی را انجام می تخت ۽ ناکون تومط 
بن است‌گاه خها | رن انگلیس مر ره آزهایش خی سرطان سپ قرار 
گنه اند , ی از لین | مامرگرافی استفاته عیشن. 















این شیو» برای دای که ار خاتواعه‌های سم طلی ص و آمخان ابثلا 
په اپن ماري در الها زیلا است» مي نواند بسیار مفید باشد. زیر | که په این 
طریل فمواره اقب سلاننی‌ شان خواهند رک 

در مراحلي ابتدایسی سساری سلواهای سرطتی یه فاار لیت 
رای شبری رآ درک ادد و مشکل عاصی هم تولیه نس کند. ما رک 
رد با شرت آنا نهک آغاز می درف ین مه فدرت میتی 






اوی را به پزشگان میههد تا در قمئن ابتدا با عسل چراحی. سلرلهای تخیر 
شکل بات را بررن پار 
نین داروهای دم دکنتدء غورمون ملد دامو کسیفن می لواد از 


زشد سلولهای: دبمار جلو گیزی کتند. 
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داروهای مضر برای افر اد مسن 
اگر هنگام جوز «ارر برای اراد مسن 
يسر پزش‌کال فقت یری به رج دهد 
میزان هرگ و عبر لائی از دازوهاي 


د 


زیان آرر عرمبان این گروه سنی کافلی 
زیزا پدن برخی از آنها سیت ۰ 
دار و عکس الفمل شدیدی لشال هی دهد. 

لی معاي که هر تروز روی ۷۳۲ 
یسار مسن اجام گرفت. پزنکان په أبن 
تیه رسیدند که فلت برک ۱۳۲ لقر 
پعنی حضود ۱۸ ترصن آله اثرانت مرگ بار 
و مستقیم پا قپرستلیم مارو بر است تن ۱ 

ف را بلید با رقم یکت نا عقت در صد رگ 
و در وا etr‏ و وروی 
!نله کرد تا مزان بای مرک و هیر 
باشي از دارر را در آفراد پیر فهمید. 

آگرچه فضارت درباره جلرگیری از 
مرک و مر «آروسی در اقرا مسن . جدان 
بت آما اظلب محققان بز کان را 
هررد سوراش ترار می هد زیر تنخ آن جایی ل بر دارو و مزان دز #چویز شده بر طق سننناولیسم و فذرث 
بدن رد سنوت خو ار برد 

مسولاً مرگ و رها در فاصله سه روز چس از ورودیه اتاق آورژانس رخ می دهد . پزشکان معتفدند, آگر 
اراد پر که په اورژالس سر آچعه می کنر اهل ررزش باشتد. درمالثدان با حدردی سادهمر است ر تک 
وقدرت اتاب بیشتری در مررد أتها دار 

غلب عکس آلغمل هاي مرگ آور بدن پس از استفاده دار از داروهایی که از پیش مصرف مي کرده رغ 
می دهد ثاروي رتیت گردن خون. داروی عربوط په ففر کردشی خرن باز دق رگهای خرن و اسم از آن 
چسله‌اید , 
نکت جال اپنجانت که مر گهای انی از ارو همیشه په صورت سر به مهر باقن سی دانند. به گونه‌ای 
که طی و سال میطالمه تتها هتت دورو از آن گالرشی شده لست 


. 
موجه مه موه طخ موف و وه و اه طخ هقف شاه خاک کاخ هه قاطا 606666066 66 Mes‏ 
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۰« و موب 


خودتان را کول 1 
پزنید و پول جمع کنید! 
پگ روان‌شنلس مخقق تحقیقاتی را درباره 


؛روتهان عصرل ۱۳ جمم 1 رل عر ره اام 
ماد و به این وه یه ال کا 





رو 
ٍِ 


ا 


نیو+هاق زرم شاد ححد 

الغامھا پا پاداکهایی زا که مي‌گيرید هر 
پک بگذارید. طرری بل کید که گوبی 
:هرگ رآ ن نها را ندید و دات ايد 

وفتی اشاله کار مي‌گیرید. آن را پس! 
کنید. تی اگم مبلغ. ناچپزی بلشه» می توألید 
ہے پرلها را در حساب بم جداگابه‌ای 
پگنازید. 

ار مر جر راهان تاه کار 
زب کید ما مامد یک را خرع و فرامد | 
بگزی را پ یالتار کد. ین کی کے | 


هر آمد په مفدا از زبادش مور است» 


t454064 0‏ رب 


و و و و و و و یچ هچ هه تس 
اب «ِ«« ۰۰۷۰۰۰ ۰۰۰ 


آپا داهز دو جا کار می کید ؟ اگر جر جا کار می کنید. ممن کید درآهد یکی از شلهابتان را کثار 
بگتارید و پلپه درآمدان را غر کنید. اگر این امکان رچود عارذ حداقل قسست کم از وی را چمع 
پهتر است یہ دلیانهای یاه و خرجهنی درشت اکھای از قبل بتديشید و پیش بینی کید هر امن 


صورت پس‌اندازی پرای انها خواهید ناکت نا در فدگام لیاز. لاکڼاږ کلافه و بې پول نشوید: 


ٍِ 
۰ ۰ 
ی 


ّ 








39 9۵7 تان» کد زد ! اجتماهی فراوانی دارند. کمتر از کسانی که درسان 
مر دی زار ند فز ژندگی اهسا 
ست می کنشد, j‏ 

لبق شراعد به دست امده انها با 
الا رفتن کان 3 باه مدن 
و 0 | 
پیجیدگیهای زندگی+ فرمی بابد بر 
از نعاشرنها په جای اتک : 
ارامش پخش 
گر اقرا أن چیزی را که از 


۰ 
, 
‌ 


1 
۴ 


۳ 


۳۹ 


وا ام موی هو جوا وه دوه مد و وه 
8 
3 


حمابث کننده J‏ 


مراقع مر دباله په دعرتها پاسخهای منفی 
مناد و مکللمات بللتی کستر و 
کرداهتر می‌شودء و آگر تخراتد 
را به‌طوز کامل درک کنند 
سالن پک بار پ آلها قرار ملاقات 
این تریب پررهتگران 
کرو اجشداهی ایند درستان کمتر بای خانمها مزاحخست 


فد ستش ان 





دب و مه اه همع 0 0 ۷ 


۱ می گذآرند. په 
مر سه تحتیفاتی آحساعو باشگاه مین ان پس ار 


, یک دوره پزرعش ررین ختمها دریفت. زلا که رواید 


و و وین و و ای او و و و و و و و و و و وج و و و و و ووو ٩‏ 


e 


کمترق ر ٍ_ اپجا: می کند, 


۰ 
جوم موم وم موم و موه و و وا مد او ما ما ۵ 0 0 0 0 0 0 0 0 ۳۰۰ 


ماذران باردار, سیگار نکشید! 


مادران ت اراز ی که فکر می کته کم کردن تعداد سیگار روزکنه‌شان می تراند در سلامت کودگاشان عفید باد. بابد در 
طرز لقک شان جيذ لق کنند. 

طي پک مطالعه جدید کشاب شد که حتی کلیدن جح سیگار در ررر می لواند ارات آمیپژایی روي ملاعتی 
کودک «اشنه باشد, سیگار در هر حدی.می لواند برای طفل مررن شکم مار مقر باه حتی ری که کمتر از روزی چچ تخ 
گار فر لرران پارهارین مو دشیم کودکانی سیک وژن په قیامی آورلد. 

زان سیکاری برای اینکه فرژندالی با ورن مصرلی داشته پاشند. باپد ضاً سبکار را په طور کامل ګتار یزارد از مالها 
پیش پزشکان به این آمر راقف برد که ماران سیگاری ردا ۱ 
مدرم مرگ نأگهتی طفل لیر هر انها بیشتر بروز فی کند. 

بسپاری زان پاردلر که فامز پت گار را به‌ظرر کامل ترک کد یزان مص رقشا را پانین می آورند, از 
عافران مایشند پداننه با این کار وزن کرد کشان په جد طیبعی می رسد پا هه 

به همین سظور یک گروه تعتیقاتی ابتدا مفابه‌ای را مان فرزددال کسی که در درران حاملگی ۵۰ درد میرن 
میکارنان را این آوردند با کسالی که رولد سابفشان را باشنتد, الجیام داد. درایی مین په فاکتررهاي عبگری جر سن مادر 
هم په ول عامل تعبین کته دبگری نے پافنند, با عاارہ تحفیفات دبگری را روی مائرانی که نا ٩‏ مافگی فرزندشان 
پا ر هی کید ند اقا ګتد 


يجه په بست اهده لشان وار 


ی کم‌وزن با رودتر از موعد به جیا می آورند, فمچنین 


ین دسته از 


صادر ای ی روزانه پیش از هشت لم 
۷ می کشپدند. پرای ارتقای ون 
کردکشان پاید ابن عبزان را کاهش مر 
هچتین ناي که کسر از این مزان 

ر صرف س گر دند 
کامل کردک بابد همان متنا 
که 

ابا تکنه‌ای کہ کابلاً متخص عد 
ابنکه سپکلر هم برای عاثر و شم طفل ار 
كاملا مشر است. به همین بلیل 
پژوهشگران. تبوه‌های ديدي را پرای 


۲ ۱ 
رف یادن ان غادر ان 


برای سلامت 
ِ ۱ ر که 


ت 


اپذاو کردلد. 
صافر ان n‏ پراش سار تا گردک 


انظه ارل پار سیگ 


۱ 
مهد اب 


جره از 
را کا 
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۹ حساسیت خود را 1 
دربین تمامی فضول سال بای په تون پرگرد ر 
؛ یار تریین صل لاه ده امت 1 
! پافرارسیدن این فضل زرد فرمز و رنگازنگ: مکل ؟ 
ری | ز اف‌اد حساسی ورا زىگو دار تما هم پیز 


از چندصد میلیرن جبعیت حاست‌دار جهان مید بهتر ؛ 


انت په چند پوه ضذحساسیت که در زیر کر می شود : 


ژخبل کنید, 


فا پرا ندال 
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ارل عرگز مر یرون از خفه ورزش نکد بخصوص : 


ا ار ان رقم یت قرات FTF‏ 
فر بت عع زر ر اد مرقع یریخ رات عماق 


دوم هر شب قبل از خراب سعی, کتید بشت دا و 


: پلوینان را املا کاپد وبا حنی چند اعت بل ز خو انیب * 
دبا حابر تشر مر وید لا نوشغاق یکرو سکریں : 
؛ صاسیت‌زا را که در آتھا چمع داد زی پودء این : 
#مرهای ریز باه ابجلا عه سرفه و بفهان هرت ؛ 
می شونا 

4+ سوم حتی‌المقدرر بتجره‌ها را باز نکنید و از میس 
RED ۳‏ بخاری الرمییل نیز استقاته بکنید. با 


بن کار می‌توانید جلزی ورود فلت معا را بگیرید. 


E 


ر“ 


ا ES‏ یی تان وارد اشرد, 


98 eren 


جوز شده فتگام مشاهده علا حساسیت می رالد 


پسیئر عنید وفع شرد. 


‘4res 
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شماره ۲۲ 





1. 


م ا سد ء هدگام اررق هر و ۳۶ 1 
آوزی بر گهای حیاط خابه ‏ دبگر فعالیت‌ها اسک † 


تسم دار رهبی خرن اتی میستامین و اسپر‌های نی † 


ِ 













ياد جبی که جر زمین فرییال حیاط مدرمه 
می‌رزید. آن بعدازظلهر بهاری را سرد گرده پرد. 

چارلی کین دکمه‌های کت ارتشی قدپمی‌اشی زا 
بست و پقه‌اش رانا پست گرهنش بالا کشید. و در 
همان حال بکاهش به پس ری که پا شورت فرمز جر 
زمین می‌دوید. خبره ساند. قدمهانی که پرمی ډانت 
از قد و قوارهء‌اتی بسیار بزر گتر پودند. 

نی که بر کدار جازلی ایسناده برد گفت. 
#برایلن عات دویدن است:4 عر صدای سویویت. 
ردپايي از النعاس تهفته ہرد سوبریت که بازده سال 
پیش از فسسرشی جدا شده بود و حضالت اولادئش زا 
پر عهده داشت. نیال پک مریۍ خوت ,پرای سر 
بازده ساله‌اش می گشت» 

این مرد کوناه و چاق که بعه پنصاه زند گی‌اشی 
را م‌گذراند. یا ان وهای سفید و چهر؛ شکسته 
کشر از اه برایان ےم یک دونده پد مربی په 
نظر می‌رسید, درحقیقت ار لی سالهای گذعنه 
مصحح چاپخله برد و از عدنها پیش به هیچ گس 
تریدن را تیم تدآده برد 

پرایان پسي از اینکه از دریدن متوفف شد, در 
کار مادرش جای گرفت و از گرشه چشم په کین 
برد شلا 

کین پرسید. «مادر می‌گوید دویدن را دوست 


۰0 


شماره ۳۷ 






ذازی: آپا واقعا جلت می‌خواهد زیر دنت پک عربی 
تهلیم بییشی. " 

برایان درحالی که از نگله کردن به کسی پرهین 
می کرد گفت, «آره نکر کنم.» 

کین . نمی توانست وقش را براي کس که 
مطمئن لبود می خواهد چه کار کد تلف گند آنقدر 
په پزآبان نگاه کرد نا اپنکه او کاملاً در چشدانش 
خیره شد و گفت ,بل می خوآهم,» 

کین پاسخ فاد اپس من هم کار الیم را شروع 
میکنم,۷ 

چارلی کین در آن بهار سال ۱۹۹۴ ۵۸ےا خده 
و عیگز آنگیزن خود را از هست فاده برد, بو بحه 
بزر کش از طاله ار رفته و مستقل زندگی می کرډند 
و گوچکترین پسرش که ار هم برایاي نام داشت په 
زودی پدرش راترک مې کرد زیر! که اصد داشت 
به پرری درپایی ملحق شوى 

آرزری کین درس اصن در متسه و مربیگری 
درومیدالی . پرده. ار ۳ سال قر مدرسه‌ای در 
نسرجرسنی په کاری که عشق می ورزید. متتفول برده 
در الچا یه پچه‌ها هم خرالدن و عم تویدن درس 
می ناد راہن نهلیت خوشبختی کے بود. 

اما پس از یک جدابی تلغ از هنسرتی, حضالت 
دو فرزند پززگش را برعهد» گرفت و غمراه آنها 


راهی کایفرئیا شد با زندگی تاژه‌ای را آغلز کر 
پس از آن واقعه دو سال در یگ کالج عربی شے. 
یه دلبل لاز مالۍ و کسب درام بالاتر یه عتوان 





| | یراستاریگ کتاب تکنيگي قرازدمی راضاکرد. | 
"او که به دت دچار بیساری فوری ار رط شل پود | 


اقبت در مال ۱۹۹3 به نبوجرسی بازگشت و خنل | 


ق مسححی را انتغاب کرد. پا این کار می بوانت | 


چکهایش را پاس کند. اما این وضعیت راضی انی 
نمی کرد او تیاز داشت عوباره کار مریگ ی را از سر 
بگیرد. عالا با پیشتهاه سوبویت ار. میتوانست 
دریار+ په شغل مورد علاقه اش مشفول شود برایان 
و کین هر تو به این کار نیز واشتشد. 

ان دو کار غوه را آغلز کردند, برایان شاید به 
لیل اینکه وچود یک مرد نثل پبر را هرگر در 
زندگی اش تجریه لکرده برد فر برابر کین مقاومت 
می کرد, در فاصله کمی از آغاز تمرین. برابان در دو 
مسابقه لی شو کت گرو, 

کین به او گفت. 

ایتا بدراحنی حرگت کن. کم کم سرعث بگیر و 
سپس در قدمهای اخر با حرکات چکشی و ثدام 
فدرت از خط پایان بکذر ,۲ ۱ 

رقتی صدای نقنگ در فضا پیجید. پرایان آنجنان 
ازجا کنده شد. گویی در در سرعت می‌نرد. این مايه دو 
۸۰ متر بود و تلیچتاً برایان در عد دنر آخر. کم آورو 
و پاش لغزید و عقب ماند. کین که خصباتی ده 
ہرک از او پرسبد؛ اتو به حرق من گرشی دای یا از 
شوه خودت استفاده کرتی؟» بایان هیچ جوایی ترلد. 

در سابقه دیگر. دو ۱۶۰۰متر پا لیگ گلوله باز 
هم برایان از جا کنده شد, اما په زودی خود را پافت و 
با همان +ستوراامسل »کین» علی رغم خستگی. در 
دوم آخر پا فدرت فدمهایشش را کشید و برنده کد . 

برآبان تفس تفس زتان په مت کین بوید و 
درحالی که لپخندی به لپ داشت. گفت, «#روش تر!» 

انها فر روز یعدازظهر در پست دورمیدائی 
پگدیگر را ملاقات میکردند. روزها به مافها و 
مافها په بالها تبدیل شد. و در ۱٩۳‏ سالگی, او پرنده 
مدال دوومیدالی دز سراسر کشور شد. این رفاہت 
میا لوجوالان بررگزار شد و برایان با همان گامهای 
پلند و سرحت بالایش موفقیت را کسب کرد کین 
درحالی که برآبان مدالش را به عبرار ادافش نصب 
ی کرد. به ار گفث, ویک روز تر در رقابتهش 
تورمیداتی المپیک خر کت خراهی کردا 

کین رای اینکه احالس شحف و غرورش را به 
برایلن شان بهد. یک دت لباس عورمدانی که پا 
حروف بزرگ کلنه م«چکش» رزی آن ترشته شده 
برد. په براپان ههه ډاد, 

حمن اعتماد په تفس در برایان روزیه‌روز يشر 
می‌شد. اما سوبویت همچنان تگران پرد که آیا 
فرانسته آنچه را یلید برای دختر جنبفر و برآیان انجانم 
دعد , هد از طلاقی, آو در مضیقه سالی قرار داشت. او 
به عنوان کتابدار در یک شرکت کار می کرد لا هر 
زمستان به مدت دو ماه آنا مطیل می‌شد و 












































آمرارمعاش کند, 









عقوی از خنراده ما هستی:» 
پس از آن دز ژالویه ۱۹۹۷ کین به عالوایه ‏ 
سویویت ملحق شد صان سال برایان که چند سانت | 
ند کہ برد وآزد جیر ان شد. حا آو ذرست 


سویویت مجبرر بود با کنگ حفرق پکاری 


پس‌الداز پالکی زیانی برای کین لخاندة پود پا 


ابن حال از وطعیت سویویت کاملاً خبر دا و ۹ 


کین گفت. «تو خودت کلی گرفناری داری, اما دانند 


شببه بک دوند, رالعی پا پاهای کشیده و بدن 
عضلانی پرد و گامهایش را در میدن با «مسپئین 
خاصی برمی‌داشت. پا اہن حال انض آموز موققی 
سود 

آتھا در سال آرل دیرتان پآید «ایلاده را 
می‌خواندند. اما برایان هیچ علیلی برای حفظ کردن 
چنین مطالبی نمی‌دید. اما کین می‌دانست که لازم 
است» یک شب کین پا ترچسهای از ناستانهای 
حماسی هوعر روی صتدلي أمپزخانه متظر برابان 
نشست بود. وقتی برآیان آن مطلب رآ در دست آو 
دید, پرسید, »ابنها راچع به چیست عربی؟* 

ار براین را تهییج کرد دا پنشیند و گوش بدهد 
ینها رامع په زندگي انت« 

برحالی که جار و سوبویت شام را حلضر 
می کردند کین پااخساسی شروع په خوآندن پکی از 
شمرهای خساسی پاستالی کرد, پراپلن با شرقی گوش 
می‌داد. تا اپتکه از او خواست چند یی از آن را 
بخوالد. عالیت او پا برالروخنگی شروغ به خواندن 
کرد و خیلی زود تحت تا ثیر قهرمان‌پازیهاء خشم. 
وفاذاری و تبرنگهای برون آن شعر قزار گرقت. 

جت‌های متادی. هر شب او په خواندن این 
اشمار ادات باد. صیع‌های زود پهدازظهر‌ها و شیها 
مابلیاد× را چندین بار از سر با ند خواند, کین په 
یگ مرد ساز د. 

آنها باستالهای گوناگونی را راجع به ترس 
خشم و نفرث خوالدند و کین هریک از انهارا تک 
به تک پرای پراپان شرح میناد شمرنات 
سحگاهی و مطالعات شباله همجنان ادامه می یاقت 
و به ټدازیج هر جو ارين مي‌رفث که په لمر نکیلده 

قس‌های انای برایلن پر از جوایز ر تشانهای 
اقات گدوری ر متطله‌ای شده بود» بار سال 
۹۸ فرار سید . براپان بر امتخوان ران «چار مشکل 
تد راتت در سابلات شرکت کند. 

کین شم که دچار ععف عقااتی شدید خده برد 
از یک سال فبل بستری پرد, دکترها که گیج شده 
بوهند. فکتر می گردند او یک سکته خفیف مفزی 
کرد« است, ابتدا عضا په مت گرقت و کم کم 
مجبور شاد روی صدلی جرخدار بنشیند ۰ 

بایان فویاره قدرت پآدابس را په دست آورد: 

ابا کین فمجان نمی تواست واه پرزد, او در راه 
رفئن و حلی ایستادن هم مشکل داشت» برابان 






















آن روز وی 
«برایات« از سر کار 

روبرو شد «کین» هنوز لياس 
خراب بر تن داشت و در اناقش 
می گریست 


تملمی پس‌اندلزش را فاد و برای کین یک نونور 
سه‌چرخ خرید و به این ترتیب او لادر پود سر زمی . 
نمرین برابان پیاید, 

برایان در عارس ۲۰۰۰ بر مسابقه‌ای لی که بچن 
بچه‌های دی سنانی انجام می‌شد. شرکت کرد 
پهترین دونده‌های کشر در آن صایفه شرکت 
داد سوبویت. کین را با مندلی جرخداز برای 
دماتای نله برد 

پس از شلیک آغاز عسابقه. برابان در جلوی 
تسامی, ر قاپت کنندگان قرار گرفت اما بعد په‌طور 
استراتزیکی خوه را عقب کشید: تیمی ا( مسیر را در 
خط سای پشت سر لقرات ارل نویه هنوز بین او و 
ارلین لفر ناصله زياد پود اما پس از آینکه یه حط 
پلبان نزدیک. شدند. تاگهان هیجانی در وجورش 
زیانه کشید و کلمه چکش در مقرش زنگ رد و أورا 
يه جلو رانده 

کین از جایگاهشی نزدیگ خط بایان «برآیان‌هرا 
می ید که با ندام قوا په سست خط پایان می‌نوید. 
کین نا آن موق چتین گامهای پلندی از برایان ندپده 
بود و تابا ار پرنده که 

یک ماه بعء. کین کم کم صذايش. و بعد توان 
غذاخوردن را از منت فاد عالبت پزشگان تشخیصی 
جدیدی فادند .او دچار یماری خاصی شده پرد که په 
مررر عضلاکش را از دت می‌ناد. کین آن فرد 
پرقدرت که ورزشکاران بسیاری را پرورش عاده 
یرد حال" تمابی عضلانش را از دست می‌فاد. 
تخاعلی درحال لاسد شدن برد, او باید پهزردی 
می فهسبد که چند ماه دپگر یشتر زنده تپست: 

کین با تباتی لکنت‌دار به پرابان گت عاصلا 
باراحت پاش عن زندگی غویی داشنم و نا زمای 
که زندهام مریی تو می‌مانم:۷ 

سویویت با لعام فدرت از کین مراقیث مي کرد 
لباسهای کین را عوض می کرد او را دوی حسندلی 
چرخدار می نلالد و سر زین برومیذالی : می بر2- 
داروهاپش رامی‌داد غتایش را هم کم کم در دعانش 
می‌گذاشت ر تعامی کارھایش را انجام مي‌داد. 
پزر گنوین جنگ هر روز کین پا پله‌ها بوج 

از ابا شخصی‌اشی دا آشیزخانه ٩‏ یله «جرد 
داشت که هر روز او په سختی للاي می کرد 
به‌تنهایی از آنها بالا برود. به‌زردی عیگر تترالست 
این کار را انجام دهد, تی با کمک سویویت. +« 
ریہ طول می کشید تا لز آن ٩‏ پله بالا ہرود و هر روز 


هم این رضع مت تر می‌شده ۱ 
و سوبویت برای کک بة و مچرر. برد فتراقش 


1 مرالیت میاه 


در آگوست: جنیقر فر دالشگاه آرتزونا قبول شد 


ارثین روزی که مویریت آنجا را رک کرد" 
پرابان مچپرر بوه حح زود از خائه رون بررد. 
یک ممل نابستاتی به غنوان مشاور یک نیم گرفته 
پودء پعد از مام شدن کارش په سرعت به ځاله 
بر گفتت. رفتی په خائه رسید. پا ححله 
تکان‌دهنده‌ای روپرو شد: کین عت یاس قواب بر 
بن داش و در بریکی اناق رزوی پک صددلی 
نشسته وم ی گریست» 

پرایان سعی کرد او را آرام کد په او گقت, بايد 
ینای روش را بپرشد غا خمراه هم په مدان 
پروند: کین حاضو تم ید۰ 

آن تہ پسر کوچک کین مرابانن» که قر 
دمت نهروی بريایی برد په خانه پازگشست: اقر شو 

بایان پآ کین صحبت گرد و لزرا مار کرشد نا 
لپاستی, را وش کند و لز الاق رون اید او 
درباره عر مقابل پله‌ها قراز گرفت» برا 
می‌تزانسن پییند که او نربیده است» فقط ٩‏ پلد 
پلدهایی که رو گاری برای او اضلا مقعی خرب 
لمی‌شدند. آمروز چرن کرهی صعب در e‏ 
چشمالش به نظر می‌رسیدند, 

وقتی آتها زیر پغل کین را زد دا کیک 
کنند. فریاد اعتراش او بلند د و کین اا 
می کره نا به رختخوابای پر گر دد درست فلشت لین 
پازی را دنام کند. پرآیان آو رآ نشویل می کرد اتو 
من توانی این کار را پنې :ها ٍ 

برآبان ناگهان «ید. در چشمان مربی‌اش تصمیمی 
درخشید, بازرانتی ا مت آ مروت 
کشید. یا ثلائی قدمی, برداشت و بعد ٩‏ پلد را 
رقت تا آپتکه تم بویده وا خسته. روی کف 
آخیر خانه اپستاد. عر در پسر که یه او عشق. 
می رز زیدتد. کین را دراوش گرننند. 

آن روژ بمدازقهر SEE‏ 
ی کر ها 
کتاب #فرمر + برای پراپان خوالده برد برایان سای 
مری‌اش رامیان دان ود فشرد و گات پازا 
من فر چه دارم ار وجرد توست.0ا 

فر کشم وتن برایان جلبزد در ۳۲۰۰ مقر 
رفاینهای یوجرسی را برده کین این صحده را اژ 
چایگاه نماشاگران. درحالی که ړوی صندلن 
دخصر هش لشت برد نظار مئ کرة, ناگبان 
زهان سنج از ميان دستأن از به زمین افداد قرهای ان 
رود «کین» کملاً فل شدء, سوبریث و پرایان تا 
آخرین لحظه در خاله شان از اباب کرت( 

جارلز کین عافیت در ۲۳ زوئن ال ۲۰۰۱ جر 
ا زان و سو ریت ی 


شماره ۳۰۱۷ 


۰ 
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چە می شد آن که سالی پنج شش ماه 


جه هی شد. گر به قول خارجیها 


رم و پاریس و لیورپول بودم 
#وری گود اند پو تیقول ا بردم 
متم مقدارکی! مشمول بودم 
قوی جون رستم و هرکول بودم 
زبردسست و زبرپنجول بودم 
زاسکن فول فول قول بودم 
په دور از حفه و باب ول بودم 


یکی از عاشعان کله پاجه 
پنداگ وش و زبان کله پاچه 
که لم امتخوان کله پاچه 
فم خوردم به جان کله پاچه 
مسن از خسن کله پاچه 
از این نی در دکان کله پاچه 
تو باشسی نغمه خوان کله پاچه 

حسنید مغدم - ورهاورد 


له کاهی ونه کاهدالی مراهست 


06060 


الا ای اسکناس: ای دلبر من 
همیته حرت رصل تو دارم 


دو ساله دربدر دتبال کارم 


به کوش شاعری قابل شوی نو 
برای مزدرج هم کن تحمل 


که پرده عشت توا هوش از مسر من 
نتی‌ایی جرا اندر برهن 


و من را شاعری قابل بگردان 
عنایت کن سرا شاغل بگردان 
نناهین پهراحی + گوهرنشت کرج 
اگر عمت کنسی شاغل شوی نو 
که مردی پخته و عافل شوی نو 
2 « وتیل باشی۷ 


کند ه کار بهای تهران 
نبت روزی؛ کوجه‌های شهر تهران» کنده ست 
هرکجا پا می‌نوسی» از خاک و شسن آأکنده یت 


|بنده حمسسری وی تهسران؛ شاهد اين کندنم 


جرات شاکی شدن هم در کسی چون بنده نیست 
گر سکایت هم نسایم؛ جاره‌اش پرونده بست 


ادائماهر شر کسی مشسغول کندن کتدن است 


گوش او کر: پیکسرش همچون فتر لرزنده نبت 
کس نمی ينی که از گرد و غبار عته‌ها 

پا دچار دردسسر يا سسسرفه ای سوزنده بت 
گرچه‌ها از وصله پینسه: عینسهو جل تیکه اند 

پابه رجا می‌نیی؛ فرشی جر این افکنده نیت 
روز بارانی گر افد کی در جاله‌ها 

خویشستن داری نمودن؛ کار هر خوش خند» نبست 
از دس انداز خیسابانهار جاله جسوله‌اش 

هر که مالم نگذرده ماتسد من رالنده ت 


به بک حسله پک تان سنگک خوری 
برون آی از بسسترت باشتاب 
برو جانب پارکهاصبح زود 
بین خلق بسیار در ورزش‌اند 
حوانان هعتاد و هناد سال! 


یکی بال بالی زئد در هسوا 
یکی در کسر پیچ و ثاب آورد 
یکی دستک‌هارازده بر کمر 


١‏ ن تمرکز فگری ار ورزش پرگاء 


یکسی توئ خشسکی نهاید شنا 
یکی پر دویدن شتاب اورد 
یکی در چمسن أوقتساده دمر 
یکی بنسد کرده به شاخ درخت 
به موهای گردن فرو برده دست 
زند میسل و کبساده اندر خیال 
یکی در سسبری کند هروله 
ولی در همان حال مائلء به جا! 
یکی گشسته سرگرم بوگای خویش 
ولی همجتان مانده یک لنگه‌پا 
زده حلقه بر گرد ری چو شنم 
پس از ساعحی از نف می روند 
به سر برو زودتر یک شسبی 
ییا و بکن ورزشت را شروع 
وگر مایلسسستی په دیدار من 
پرانداز کن دیگسران را دقیق 
که گاهمی در آنجا قدم عی‌زتم 

»زیوه کرعوق" 






















در خسن به تبهای لززدهم ی و یست‌ویکم 
عاه وان که پراپر پا آپام ضریث خورتن و شهادث 
عضرت علی(ع) است: شبهای تبغ می گریند, 

در این ابام سردم همه عزادارند و دست از کسب 
و کار می کششد و به سر گواری می پردازنده ژن و مرد 
پیراهن مشک می‌پرشند. لاحن نمی گیرد. حتا و 
1 خضاپ نمی بندند» موی مس مسر و سورات رائمی تراشند 
خیاطی نمی کنند. صحیت‌های شاه می کلذ و 
نمی خندند؛ انی را شکر نمی کند, گر لد فی 
لمی‌کنند. به تيغ و آلات برده مست لمی ژد و تر 
عوض په دبا و لپایش مشفول می‌شوند. په فاتحد 
ال قپرر می روند و پرای امرات خیرات مي کنند, 

در شیهای تيغ توحه‌خوانی و مرئه‌خرانی و 
مسیده‌زتی لا صیع ادام داره. روز پیست و سرم هم در 
مسجد سوم امام را می گیرند و ختم قران می‌گذارند؛ 
بعضی از عردم به خاطر احترام به امام تا شب ت 
و هنتم که شپ عفت امام است. غذا لیخ تم کنند و 
غزابارند, شب بیست و هفلم هم آش رشته پا آش 
ولگ می بزند. یکی په خاطر برچپدن غزای ادام ر 
يکي هم په خاطر جشن هلاک شدن اپ ملجم. 


در کازرون. مردم تب نوردهم ماه مبارک 
رنضان مجالس قرالت قرآن را پا پارچه سیاهپرشن 
می کنند. و بهد آزبایان شب بست و سوم پارچه‌ها را 
پرمیداررندء در این شب این داجم مرادی را لهن و 
نفرین: عی کنند. و فاریها بعد از ارات جو لوزدهم 
قرآن مجید و دعاهای وارنه سرامسم «الغرت» و اخسال 
شب قدر را به جا می آورند. اهالی کازرون در این 
شب برای امواث خود خرعا و پشمک و ژولییاً و 
کلوچه و شربت خیرات می کنند, 


لازق ند تربت جام 

در شب ست و یگم آنها گه تذری دازند. حلیم 
عی‌پزند و آن را در سیت ها بزر گ حی بزند و به 
مسجد می آورند» پس از خواتدن لباز مغرب و شا 
خر چهار - پنج نخر ار نمازگزاران نور پگ سینی 
می تشرد و پا حلیم رزه طود را می گشایند, بعد از 
خوردن حلیم عر حق گسی که أن را پخته دعا 
می کندد و از خداوند حی‌خراهند آرزريی بر رده 
شود عر خبهای اعا نیز پختن حلیم لذری عوسوم 
است. 





رو رونت :۳ ۱:5 
مپار ک رمضان را شبهای ابا مي گویند, «ر این شیا 
مردم با سحر په عیادت و خواندن قران و دعا مشغرل 






تد اعمال مخصوغی این شیها هم بر همه چا 

یکسان نپست وهر شهر و دیاری برای خود آداب و 
"رسومی دارد اما آنچه عم میت دار و. عیارت است از 

انجام اعمال شوعی و خواندن سوره‌هایی از قرآن و 
"وعاهای ریزا این شبها, 


حردم در مورد اب شپها و برگزازی هرچه 
پاشکوهنر مراسم ایح شبها عقاید خاصی دارند, از 
رحست حق بی لصیپ می‌شوده شب ژنههدارها 
معتفدند اگر اعمگنبان در شبهای احیا پیر ته شود 
خدارنه از گناماننان می گنرد هنجنین حاأجت 
کنتی. که برای لوی يار هر ین مرلن خرکت 
می کند. خشما مرآ ورده فی لود 





پاورهایۍ مردم بزد 

مردم برد معتقدند در شب اعيا ملعت په تيا 
آمدن هر تززاه و از دبا رفتن هر شخصی از طرف 
الم اطهار و ملک مقرب خداوند ععین می‌شود: 

هچنین معتقدند اگر کسی موق خواندن غا و 
قرآن فران ن از سرشی یندا در آن سال عی‌میرد: پا 
کسی که لملا صد رکعتی مي‌خوالد آگر وسط لماز 
چرنش پگیرد آخر مرش رسیده است و یز معتقد اد 
هر کس هد از ماه رمضان برد آمرزیده و عیادانش 
به رگا خباوئه قول شده ابت 


7 مزافازی حضرت غلی(ع) در مشهد 

در شهد ررزهاي ترزههم و بستم ۾ یکم 
عیات‌هان مذهی عراداری می کنا و به صورت 
دته جسحی غر حال سینه‌زدن ر زنجیر زدن به حرم 
طهر حضرت انام رضااع) شرف می‌شوند: وقتی 
عپاتی داره صحن پاحرم می شود یک تقر وحه خوان 
بر پلنفی می‌ایسند ر توحه می خواند ر جدعیت جواپ 
می‌دهنه و سنه و زاجیر می‌زنتد, پس از عزاداری 
عم تسام هیا نها بیرقها و علم‌های خود را جمع می کنند 
و متفر می‌شولد وه تکیه خود پرعی گردند, 
متهدبها , اهالی روستاهای اطراف برای روز بیست 
و یکم لداست خاصی قاللند. فر این روز هنم جا 
تعطیل است ر کار گرفن را هگروه می‌دانند. و دست 


به می کاری که آزاری په خان خدا ا ی‌زنند. | ح 


کاو و گوسفتدشان راتنیدوتند و گارها و گر ستددها 


را پا گرساله‌ها و بره‌هایشان برای جرا به محرا 


می فرستند نا غا شیر تصیب گوساله‌ها ر پرههاشوقه ‏ 


ان کره زدن 


در مراسم بتبهای احبا شخضتی که صدای یلد و 
رسا بارد پا پیشنماز مسجد دای جوتت کے را 
می‌خواند و پس از هر پند دعا مرو‌ها يا صدای بشید 
مي گویند. #الفوت. الفوث. الفوت خلضنا می‌النار 
بارپ», بهد هم در بلشان بعا را رعرع می کد و 
هنگام خوالدن الفْرت به نخ با رسستی که از قبل 
تهپه کردهائد. گره می‌زننه و په آن: می‌دمند «هاي 
جوشن کبیر صد بند دازد و به این الرتیب عد گرم یه 
سان رده ی رد بعضی ها عم قاری لیات یا 
نقل یا قدد در مست فارند و په آن مي‌دمند نغ گر 
خررد؛ پا فد ر لبات را پرای یرک و لاز 
می‌دارند. زنها معتقدند که اين رسحان را اگر به 
گردن دختر دم پخت عددازند. خش پاز می‌شو ده" 
زدان شیر‌لزی علخ الفرت» را لگه می‌دارند لا گام 
مرگ لای گفنشان بگذارند و معنقدند ابن لم سب 
می شود از قشار قبر کاست» شود 

زلان سقزی عقیده دارند این تخ حکم طلسم وا 
فاره و برای دقع چشم زغم و مر امان مالدن از گید . 
حشرات به گردن اطفقل خردمی‌بنذند. 

بر ررسنای فیلوجه گروس. بر شبهای احبا از 
طرف بگی احیا و آنهاس که بر تارند. مقداری لتد 
حپه په مسجد می‌آورند: هتگام. خواندن دعآی , 
چرشن کر په حیه‌هانی قند عی:مند جس # اتمام, 
مراسم: اجیا مقدازی از گدها را مان اعباگزاراز. 
تقضیم می کندد و معفدند هر کس ازابن اند بخوره 
از تمام درد ر رتجها در اعان می‌ماند, مفداری فند را 
هم تر کیک بزرگ بر از ایی حل ع یکنا و باهر 
کدام از اھالی آیامی یگ انتکان از این آب برای 
شا می‌وهند, مفداری از آن را هم ید گله‌ها ر احشام 
می پاشند و عفیده جارد فا هلا رعضان بهد اعتاسشان 
از هر پلیه‌ای دو آمان خوآهد بود 

در اصطهیانات فارس در شیپای رعضای که 
محلدف فصل زمستان استه از اجیرسان‌فای رلک 
مسجد مقداری اتجبر می‌آزرند و مر أب خن 
می‌کنند و میان افرادی که در احبا شر کت ار ده 
فسمت می‌کنند. آگر ماه رمضان در لحل بابستان 
پت ارف و شیروانگور که آن‌هم محصول بافهلی وقفی 
است, از شب زنده‌داران پنیرایی مي شود 


رد 
مرعضی انوشه از برازجان < افنین, سامی از 
اتان قرغ زان بر خامی از مهد ادي ریز رو 
زضایی از تهران = اهر عذاقه‌بنء از رجای شهر 
کر < نورعلی ال مرعان از جزفرل (دو ناس) * مهر داد 
اک لو روسنای خی نورب ممست له نم 
= عیدالرحسن حمردی از روستای سهلی قشم ۰ 
سیدمهدی لرای از داسقان «م.ریاحی از ار دسل: 


شماره ۳۰ ۳۹ @ 


ی بأمداران فر روز پٹ و پکم ماه رشان شیر ۳ 5 













کارشناس هنری پاسخ می گوید 


باسخ به نامه های خوانند گان 





# مومه براهپم زاده ( شمرلز 
€ خرانده گرامی خجلا نامه و مطلب 
انم رسید. از عحپت‌هابتان نسبت په هسگارانسان 
مپلگزاريم: در ژر بالهناشنی را که مرباره برنامه حیاط | 
خثوت لوشته و برایمان ارسال کرده‌اید. درج مي کنیم:|. 

ادر برنامه‌هابی عانند احیاط خلوت» طرری !ا 
والمود می کنند که و رم یی 
پرنامه تملی گزرفنه و در آن شرکت کرب است. درا 
صوورنی که اپن طور تیست. سا به هنگام پختی یکی 
از همین پرنامه‌ها با آن تنلی گزنتم. که گفتن[ 
#شماره تلفن عتزلثان را بدهید و عری نوپت باشید .عا 
خودمان پا شما تماس می جد روز يعد نی | 
زشد و در موقم ضیط آن برنامه ما را در یگ | 
گفتگوی ثلقنی تر کت دادند و در ضمن تا کید گروند 
که از پرلامه خویمان نشکر کنید و بگویید فلان نرائه 
را می خراهیم و برایسان پخش کنیدا ر تلا هم | 
]بگریید, »او ..»برتاهم..:؟ اه طور مستقیم جما ا 
گرفتاید!...» بهد از این نمابش بره که فهمیدم. 
بمفه... آبنها ههاش پازی است. أخر چه اشکالی دار | 
که پا ما صادق پاشند؟ چرا حردم را گرل می‌زنند؟ آپا 
آکسی بر صدا و سیما عست که چراب این قبل 
بازیهای مردم‌فرپب را یدهد.» 


فاده تسح الاسغامی ۲ هران 
نامه شمارا عریافت کردم و از تدکرات و انفه‌های شیا 
از ترجه خویتلن به مجله و صفحات هتری راتقال نظررانتان 
به توستالمان در مجله در الکظار مطالب بهتر تما عستیم» 
* داور پزدالی از رفستجان * معصی توالفقاری < 
حسین پهلرل از سبزدار ‏ محسدحن چعفری از 
کرهینان * سابه میتمی از تهرآن «رضامحسدی از کاشان 
*سیدمرتضی صفابی از فقسا“ زیا ناصری از پتدرانزلی 
* نادر مشایخی از اهراز صفورا مرعضوی از زتچان “ 
نامیا دلیری از ستندج ۰ مرعضی فرفای از گرگان * 
اسف کاشیها از قزرین + سیم اهذایی از قر * راضیه 
نیدی از تهزان < محمدرضا صابقی از آبهر > شهرام 
غلامی از تهران * حسین محسنی از شه رگر۸ وء 
بامه‌های پر از لطف و محیت تما رسید.از این همه (: 
(االهار شحف و علاقه به مجله ر جنگ هلر سپلسگزاربم | 
راز هسکاریدان استقبال م یکی 
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Hh TO‏ و ود 
اده باریخی کلیت سپنمای ایرال که شرایط رو په 
هی را و تفر( 
بلیفه‌ای فرتن و گروضی سینا دران دست‌اند رکاران غثر 
حنم رلوله‌ای ریا گرد و حبرده شدن مدبریت یتنا * 
مر زمان آفنی فاد < په دست کسالی که آهل هتر و 
صتەت سینما بردند. توفعات ر اتتظارات فرارالی را 
شکل داد مذیریت سیما پا داشت ضمن وففداری به 
آرباتهای چامعه و باورهای عمومی: جر نهوه آداره سیتبا 
بقییرات چدمگیری را اناد کند. نسپ گام در این 
مسر افموار. ته و دوين عجسوخه قرالیلی برد که 
پنواند موجوویت یتما را یمه کرده و اوضاخ ترلید و 
لمایش, را سامان پدفد» پرای ردن به این مهم 
مهمترین حرکت, مشا رکت دادن متخصصان متعهد آمرر 
یلما در ان برد زیرا چلین اقدام گسترد: و مهس 
نمی تواست پدون مشار کت و مشاوره آلها غملی شود. 
داد و پارانش گونیدند به پراساس پافته ای ذهنی 
که پرمیای واقیات۔ ازفا و متکاات غو جرد سلما 
حر کت کنند و نيجه ابن کار باز شدن یشتر فضای 
لولید همه گوته فیلم ذر حرضه سیلما و از سیان برباشتن 
بخشی از فانولهای سلبقه‌ای بت ر پاگیر ولد و 
نماپشی فیثم برد 
پشتر نبلسازان برای گرفتن پروانه‌های ساخت و 
نمایش.هقت غرآن را باهد پشت سر می گذاشتند: اما در 
اوضاخ چدید. شرایط سحت دا ید طرع, فلملاب اخذ 
پروانه‌های ساخت و آگران از بین رقت ر هيلات 


گرناگوئی در جهت گروه‌بندی فیلم‌ها و سبتماهاء زمان و 


© این پبروانی (بلزیتن نم عل فوتبال 
پر سپولیس و باز یگر فسلم فو تبالیست‌ها 

سیتا خیلی جرفه خربی است و آسهای بسپار 
پاشخصیتی عم در آن وجرد دارند. اما من نمی ترانم هم 
در وررش حضرر داشته پالم و عم در سینما, 


0 مجمدعلی نجفی (فیلمسا و سخنگوی کقون 
کار گر دانان) 

گروهی از دلالان و سلف‌خران نهپ و توزیم سبتما 
که در شرایط چاری ملالم خرد را در خطر می پیلد پا 
پرپا گرد علم مخالفت با سیلمای بوای ر چسیانسن 
گروههای مختلف صلقی به این نظریه و محت لوای آن. 
صد پیش برقن جریانی را در سینما دارند که در صررث 
موفقیت. دز آپنده‌ای نزهیک کل سینمای اپران را فر 
گرهای که بریامی کند. رق خواهد. کرده 





نحره (کران نمایش در شهرستامها تا سیس و رایاندازی 
سالنهای نازه نمایش وء ابجاه شد. با این حال هترز هم 
مسال چندی وجود داشته و ار د تا سپتما را از یی قالولی 
ر خودسری برهاند. الیته لازم په ذکر است که عدهای از 
مینداگران قول شدن میتما زا نمی پذپرند و اسلا 
سما را تابع هیچ ذانرنی به جر تولید و فاضا نمی دانند. 
آنها معتقدند که سیتداگزال پاید معتار پا وا 
هرجه که می خراهند و صلاح می دانند بساز له و عروالع 
خود پکارند و خود برو کند! پا آلکه نلقی این گروه 
خالی از حقیقت پست. ابا همه حفیقت قم بست چرا که 
یتنا مدون ظارت و کترل هداتی می‌توه که عر 
گذشه برد بعتی خاکمیت فیلملارسی و ایثنال, 
از جسله ساللی که هنز چغشی از 4ست‌الدر کاران 
با آن مشگل دارند. درچه گذابری فیلم‌هاست که موافقان 
و مطالفان خاصي خود را دارده در ان زمیته سم 
تلاشهایی شتا با این حرکت مقپدتر و سازند»در صور تا 
بگپرد: یعی اعطای درجه ففظ عختص مسوولان سیتتا 
نهاشد و اهالی سید هم در اپن سورد دخالث کنند. مورد 
تیگر مریرط په چشنواره‌ها به ویژه جشترارء نیلم فجر 
است که همچنان سلیقه‌ها و سیاستها په فپام‌ها جایزه 
می‌دهند. و با آنکه تفییرات اند کی عر این خرصه شده 
اما لپازمند پازبگري و پازسازی اساسی است» در هر 
حال میلما حرکت په سوی لالونمند شدن را آغاز گرده 
که امید بهبرد در اہن زمیته بسیار است, 
امه دارة) 





( فرمال ناد (کار گرعلن 

بضاعت مدای ماید آن‌گزنه لست که اگر فبلمی 
تخیلی برای کردک ساخته شد آو قم آن را پاور کند په 
همین دابل ابن نوع ژانر سیلمایی را کدار گا ام 


۵ هربا توثری 
[ابگر ٩‏ 

ما در این چند 
دعه آغیر منام ترحبال 
اقتاهنيم. ملل ما شده 
است مئل آن اسطوره 
مخکوم است سنگی 
را په طرف قله 
کرهی حمل کند. ترسیدء به قله ستگ فر و می قلند و با 
تویاره و تربار + 
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همچنان بهترین الزتی په شار می آبد. 
باران فیلم خرش خکس و فرمی است انا یه 
یل وجوه هاي الى حر -اختار يللا نمی توالد 
بر کار نامه غعیدی. حایکافی پهتر از رده سوم “بعد 
از زنگ خذا و بچه‌عنی أسبان برای خرد ابد 
به تفر می رسد که مچبدی جگا دیگر ہی از 
عضورای مرق از عرصه‌های بن‌المللی تین 
تراش را صرف کار با فرم و کر گردانی | اللری 
می کند و فلمنابه‌هایتی و انقدر جدی و 
عافل از آنکد. آنچه اآلار عجبدی را به زه در 
چدنواره‌های چهانی بر سر لها ابداخث, فلسامههفی 
محکم در کار ساختلر یماس آنها بود است و 
حدفب عهستم ین عامل لپجے ععگرس خواهد داشت, 
پارات فیلم کارگرهان الت و عجیدی فر 
نضاسازی مرقعیتهای گوناگون الر, از مجریدهای 
مزفن قیلی‌اش. بهترین استفاده زا په خمل می آورده 
فر سه اول ابر و قبل ار ورود باران په فضا 
کار گاه ساختماتی مجیدی لضاهای رء و رتگهلی 
آيي و خاگستری را برای نضاسازی اتخاپ مي‌کند 


کته های دور 


فر متی بت داد با برای ویدار از یں 
اعکهای فد پمی ید در مجسرعه ‏ عنگی یکلہ 





ال عهرفی, می‌نود. پا ورود پازان په مسرطه کارگاه 






مخضیت پردازی اطیف و دیگران یه وجود مي‌اید» 
پاران, دا زمای, که در بلس #رحست» کار گزی اس و 
کوتاست. حسادت اطیف را بر می انکیزء و وقتی وی 
فلش می‌شوه علیای عاطفی لطیف زاب کم می‌ريز:, 
یلاب باران تأزمکی که هنوز هوپت راقعی پلران 


مین اطیف م باران است 

مجیدی, جلد قصل نیلم را به نشان دادن بر خوردهای 
حسادت آمیز لیف با «باران - رحنت» افتصاصی 
می‌دهد » در آمن بن سھی می کد سابه‌هایی از نز را 
هم در عجن فیلمنامه ریق کے که مجالی برای تعدبل 
نضای تلع و سیاهش فرأهم شود .اما وفتی پای بعراهای 

اطیف و قریادهای ع کار گر آذرتن په مان می آ پت قیلم 
پا عضل از دست رفن اتسحام ساختاری زور 
می و 2 


واکنشهای اطیف در براع روود باران په حرط 


کارگاه قدری افران آمپز به نظر می رسد و وفتی او کل : 
را یہ راکنشهان ابزیکی سی‌کشاد * به هم ریت 





ا و ر 

این ممشتگاء عقی رقو اک جا ارجه بوه: به 
فقت ححدوست ققط هر از ۱۵ لسخضد نسخه اصلی, عکس 
میب مس شد و بافی یز کہ مدو ۲۲ فش دپگر را شال 
می شد کپي‌هاي داسیوترین, شدء با کیت ؛اساسي 





مناختمالی. تحولی. جشنگي. در فرم. الر وا 


پراي اعلیف روشن نشده هر ابجاه مرفعیتهای واقعی ر | 
نابل پارر, عرفق است. به ربژه آنکه محبدی درا 
نضاسازی بار البق عمل می کنم, سکاسی درخشان | ج 
ورود پاران په هبراه سلطان» په کارگاه ساختمانی و | 

|ارلین مواجهه با لطیف از بشت بشکه‌های, أب چرشان 


ریه ات ثل ایر آئلزش ر 
بقطه شروع ایجاد لضا وهر آلو د جر پرخوردهای بعدی ۱4 


یاف راکننهای اطیف ید از ککت: بت باران 


ارائه این توب ند و کنن از لفت تاز را 
براي ان دادن تحول او عر متن الر دجا فشک 

می ڭا ۱ 
تحرل لیف در ار لین بر خورد با باران واقعی. ال 
فدر تتد و احنناسی تکل هی گرد که فیلمناعه اران 
په پکپاره از دست می روت به ویز أنکه یلساز 
پرای این عحتت, چه دت زمیتی چه تال پانتن 
يذگبهاي ترازمینی و غرفالی از کے که فیلم , 

قیلمسار ,ابا مشکلات الایتحلی جراجه می سازة. 
رآنتشهای اوثیه اطیف خر مفابل پاران به عتوان 
چنس خخالف. پسیار عاجش ر علمارف بے تظر 
می رسد آنقدر متعارف کہ وفئی اطیك حتی راضی 
به فروتی هریت خود می تور تننداگ تیر از 









این ایثار که اند ز مه ‌جیتی و پرداخت هنانسب 
است. چیزی را پارر تمی کلد و رفتی ایئاں طیلب پلور 
لمی‌شود داش فیلساز رای کارگرهالی لحظاتی 
مار از سکانسهای #رخشای, ثیلمهای قیلی عم به 
ای تس رمع 


فص فرار باران از دست عا مورآن و تلا 


االلیف برای فراری بادن او که کاملاً متا ثر از 


سکاتس عریدن تخصیت. توجوان قیلم پجه‌های 

آسنان در دور پلیگی صسابفه است. هر ساختار کتونی 

قیلم پازان. یتر لماشاگر راپه خند» می‌اندازه. 
قر اون بت کس رودخله ۳ سحنه‌های کار 


کرد باران در ساحل طروشان آنکه سر باداور 


ورتگ خدآه آست یه دلبل کارگرداتی قری و در 
خر ۳ الر غر اپن نله فاا وضعیت بپتری ارد 
شی فیلمساز بزای رسن به یک پايا ری 
شک برانگید 
است. ولی درهرحال, وی اییارگزیهای + س 
حر بدون زمیته چیتی کانی به نقطه لقل اثر عر 
نیمه پابانی آن تبدیل مي‌شود پاران با هعه 
ویزگیهای مهم و درکیور تا ملش په قیلسی از فت 
رفنه می ما 
تعریف عشی آسنانی در پاران خددد‌هاز اتت 
و باور می شود. وقتی لف به امامزاده با ی برد 
در بارش بارا آسسگی برا به «بارلن» میلی خرجیم 


می‌دهد و قق بم جا پایی از آز دل خوش ع ی کند ۱ 


بايد پتواند تا لیری خستی و حزثر پر مخاط آلر 
عرخای بگذاز د, یلم در صروت کتولی اش فاتر ډه 
تعریف عق آسانی و غر فا تبست» 

» 


ازم به گر لست انمایت گا مت گور پا عنوان 
دکودکان فیروز* صاریری ,از گودکار فوره اراخر 
اجار رالشاي میهد و آنجه عر ابن عکسها جاب 
می نموه صقت تر شوه پرشش گودکان میروز ر 





فراهم لسی ترد که بر عکس. پخشی از بار معضللات. || 
یلام الز بر لینه غوم را لی به توش یا 


صروی اشن از ستهان ابرالی رابع «ر زمان خودنلن 
شهر» وایسته به ازملن فزهتگی .ری شهرداري برعا پوفه أستث, 
شماره FT‏ 3 





به ناسبت برگزا ری نمایشگاه تقاشی دیجیتالی 
عطاءالله امیدوار مر نگار غائ وک 


0 اشاره 

عطالله امیدوار ۵ سال بیش در بالت مټوله 
شف عذاله به حنر. عفدازی, و حوسپانی ۷ همان 
توفتی هر لو په چسشم عی خورش. تین علاف پاعت 
hey‏ 9 ۲ در لجان اړژ ته خر اداره 
اترات و بلیدات ان زعان) > توس 
نی به سر ستی عرخوم «استاا مشیر حمایون 
شیهر داز « بر گز ار نش چ الفاق آز|عوفق بشود, خمیت 
سر در عملي عقحی ر سر راه و و حداني اش از 
حوسيشی, نل به گونهای کک و ین خرصه 

ا تچ 
در عل 
۵۲ به ۲ب ی 
سز واو زد روم | 
ج سعتخان رداق 
7 شاگرهان جت | 
درو پچ خان ۳ 

بهندی بعد وای 
۳۰ 


دتترتي ساو ا 
بی 
شم سق را( 
سەر سای #9 Eel‏ و 

محیط زیت فر و ,ات لجات 


یم دب 


ب اتم زسنه‌های, عوسیلی. 
ا مد ۶ارهای 











سه موه روا : > جرم شام 
رال ار حرم نے میلست 


ریز 
e‏ 


ا تفا خیدتان رآ بیشتر معوفی کنید. 

۵ بن یک شهرساز عتم علاقه‌مند په عدر ابران 
و پا ۰؟ سال ابه کار فلری, پیشترین تجربه را در 
گارهای پیشرو ر و معساری هأرم مچ نظر پروقسور 
هت ونی و دکتر فلاعکی ۾ ملد عقباریی و هر - سن 
هید چند گام پیشتر از فپگران پو#م. جر سال ۵۱ با 
هسکاری دکتر فرامرز معطر قیلمی یه تام #از گالیک» 
ساختم که در تاریخ سینما جایگاه خاضی باز اپن فیلم 
در یخی یلم‌های دجریں فر قستبوال تهران به دراه 
فیلمی از هاندی وارعولده ہم نمایی گذاکت. شد. من 
فیلم‌های مستند فپگري تیر با تانهای عاصنهان لا شهر 
مجلسی» اتگل حلم حدر «لداتگن 


"@ 


زر حی خوتيم. 
ماعب نتوق ا 


شباره ۲۴ 





فیلسم پا لام ذآلچة عن دپزیام» کر خرزه 
عترهای معاصر عر نمایشگاه بی‌ینال تفلشي و نیز دو 
مننما نگ موه په معرضی مین گناشنه شده است, 

RES‏ یجنم 
سا ھم از کارهای من ات مومیقی و اواز جزء 
یفک رتد گج آست و سبکی که خی خوالم. نزدبک 
به آواز اواطر فاحار و الیل پهلونی است. مهنا 

تا لطفا ار بات دبجیتتل بگووبید, 

کاس تون اه سل 
نجافزاری نیست بلکه خودم اقلت مي‌گنم چعد آن را په 
کاپ رار می‌هفم رز مرخلا غر خر ووی صفحههلی یز رگ 
]مر 
و به مزان ماخر کے از تی ی هتر می ترام 
السب کنر 


































۵ ن مرضرشی EE.‏ و اسلا عتیال 
مرضیع غ نیتم هر وقت شود آراز می خرادب 
نغاشی می کنم ر سز می زلم. 

© کدام رنگ در ابات و استعکالم طر حیمای شدا 
تا تبر بیشتوی گذفشته ےا 

۵ الکتعی مریم و کی به الرهاپش مس گنه و 

گوید) هیچ کقام ینید فر اثری رابا همان رنگ 
بهتر می نواند با وید آر پا پر تراز که و من از سن 
E heg‏ ۵ 
فم می رسف نمی ترائم چکی وا اسم یر 
چهار با آذان در ردبفهای آبرانی خوالدم که هر کرام 
عن زلگ و لح خاص خودت زا دارف. 
0 حور یه سای 











۵ فیلم‌های هفته 

# لیات (خضرو محوبی) < ماه الال 
)7 ۰ > جا (۷۵۰۷۷۷۷) - مرکزی 
jr” ۶۹۴۸۶۸۶ (‏ (۲۴۰۴۰۳۱) = میلاد {FYAAAYEÎ‏ = 
آےا (۶۲۰۲۹۰۹) «جی (۶۶۹۶۲:۷] 

٭ مرج عر لارام عاتمی کیا) * سپنماها قدس 
(4۹۴۵4۵) < پارس (۶4۶۹۵۴۳) - سروش 
(۷۵۰۲۹۲۹) اتد انا (۷۴۹۰۹۸۲) - مقت (۴۹۲۳۷۹۸) > 
عر حدید [۸۹۶۲۵۵۰) 

۶ فرئبالیست‌ها (عليآکیر لففی) * سينماها 
شهرتمادا (۱۶۳۳۷۲۵۹ > پلرار )۸8۶۵۲٩۱(‏ * غین 
(OYTAAY)‏ = عراد (۷۵۰۳۳۸۲) + پر ند (۳۷۰۴۰۴۰) 

۵ باران (محید نجیدی) * سینماها. عصرجدید 
۸۹۶۲۵۵۰ - نرهگ (۲۶۱۲۰۵) ۰ مرگزی 
(ع۳۹۲۸) 

* آرازخران (کاظم معصرسص) < مپتماها, آثریفا 
((۸۹۰۷۱۷) - آستارا (۷۷۱۲۰۳۲)«بهس (۷۹۸۸:۱ع) - 
تهران )۷۵۰۴۳۳۲٩(‏ ۰ پیروزی (۷۱۳۲۵۷۰) - سهدی 
۱۳۹۸۶ 

0 نماینهای حلت 

# سانهای مجتمع نمایشی دلانرشهر 

[-۵۹۲+ع۶1) 

عقت گرهار انربسنده و کل رگردان: هرمز هدایت) + 
سان اصلی 

*ستساره (نویسنده و کل رگردان, اصرالله فاذری) > 
چهار سر 

< ک رگدن (کارگردان رحید رهبتی) « نالار نو 

" برت عادتی (لوشنه و کارا ارود میرباتری) ۰ 
ااانه ېر [1 ۸۸-۲2 = ۸٩۲۰5‏ ۸] 

* هقر کار بارسا پروزفر) < فرفنگسرای شفق 

۸۷۲۲۱۱۳۰۱۵ 

-پهچت (کثر, زرا سبوری) + الار نو 

[۶۰۵4۲۰؟ع] 


0 موسیقی هفته 
< خنده پارون (علیر‌ضا اتتخاری] - بهشت لز آن و 
(شهربار عسرور ‏ مهر داد لوقزی) - - افساله شرق (سعید 
دبهيني) - بهار عن (شادمهر عقیلی) * لحظه دار [پرویر 
عشکانیان) * سار به دیگرسو لشهرام ناظری) - آرایش 
خورشید (کوروش بضاییا ۰ دازقالی (گروه راز شب) ۰ 
حرش آعدی [غتیر ضا انتخاری ار 


0 گالری هفته 
- نمایشگاه طزاعی ر تقاشی - آلاز سربری, تایا 
فراهاعي و هثرعندان معاصر یران - نگارخانه فرئو 
AYY. SAT)‏ 
۰ نمابشگاه سفال - آذار وفابۍ گلپرور و... 
بگار خانه سعد آپاد (۴۳۸۲۰۷۷) 
- تبایشگاه طراحی * پهسین لدایشگاه طراحی 


معاصر ابران تکار خانه بر گ (۸۷۹۷۹۲۷] 


















زیان معرفی گرف. ۰ 
فرهدگتان علرم و هترهای سیتمایی آمرپکا از 
۸ کشور برای محرلی فیلم بررگزیده دعوت به عدل 
آزرده است که از مان عنارین معخپ این سالک 
تتها پنم فیلم به علوان نامزد هريافت جایزه اسکار 
بهترین فیلم خارجی زپان اتخاپ خراهند شذ. 
گفتنی است هفنادرچهارمین مراسم اسکار 
کر روز ۲۴ مارس r!‏ (جهارم قروردین ماه 
۳۸۱) فر کداک اشاتر. عابر وة اندهابنند در شهر 
تی آلجلی در آمریکا پرگزار خواهد شد. 






















برگزاری سومین نمایشگاه دوسالانه 
آثار مجسعه‌سازان در سال ۸۱ 
ومین ایشگاه دو سالاته آثار مجسه 
سازان ععاصمر اپران با حضرر هردان .و 
پیشکسونان مجسمه‌مازی اردیبهشت مام ال 
۱ بر موزه عترهای مماصر برگزار می‌شود 
































نمایش هزن» به کار گرداتی «علی اصفر دششی* 
بر تالار سنگلج به روی صحثه رفت» 

نمايش, «زن» که پراساس حکایتی از الهی نامه 
عطار نیدایرری تتظیم شدء است در کل آجرا از 
سیوههای مایش ایرالی اتعزیه فالی و تخت 
حرفس) پهره می گیرد. نماپش زن چندی پیش در 
بازدهسن جشنواره سراسری نمایشهای آبینی, سنتی 
په روی ححله رلت و مورد ترجه متفدان 
انماشاگرآن و طررآن جدنرازه فراز گرفت: 

فر اجرای این لماش سعی شده است گرنه‌فای 
مخثلف تمایش ابرانی به شکلی تو در هم آمیخته 











گفت, «داوری این جوره از ثملیشگاه را برعهده در 
گرو: ابرالی و آزوپابی گناک آیم که در رشته‌های 
شتف هلر نی تخصصی دار ند.» 

وی آفزود. «محسدامین میرفتذرسکی. چراد 
مجانی. کامران کاتوزبان. نیما پتگر و بهزاد عاتم از 
اپران هيات داررن سومپن دوسالاله مچسه‌سازی 
را فسراهی می کنند: 


بهزاد فراهانی و فرهاد جم با 
دم ر کت با بر کار » می آیند 

























پن لمایش #پرنس لطفی 4 «مهرداد حجازی 
مهر 4 اتود حجازی مورا حسین خقیقی!| اأبمآن 



















أن نملیش فرروز په جز پتجشنه‌ها ساخت ۱۸ 
ب رز مه خی رزد. 


باران ب«اسکار» و مخالفان 

اعضای هیامت اتخاپ فیلم اپراتی برای ععرفی 
ب فرهنگسنان علرم و هلرهای سیلمایی آعریکا به 
اشاق آرا «بلران» را پر گزیدند: گرچه مخاآنتهایی از 
سوی چداعتی از اعالی سیتما در ابن خصوص و جره 
دارد. اما پاران حار بالاترین رای در هیا ت اتتضاب 
فیلم ایراعی رده است. 

هیا ث اتخاپ پس از بررسی جامع و پست 
پیرامون فیلم‌های عطرح ابرائی که در روزهای آخیر 
به دلابل مختلف په عنران گزاره‌های محتصل برای 
عرق به فرهنگستان علوم و غترهای سپلمایی 
آمریکا مدنظر قرار گرقنه بوضد. به انقان آرا «بلران» 
را به عنوان نماینده ایرالی برای حضور در جم 
مدعیان دریافت چابزه اسکار پهترین فیلم خارچی 





























e‏ در پی وقرخ حوادنی در شهر ویس 
زآلتین یک کموسر و با پاززني پلیس :۵ ور 
1 پرونده می‌شونه و در أبن میلن با 
هسکارۍ سردي یک ررزنامه سعی در حل معا 
فارند الیله فریک په روش خرد غافل از اينکه 
ادث بر جهت. دیگری رقم می‌خورند وء». 
ست‌اندرگاران اصلی سریال مرگ و پرگار په 
رند 
تھپه کننده و کارگرهان امیر عباس حدسنی - 
راری مظفر مقدم < تدوین مزگان ملک زندی. 
پازیگران پهزاد فراهالی (ترویرانوس) فرغ 











نستی اریک لرئوزت) فرهاه جم 
(آلترئیر لوسیج) و 


پای فروتن هم به کازینو باز شد! 

8 ار بو ا 
نختین فیلم سینمایی 
ارش محیسرپان په 
ترحی جلرن قزرسن 
ھی رودم 

دراین ليلم که | 
لفته می‌شود ۱۸۰ 
یلیر ن, و مان هزینه 
خوافد دال 2 
مجمدرضا قروتن و چند تن از I‏ چرآن 
اسیتمای اپران اپفای لقئی خواهند کرد 

مضمون این فیلم حادثه‌ای » خالوادگی است" 


پرفروشترین فبلم های هفته 
ا روز ريال 








دلافته ۸ ۱۷۹/۷۷۱۰۰۰ 
موج‌مرده ۳ SAVA.‏ 
فونبالسسها ۳ ۵ ۲۰۱/۵۸۶ 
دختری بهدنام تندر ۰ ۲۳ ۷/۳۹۵۷ 
زهرتورماه tr‏ ۱۱۷/۸۷۰۵۰ 
بازان r‏ ۷۸۲/۴۶ 
آوازفو د ۲۸۷۲۸۱۹۰۵۰ 
قیلم هانی که پروانه ساخت گرفتند 

رستگاری در هش و لیم [نو یسند». محسدفاوی 
کرینی ۰ کار گردان محمد مترسلانی * لهیه کننده 
سحرد جعفری چوزانی) 


آینه‌های کرایه‌ای الریسنده) کلرگردان و 
تهیه کنند» علی‌رضا عارردنزاد) * نفی عسل 
انربسنده و کارگردان) پرویز شهبازی * نهبه کننده 
امیر سسراتی 


فیلم لربزیرنی قلت پاسین که در انجسن 
سبنمای جوان ساخته شده از شکه یک سما پخشی 
هی شرد. 

داستان فیلم از این قرار است که, در یکی از 
سالهای پس از جنگ. نامه‌ای از سید عیلس, فرمانده 
مفقردالالر به دست بسیجی فدیمی و سهامدار فعلی 
پک نمایشگا: اترعبیل به لام تشر عیرست 

او در نامه از تادر خراسته تا هر زوز عبلیات 
اید ر ار در کش و قوس رفن پر سر فرار پا حوادنث 
بسیاری روبرو می شود 

فست‌الدر کلران این فیلم عبار تند از 

توبسدده و کارگردان, اسماغیل ریم زا غذیر 
فیلمی دارنی؛ سيامک پزرافشار . تهیه کننده: سب 
بل بیکی. 
و ۰-1 


8 "r ۳۰۲۲ شمارء‎ 


کات 


کے 
له ۳ 


5 تاره 

ت الا دبکر بابد وازة هشنادمین سال 
ژندتی‌اش شده پاشد. چن حفتا یبش که برای 
»بصاحیه» آمده پود حی گت سد روز دیگر ۷۷ سللگی 
زا پشت‌سر خوفهد گذللبت و :۸ ساله خواهد شد 
راستی این چه راز و رموری است که فسان در 
سالګ جر مایت تتمرسی زندگی کند. عفزی پوبا و 
دمال داشته بنشه و با بو نامر یی و کار و تلاش به 
«فر داه بیندچشد... سل بت پوش استر اده باز بگر 
قدیمی تار و سینا که پا داشتن ۸۰ سال عانند 
+حبقان» تحرک دلرد و لحننهای ا فعالیت‌های 
روز مره و عورد علاشماق فلت نمی,ورز+ از و رز 
تنترستی | را عرصم من گوپت نا حیلی تم 
ھی حورم و دیات ریاد راه می رزوماات فرست 
می گوید.,, موقم خداحاقفتی | برای بدرقهي ز 
محوطا اتةه با ون خمگاه می‌شوم.-. بارش 
بارا آغلز شده است. عیبرسم. «اتوسبیل وا کی 
پارک راہب هر حالي که چترش را از می ند 
پاسح مې دهد +اتوعبپلی در کار لست پروی 

برای سلامتی عفید ست و به سرت طور 
عي شود. 


0 














e ۱۳۳ 1 ۰‏ 
U‏ = وم موم < سس همر ی 


تا دا تا آنجا که به خاطر هارید 7 «پازیگری» و 
وازیگران» توران خودتان صحست کنیع 

@ «رسالهای ۱۳۹۵۱:۱۳۱۰ گررهی از غلاق متدان 
بم هنر اترا نور هم جتم شدند و لشکیلاتی را په 
وچود آورند. با عنوان »کمدی ایران4 که بان کذاران 
آن عیارت پردند از استاد سید نفیسی, سیدعلی خان 
عص نش ی بتنی بهراهی. عابت الله خان کے تی استاه 
مھرتاش۔ ظھے الدبن: دکتر نأمدار و... 

در آن مان در خیابان فرهوسی. پارک الایک (نحل 
سفارتث گوروی). الح سیر گی لاخر بر دند :که 
تدایشنامه‌غا قر أَنَ اجا می‌شد. گروه «کیدی ايرآن» 
برآمد حاله از سایتهانی را که ارا می کردند. صرف 
آمرر خیریه می کرفند۔ از جنله کارهای عاندگار ابن 
گروه مدرسه‌ای برد که در خیابان امبیبه ساختند و آن را 
به سازمان ار فاف آن زدان واگنار گرهنند»»+واماتر سال 
۸ سازمای در تهران ضشکپل عد. با وان #سازمان 
فزخ افکار» که خدف رز تومه ر پیش امور 
فرهتگی در جامفه بره و همین -ازمان برد که یرای 
ارلین ہار در سال ۱۳۲۶ هترستان هتریشگی را در تهران 
تانسین کرده 

نا خن چوبلین لولین قور این عترستان چیه 
کسانی, بودند و شعا در کدام دوره حضور داشت‌د؟ 

0ا آلجا که به پلامی آررم د ارلین مورا هرستان 
فثرییشگن. خانمها. هورفر. حسینی, شاه مرادی بز آقابان 
تفلیته, غلامعلی فکری ر عدادی عیگر که اسم شان په 
ارم سح تنام گرده بزدند و باذم از ل ۱۳۷۲ 
وارد أن شدم. 


"@ 


شمارء ۲۲ 





ی تس 





اخراح از خانه 

ته چه انکءلی باعت. شد له باه این خرف 
۸ بگری) وید و عکس سل عاډك به ختگام 
شروخ کار تلن چخگونه پود؟ 

۵ یدرم به کار عرب که در آن زمان رواح أت 
می بر داخت و من از کردکی فرجا که لمایشی درب اعرا 
می شد می رفتم و په همین دابل پرد که په این هتر علاله 
دا کرد اعا پذر بشده تمن را كابلا منفارت 
می بنداشت به همین جهت وقتی مترجه شد که هن فر 
هترستان هنم پیشگی پت‌انام کرداام و لصم نار 
عترپیشه یلوم به شدت عصیائں شد و من را از خاله 
سرون گره و هرکس از ار عات را می پرسیند می گفت: 
#بسر) بی لالت می خواهد عطرب بشودا» 
بان تاران تتاتر.. واخرای نمانشنابه‌های خارجی 

نا اوتین نعابشنهه‌ای که اړی کردیت جه نام 
عاشت و هر کدلم نتر به روی صحعنه رفت؟ 

۵ ارئین قشی که بازی گردم. در نمابشنامه 
«ناعیاس کسر* بو و من هر این شايش به زبان 
ابگلسی حرف می‌زدم و قگر مي‌کنم که فر نتاتر تهران 
اجرا تدا بعتی الین الارن که فیلا سینما خوز شید بوه 
> م,.حوم سیدعلی‌خان تر آنجا را اجاره کرد پود با 
»جه های هنرستان په فعالیت پپرهازند... البته بیشترین 
شعف ما در آن ژبان کرد ټم انات ای ابرالی بود به 
هین عهت. بشتر لماپننا‌های خارجی اجرا می‌شد. 
عبالحین لرتین که در فرانسه تحصیل کرده برد و فر 
هران غلرید گی تدریسی می‌گرد. لملیشنابءهاین 
مباتد #خسیس» و «مر یش خیگی» اتر مولیر را ترجده و 
به صهنه می برد آبن تمایگنامه‌ها جنا التقادی داشتد. 


ادن بهرنن موعت ها 

ت آبا حولان آن فورلح عم علل حالا په پلزبگری 
عازاقه سند پودند٩‏ 

۵ بله - با این تقلرت که آنها با عنی. لبان و 
اغلاص کار می‌گر‌دند. حح تانر برای آنها مقدس 
بود پسپاريي از جوالان اڼ دوره فقط ,په تفس کار 
می‌اندپشدند. و به خاطر علان؛ رافر په بتار از 
مرفعیت هایی که باشستند. دست می کشیه تد مئل خود 
ده که پهد ین می‌قهیت‌ها را از غست داوي 

٩ جطی‎ 4 

0 په عنران سال, من کار مد وزارت بلرافی دم و 
دي پستهنی مهس مل ببازرس ویز؛ وزیر» 


آ * ۳ . 
سح ۰ 


به خهده داشتم په 
خاطسم خلاله به 


"بر سال ۱۳۲۸ پا 

















۳۳۱0۱ 
ریس امارة امرر 











عرمی* ‏ غبر: را 


اتر ها ايها 
را کرک کےم و 


۴ سال عت 
بازنشسته شدم.. 

نا چند تن 1 
بازیگر نی را که با 
شما همنور ه بودند. نام بر ید 

۵ منا سفانه در حال حاشر هیچگدام در قد حیات 
بسند بز رگانی غانند, تکری, صادق پهرامی. هرشنگ 
مارنگ. عسرت‌الله محنشم. مسدغلی جعفرن, هوشنگ 
بهتنی, آقشینه. علی اصغر گرحسییری, معزالد یر ان فگری 
استاد رنیع حالتی,., و خالمها عسمت. صفری. پرخیده 
اپران دفتری و.۔. 

٥‏ آبا په نظر شما کات فعلی جوایگوی قشر 
جولن علاله‌صد به باز یگری هست؟ 

© تہ درجم داشته پاشید که در مال ۱۳۳۰ جسعیت 
LE EUT‏ ی 
که در آن سالها چندین ضار وجرد داخت ت مثل بئاتر 
تهران جلیعه پارید. تثاتر ععدی, شار فردرسي. تتاتر 
نصر. اتر بهار. تانر دعقان, لئار گینی و... در حالی گه 
آمروز تهران یا ۱۴ میلیون تقر تھا تعداو آند کی سالن 
تداثر غارف و آپنهده جوآن علاقه مد به سیلما و فار ھر 
تال فارخاتحصیل می‌شوند لا نحل و مکقی تست 
که جلپ آن مرلد و چند عالن تثانری هم که صت 
قاط در اختبلر چند گرره خاص فرار می‌گیرد. بنایراین 
بسیاری از هاشقان اتر بیکار می مانند :.. 

5 سوه دا که په شخ نشف منوا عی شهار 
(علی, که مسپولیت فجمن بازیگران رابه عدت شید تا 
جه اندازه ترجیمت فراهم ساختن زمیته «تتفال» , 
اباد کار برای تعضای جع تلات کر دپد؟ 


هه تسد 
, 


1 ۱ ۳" 1 u 
حرف ول و۱ دو کار کي دای ید2‎ 


6 من افرار می‌کتم که الجمن در این زعینه موفق 
عمل لگرده است, البته دلیل آن حضور پا دم حضور 
پنده به عثوان وول رده استه باک مهمترین عت 
اہن آست که ما در تشبکیللات خوه قاطیت بارت جرا 
که آتعتپلر ما فحدوة است,., و متا سفاله برای اتتفال 
۰ لفر عضو نمی شد کاری الام عاذ ر أن هم چه ان 
دلبل که حرف ارل را در اتتخاب بازیکر. یه گند و 
گا رگردان میرد که البنه طوملی باستان میگری ناردا 

لا گر این طور است که شما به عنوان #مسوییل» 
هبچگونه اخنیاری در مهن پن بخش تشکیلات خود 
فدارم په چه دثیل مسوولیته مي بذ بر بدا 

© چان کلام مینجاست. در مجمع عمومی آخبر کہ 




















وناور اتخاپ اغشایں هیانت مدره بر گرار شده عرف 
آیکہ اکترہے اعا پا کال لشف از من سی شراستند 
خودم را به ران ری احسن »گاندپدا» کے | 
پنی‌عتم. الینه این نکته را برجم اگرچه ما در مین 
آپجاه کار تتوانستیم کازی انجام دپ اما پا همکاری 










7 نمی لاتم 
0 هال که سحبت ‏ خالواده شد بفرماسد چند. 
فروند عارمدہ جه می تشند و آبا ادا هم عثل شما عاشق 
ستاو نتاتر سند 

6 در فرزند بسر دارم که هر دز مر خارج از کتور 
عبلاث خرد را په اتمام رساندهاند ر هباجا هم 
سرگرم کار هشتد. آنا انگیز نای پرای انجام کار در 
سینما و جار بداشتد و فبچگاه په سیر کار و حرف من 
يدند که در نسر باکصله و مزندگیم گام 
پرواشته و خدا زا تک مرفق هم شده‌الش-. . 

الینه لازم می‌دانم که اہن نکته را عرض کنم. بنده 
عبج اصزاری بر لزع انتخاب رشثا تحصیلی و با شقل 
آنها نداشته‌ام بلکه پا استهنامی که داشتند خرهشان در 
أبن عررد تصب گرفند و خودتان آنگونه که 
می خواسند ران زندگی‌شان را مرگزبدند»۰ 


سوّالهای وناکون و باسخهای واه 

ا په نظر شما +سیسهای بیر جو٤‏ بعنی چه؟ 

6 به نظر من (و عا آتهلیی که می گویند سیشما 
رم است) «قنی پک پازپگر در سنا به‌اصطلاع 
#سوپر استار» می شوه و فر مدنی له جندان طولالی؛ از 
رح به وفررده میرد آن مان #سیتما» بی‌رحم 
استاتءه 

1 #0 سالت هتر هند 

۵ وظیفا یک هنرد. ارشاه آحاد جامفه و تنو 
ازگاز غموعی متب 

آبابه غثر شما یک بل بگر + علی رغم بر خورشاری از 
قاملیت‌هابی که دارد بابد هر نتشی را نیدیرد؟ 

6 له یک هترپیته باید در آلتخاپ و پذیرقتن 
عتشیه دقت لازم را به عمل آورده 

با مغلا با +«هوس» گدلم پک اسان را به 
سرستزل منود می قد ۱ 

۵ به عور نام #علانهه ترا م با لیمان آدم هوساز 

به هیچ کجا نمی رسد. به خاطر دارم مر هنرستان 
فشر گی ۰۰ تر لیت‌نام گردلد و فقط ده نفر قول 
شدند. بعتی آبتکه ٩۰‏ نفر به خاطر هفرس مته برد . 

نه چه نوسیهان برنی خوانان «هنردوست» داوید؟ 

ص با ایمان و اطمینان کار غود را اغاز کنند و از 
سطحی‌نگری پرهیزند به خصوص جوالهایی که به 
ينبا و یا تفر رو می‌آورند. لا مي توالت مطالعه کند و 
برای رید یھ #متصوده تلاتی کننه تا مرفق شوند. 

تا ابا «اندگی» راشی هستید!! 

۵ بلد. آنها کذ لارا یاد تاسپاسلف: 

7 حرف تاگفیف» 

© حرف دیگری ارم حز آنکه از ما و 
دست‌الدر کاران مضلا باطلاعات هنتگی» په خاطر 
دغوفی که از من بد عمل آوردید. نشبکر کنم:ب, 






میگر هسکارانم خدماتی از تللر سکن و امور رفاهی ‏ . 
برای اعضا که در اصل الوا با بگرلن سینما محسوب ۳ 
می لوټد صورت گرفت که کر جزئیفت آن راشروزی ‏ 






yem FE. 


غیج روالگاری برنمی | بدا 
چناد روز یش در بکی آز خپابانهاۍ پرترهد تهر 













راحده گت أا راا پت رادان می توا الان: ۱ 
|است که صدای رادبوپیام مریایداه رائتهه گت 


سادر ها هتگام مخبایفت. رین ذم‌پشت. يه صدا 
مرآعمن زنگ تلان پا ژنگ اخررمتزل ر گفتن جبله 
سرالی: کی نی‌نونه پاش آین, وقت روز یا شپ[» 
خیلی نخ تب شد! می باپ رحی لواو فرالداخت د 









از انسام آنا] به ےر ی هن 
انجه EP‏ 



































0 رادیة +امیک م! * 
«رادیر پیام» را حتتابه رابطه ترضماتی که قبلا | گنه صهران غفوریان» قار است. په فاصبله یگ فا جر 
دز همین سفحات آررهه شد: ز از اظزاك ز "کنات هم ماه فیگر پخشن خود الیشه بهتر آن پرد کم «غلوریلن» 
هر مره آن فتاه ی ا 
آپن رادیز که به ردیر امیا قم مجروف ایت 
یکی از خصایص بیدهاش. حیات دوباره بخنیدن په 
نلهتی اقسرهه استا! پعنی آگر لول صبح فیل از خر | اعمهران مدبری» کم شرد را نجربه نکند و خداقل اکر | 


کاری این رادیر را گرئن بدهید. هر پدترین شراط 
روعي عم که پاتید. مجان خوتی‌زبان بخن 
سیحگافی چان با جملاث ره و امید پکتی. شما را به 
داتههایتان .قانم و از نداشته‌هایتان غالل 


به ټک پرنامه‌سازی امت از ذاکتررها و شبره‌هان 
چدیدتر بهره بگیره و هزم اسان عهر» را به عران 
یک کار مرفق به ورطه دگرار و می‌مزکی تکشاندابب» 






rm 


۳۳ 
8 


آمدن کر سبوز به نزدیک سیاو خش 
الراسیاپ که آرام آرام ببدگمان می کب یک 


روز از يرز خوامت نزه سیاوش بروه و لو را با 
چربزپالی ر ترهی به پاپتخت بخواند و بگوید گه 


چقدر تاه از ندپدتش دلت‌گی میکند 
هیا چس تین دبسد پگ روز رای 
که پسردخت اندز بیگاله ای 
به گرسیوز ابن داسستان پسرگشاه 
زر کار سبپازاشی سی که ہار 
«ثر راہ -گفت: »از اسدر باید شتن۱ 
پم او فسراوان لهاي تن 
پسپرسی و کسوس کسز آن جشسشگاه 
تسخوافی هی گرد کس را گار 
یکی بسا قسرپگیس خیز ایسدر آی 
تسسیاز استه ماراب #پسدار تسو 
پسر اپسن كوه صانیز نخج مت" 
سه جام زشرچجد می و شیر صست 
چسرن آبنت از آن عسهر آپاد باد 
یسه رامش پسپاش و به شسادی خرام 
سی و جام با سن چرا شد حرام؟۷ 
گرسیوز با گروهی به راه افا و چرن به 
لزدیگی سیاوشگرد رسید. پیکن تزه سپارش 
رساد و او را مخت سوگند دله که نه په پدهره‌اش 
یاد و له به گام ورود او په کاخ, به‌پا خیزد 
بآراسث کسسمیوز دامساز 
دل پسسر ز کسیته, سری پر ( راز 
جر لسزه‌یک تهر سپاوش رسید 
ز اشکسم زیسان‌آوری ب رگزید 
بجو گفث! »زو بساسیاوش بکوی 
کح« ای ۱ مهتر نتسامجوی, 
پسه چان و سر ناء تسورانس پا 
بے جان و سسر و صاح کاووس‌شاه. 
که از پسهر من بسرلخیزی ز گساه 
سه پیش من آسی پسدیره بے راه 
که نو زان فزولی په فرهنگ ر بخت 
پسه فر و تزاد و به تام و په شخت, 


5 شماره ۳:۲۲ 















گے مسر باه رابت بابد صیال 
دسبهن کسردن آن جسایگاه کنیان» 
سپارش از این درخوامت کزان و تاگ شد 
و الست که کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است. پس 
گرسیرز به کاخ آمد و سپارش به گرمی از را 
پدیرفت و احوال پرسيد و چون يغام شاه را شیب 
شاه شد و گفت: «سه روزی بمالیم و آنگاه پا هم 
بهراه سفنبم.» 
آسسرستاده نز ماش رسد 
زین زا سسپرسید کی را پسدپد 
جر پسسپفام کسرسیوز ار را یگفت 
سسبازش فس گنت اندر نسهقت 
ریف تفت بیدا هنم 
به دل گفت: ھراڑی است ایی را ہہ زبےرء 
چو کر ننوز آمسد به درگساه اوق 
پسیاده بیامد از اسوان به کسوی 
سپ رسيدشي از راا و از کار و شاه 
ز رسسم و سپاه و زر سفت و کا 
ام هدار لررار بداد 
سسیازش ز یفام ار گت شاه 
چن داف پاسخ که« «از پاد ازى 


تنام ز تيغ و ز السساس رزی؟ 


مسل ایسنک کسر پسر صیان پستهام 

نه زوز انسدر ان گلشن زرنگار 
پسسباشیم و از بات گے یم کسار» 
گر سپوز که چنین «بد: درهم شد و پا خرد گفت: 
#اگر میاو تن با این دلیری و غردمتدی پا من بياید, 
دروم آتکار می‌شود و ترفندم قش بر آب 
حی‌گزدد * پس لیرنگی دبک نات و آین پار 

خاموخی گید و اشمک پار ید 

یجید گس رز یلرل 

به دل گفت: +از ایدرتک با من به زام 
ساز بسیاید بے نسزه یک شاه 

ادبن شسپرمرای و چستاین طرف 
فسسرا زبس سی سرد 

سسخن گسقنن مسن شوه بسی‌فروغ 
شسسرد پسسیش او سار مسن دررغ 

یکی جار بايد کون مساختن 
دلش رآ بے زاء بذ السسداخستن» 

زمالی همی برد و خاش بباتد 
دو جتمش ہہ رو سپازش پساند 

فرر ربکت از ذبدگان آپ زره 
کیا ای چان کار 
سیارش دلش سوخت و به نزمی پرسید؛ «چه 
خده؟ آپا از شاه رنجیده‌ای؟ آیا می‌خراهی په 
پاریآت پرغیزم و با شله کدی کے و سپرسم جرا 
آزارت مي‌دهد ر تور راکمتر از خود می‌شماره؟ آیا 
دشملی آمده که رتجور شده‌ای؟ پا مگر دررغگوی 

شاه را با تو ید کرده و چایت را گر فته؟.» 


یازس وراد پد رآ چهر 


بسدر گفت لرم؛ ای پرادر, چه پود؟ 


شسبی هست كنأن را تسبابه وا 


گے از تساه ورلن شسده‌ستی زم 


پسستسته اسا آورفی از در سیب 


من اپستک هسمی با تو آہے بت راہ 


کسنم جنگ با شمام تصوران‌سیاه: 
بسسدان از يهر جه آژلزدت, 
چ راک هتر از خسویششن داردت؟ 
ور می اوی تابر 
که نیمار و زتجش سابه کشید. 
مسن آبسنک پسه عر کار بار شوام 
چو جنگ آرری, سایهدار تسوام؟ 
ور ایسسدونک لسزدیک اقسراسیاب 
تر را سیره گلست‌ست بر خی آیہ 
بے گس فتاز سوه دروعآزس ای 
کسی بسرثر از تر گرفنست جای. 
ممه راز این کسار پسا من بگوی 
که تا باشمت زین شمان چاره‌چری» 
گرسیوز گفت: «ته: چیز «یگسری است و آن 
اینکه چون بن عاجرا را می‌نگرم. می‌بینم این اضعه 
«شمنی آیران و توران نخست از «تور» آفاز شذ که 
برادر بی‌گلاهش اپرج را گشت و اکنون شوبت 
افراسیاب رسد که از او پدتر شده و خویش ر 
یگانه نمی‌شناسد و قصد تو گرده ر کیندات رابه فل , 
گر ...۰۱ 
سرا آبسن سکن تیت با شهر پار, 
تسه از دشسملی, آسدهستم په رتم 
که از چساره دورم يه صردی و گنج 
ز گسوهر مرا در ول السذیشه غفابث 
کسه یناه آمندم آن سخنهان راست 
نسخستین ز سوه استرامد بسدی 
که ب رخات زو فس اپسزوی؟ 
شسنیدی کہ بسا اهسرج کے کی 
بسبه آغفاز کپ چ افگسند بن 
رذان ايك تابه افنسراسپاب 
شندەټت آتش ایران و نوزان چو آب 
ز پسس‌ند وخ رد دور پگسر پفتد 
سسپهدار نسوران از آن پستست 
کنون کار پپسه په چرم اشذرست ۲ 
سرا زين سخ وه انندوه توست 
کے بپداردل ادن و سندرست. 
دلۍ داره از تو پر از در و کین 
تدان چسه خسواهد جهانآفرين + 





۱,پدر ایتجا 9 ۲ تعچیر, شکار گرا زپد ره با نار 
وشکوه نصراسیدن 8 ۴.نتابم؛ روی نگ دانم 9 4 
مایه‌دار گر وهی از سہاھبا ن که در ہیں نشکر جای دار ند 


8 4 پرخعاست: دور شد * ۶ پیسه« سپید و سیاه. 
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(محاکمه شد. 

وی به رئیس دادگاه گفت. من بی گتاهم واپ کار 
اخوء ایمان تارم زنی گه من به هتگام یرون آورهن 
روح از پدنش باحت فرش شدم ماه ایتده زنده 


| #لرگ لی» عر عادگاه عالی «ا رکنتد»به عبات 

روح زن متوقی عا آبنده به چسستي بازم ی گرده و 
اہن مورد قبلا هم ثابت شده است م این گوشه‌ای از 
|رموز کار ها است و آمکان ترضیح آن وجو د ندازدا 
۱ در بررسی و پازجوبی دز دادگام عالی از این 
|شخص پی برد که ار متهم به قشل غیرشمد دو تفر 
خد که با خارج کردن روح از بدشان آنان را کشته 


۰ 


اعهای باند وب -۱- ب ؛ دختران 
: دبیرستانی دستگیو شد ند 


باند موسوم په وب ۰۱ ب» کہ شکار خود را از 


این دختران رسای اتخاب می کردند. جگ 1 
#شدند. اعضای این پالد پا طرح «رستی پا دختران | 


آنیرستالی آنان را به ملزلی در یکی از محطه‌های 


ابندرمیلی. می‌کداندند. و با اطنافه کزدن مراد ا 


|بحرکرا یه غذای آنان افدام په اعمال نامشرو+ 


لومان به جوانان می قروختند, 
سرفار هاشمی در انامه گفت, در عرحله بعد پگ 
اعد« اقراد فرمت طب پی از تهیه و مشاهده 


افیلم‌ها. دختران اخفال شده را شناسابی گرم وہای |“ 


خرخ فلم و نهدید آنها برای آرائه فیلم به 


*خاتواده و با تیروی اننظامی از آیان خراستار روابط 1 


[نامتر وه مى شدتد. 


ES 
0ر‎ ecz? 
> روت ر ما گر‎ 


۷ملامات تضایی دادند. 7 یل علاقه بیش از حد به زیی در لا 
فرمانده تبرونی انعظامی هرع رز گان په پل | شهرهای مختلف اپران و ترکیه افدام به ۲ 
تکمبل اشن پرونده و «ستگیری کامل اعضای با || سرقت از جولهرفروشیها می کرد عل گذشتدب |__| 


اہن زنل ۲۶-ال» په نام ام ہز که عادر کت , . 
دختر و فمسر پکی. از لررتصدرین برج سلران ۱ 
نهران ابت هفنه گتشه به اتهام مرقت هر حعبه | . 
۰ مجتمم شهبد بهشتی تهران محاکمه شد , ۱ 

شکره اپن -ارق به تحری برد کہ 


کار گر ۲۴ سلله‌ای: به نم یی راودا ی 
هته گذشته سرگرم کار یا دستگاه پرس برد لاگهان 
په علت بی‌اعتباطی په داخل دستگاه کشیده غد 


تم ۶۰ متری شورأباز به وقوع پیوست. 
گے کردن کارکر مان دو گاردان درحال جرخش 
بستگاه و وارد آمدن تشار زیاد یه وی او را متلاشی ۱ 
و جان مپرده بافزران ایتگاه ۶ بات و آزرور | 2 دل از سوی پلیس استالبول هم تحت تعیب »ود | 
| آنشتشانی پس از حضوز در محل ا حادله با پپادہ 
|گردن قطعات ستگاه چداز». توق را از ءال 
دستگاه خارح , تحویل پزشکی قانوشی فادتد. 
کا بطیفات یشم عر ابن پازه اماه نارد. 
3 0 آفر بنش 


سفن پدر مهد را به قتل زساندند 
ا 


2 


رکورد کشاورز با ۲۳ فرزند 
ماه های خود را خوردو مرتکب اتتاضص تزرگ 


: عسبیه‌های این کشاررژ به وی و عرش || 
کا گفتد دز صورتي که آنهارکورد ماد قررتد خر[ 
هند بشکنند. مولت از تفدی قابل توجهی بہ آلها 
| اهنا خواهد کرد و این گرنه ار فقر رهایی خواهند. 


قتل ردد اکا این روج سالج پس لز مراجعه به شهربازی 
«صراف 4 داماد خالراده فر خشريح اہن راري اکا برای دربافت پاداش مئرچه شدید که هساپ غاب | 
لقت ساعت ٩‏ شب پلج شنبه هفته گذشته تاس |5 نان مزاح کریداند. ۱ 
پا افراد خانواده در مزلم درحال استراحت بردیم إا 
ناگهان سه مردمسلع اقغاتی ب اجه رغب و وحفت أ ۳ 
کا زارد خاله شدند ر خواستد تنام امزال فیشی را ۲ 


۳ مراختیارشان قرار :میم یس برای درساندن. ما۴ 


ال فراری. چکهای متوقی را | ٠‏ 
ترقت کرده بود 
|اقدام به تپراندازی عرابی کرهه و پس از سرفت پول اا ا شال شهر بانق ۳۰ میلیرن رال چگ 
| مسافرلی یک مره را په سرت پوڈ, 
۱ | شا شهر بافق بزه به هنگام شت و تون 
ادن صداي گلرله برانن پزرسی ازعاغ چه انه ما 
آمده برد با شلیک گلوله سارقان به لکل رید و ماذر ۱۳8 
قمسرم که پلت سر وی آعده بود ترالست بت و[ 
پای مارا پر کنده 


۴ 


۱ ماموران انتظامی باقق . بس از اطلاع ,از 
1 


مرحوم سپا ژادد. پدر ہے شهید په امهای "مرضوء بے پسم مسال مظنون, ر وی را عورد 

#رضا 4 #حیب ؟ و ۷مجیده ہو ع ابازجویی فرار دادن, بسر غسال مر پازجویی گشت 
پنابر آخرین گزارش این سے سارف افقانی" اکه پدرش مفداری از چکهای مسررقه را یرای |" 

ستگیر شدلد و درحال حاضم بازدادت هستلد. ‏ ربد دوتورسیکلت ولزارم دیگر دراختیار وی فرار |" 


5 
۰ 


دز این رابظه کیپ ویژه لیر وی انتظاضی باقر |5 
ہہ باغل باند. آنها را گے و تحویل 













۳ 


را قم آل ودر می کندء 


پکی از پان جعت فرباه می‌زند, »نداد کجا برد؟ ‏ 


مرنم یجاره دارن زیر آوار چون می کتن! بیابید خودمون 
دستی بالا بزنیم.» 

چند لقر په سسته یسارستان سنا عجوم هی آررند و 
"سرباژ ان دسث در دست هم یا فشار خبل جسعیت رابه 
پرزن می رد + 

جر این حین یک پرستار با لماس بر از خرن به ماحل 
جست یدود و با فریاد می‌گوید. «باید سرانا 
دار خانه‌ها پریم. په داروځرله ارنطرف خیابرنه هرچۍ 
می ترنین دارو پیارین.* 

چند تفر به سست دآروخانه می‌عرند و من خود را از 
مان جمعیت یرون می کشم چند قدم جلرتر وله اصلی 
آپ دچار نز کیدگی شد؛ و آپ از مین شکاف آسفالت 
یرول عی‌باشد. هترز په عیدان نرسیده‌ام که صندای 
الفجاری را از پشت سر ی شنوم... 


0 بیمارستان آتت لرفت! 

به سرحت به سوی مرگ آتش نشاني مي‌دوم... 

۵ الفا کمک کنید پیمارسنان آنیشی گرفت. 

0 ماقم داریم سین کاررر می کتیم پلور کید ا 
هم آدمیم! 

انا ار ابن زودتر نمي‌شه باید به لودر پیدا کلیم! بازه 
اگد راه هم باز بشه آبي وجرد نداره نا آپپش رو خاموش 
کیم تمام لوله‌ها تر کیده و کپسولهای انش تشانی غم 
ن هروم سیم شطه. ۱ 

تاره یی قرف به زاء می آم و دا به خوه می آیم دو 
وسط پارگ شهر آیسناد آم بیرون دیرآر پارک عرده‌ها را 
به ردیف کتار عم چیدالد و عردم زخمی‌ها را رول 

گرشه پارگ ہک اساد گر بالیلس سفید ین جسعیت حاضر 
می شود و یک ماهر فرزندش وا پفل گرفنه و به‌سوی او 
می دود اقا پچدآم مرد میگه نفس می گشه,» 

0 ماور کاری نمی‌شه کره. پارر گید کاری 
نمی ترئیم پکنهم. پاید متتظر هی گریت, ارتش باشیم نا 
بارو و کمک په عا برسوتهه 

وروی له آی پا رک از عرش می روم و رقتی درباره 
چشم پاز می کتم دای هلی گوپتر را مر خیاپالهای 
اطراف می شوم 

مردم په سری محل فروه می دوند ا اما هل ی کرپتر تنها 
برای اتتقال اجساه به زمین نشسته آست۔ 


0 چند ساخت بد 

... به خیلیان پهشت پا مي‌گذارم. چند چاتر امداه 
کرش خیابان پهپا شده و مردم هنوز بین ویراله‌ها پا 
استفاده از لرله خاری سمی می‌کتند مدای کسای را 
که زیر آوار زنده مانده‌اند پشنوند. ولن هصدای ضجه و 
جیخ و فرپاه این طرح را پا شکست رو برو می کلذ , 

بری نله خجیبی, نوی سرم می پیجنن. فربار» سر گیجہ 
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ے 


صدای گوینده رادو قطع مي‌شود و مارشن عزا فضا ‏ 







سی گیرم و کس زنان گوشه‌ای می‌تشینم. 

آن سری خیابان عده‌ای دزر یک نفر که رادیو جیبی 
په دست ارف چسم شدهاند..» #شنرندکان عزیز تز جد 
فربايية زلزله عدیدی )ا قذرت.. ایی پیش ثهران رآ 
لرزاند. درحال حاضر پابگاههای کیت آمداد ر ممیت 
هلال احمر در بخشهای مختلف نهر ستقر شدهاند و قصلم 


خلوط مخایرانی هر گرته تماسی برای دریافت اخیار رانلمسکن | 

کرب لستہ 

ضمح عرض تسلیت از مردم یع دوست و ابثارگر | 

می جواھیم ہا همراهی تیروعای اداه بے یری تبازمندان 
ساد 


و چند احظه بعد وزیر کشور برای مردم پیام 
می‌فرسند, خابانهای اطراف ساخنمان وزارت گشور 
په‌طرر کلی مسبدوه شد؛ و عر کربت فرماندهی اعداه هر 
ساختمان نیمه اران مجلی مستقر شده ولی کماکان پا 
کسیر ءارو الیسه و مراد غتایی روپرو فستیم... 

بغضی از سردم په سری عفل+های وپران شده عجرم 
می‌آررند درحالی که حربازان. تنها از حراگز نظامی و 
یانکها محافظت می کندد ولی هنرز دزدیها شروخ لشده و 
مردم گرفدار ننبال غنا. آب و سریناد می گروند, 

درباره پوت اعفن مرا از خود ہی خود ھی کند. دیگر 
زتده‌ها جاضر ایستتد برای مره‌ها چان خود را په خطر 
بیادازتد احتمال شرع بیماریهای ری سر زبانها افتاد 
و اعبار را از شهرستانی‌ها می خراهد په سست لهران 
عحوم پاورند و عتظر دریالث خر از سری رساله‌ها 
پلشینند و باز در اخهار شماره حسایی برای کیک ب 
زلزلهزدگان هران اعلام می‌شوه و وعده رسیدن 
کیک‌های فروبی [ لاس و غذا] بهترین غبری است که 
چه شس می رسد 

0 روزنامه ها تعیل ش ده الد 

گوشه پا رک می‌نتینم وسمی می کنم فرچه را که 
عیددام بر ری کاغذ پپاررم. اما کافذی به همراه ندارم و 
حجبررم پلاداشتهايم را بر روی باکت میوء بتوپسم ولن 
ترختن پادداشت بلیده‌ای تدارد. چرن ب این زودیهاً 
روزدامه‌آن متشر نمی شمها به فکر قرو می‌روم ر پفض 
گلویم را می فشاره ومم. 1 

چنه لحظه بعد همکاران عرا ب خود مى آورنده 
#حراست کجاست رفتی تو خودت!» 

e 

به خود می آپې یمتی هرجه که دیدهام خیال پود؟ 
تابد هم واقعیت داشت, په شیشه روی عبز دگاه مې کتم. 
عکس. خود را در درون آن می یتم ولی شیشه ام 
اسټ و از شکانب گوئهام خیرتی پت په توتت‌های 
ټامرتپ روی میز چشم می نوزې 

به سخدان محسن غقوری آشنهالی رلیس پژوهشگاه 
بین المللی زلرله شناسی و مهندسی زلزله که از گسلهای 
فعال متعددی با سابقه ژلزله‌خیزی در کشو رسخن گنه 
انت و اپنگه شهرهاي پرجدعپت نا در عرض خطر 
ژلزله قرار عار نکر مي‌کتم 

ار فرحین عصاعیه می گرید, #ابن ہک رالخیث 
است که آنجه فر گتشته سالب اہم باه «لابل مختافی 
سول آیمنی در برابر زلزله را دارا لپستتد و ما در شهرها 
یشتر | سیب پدهریم و نها راء عل افتصاهی و منطلی این 
است که آنچه از این پس می‌سازيم سلزگار پا حطر 
لاله باشد و ساژءهای گذشته راهم بابد بهسازی کتیم, 
















یا اپنکه حدالل ابن اصول را بر أرياط با 
ساخداتهتی خمرمی و عهم به کار ندب 

ار دعتقد انیت هر گرنه ترجه په گسل. کلیعات ز 
پیش یینی ها به باه رفش است. درحالی که ما محفقان 
و کارتناسای در کشور اریم که بر طرل ۱۴ سل 
گنت اقدامات, مزثری را در رامتفی افزایش توان 
علمی مقاپله پا زلزند انچام داده‌اند و روز هیچ مشکلی 
از نظلر کسود دالت فتی و جود لداره. 

اعا مهسترپن مشکل با با رجرد لوالین و 
دسئوزافل ھا در شش اهر است. و عات هم سودطلی 
و لبود یگ لیم نظارتی و رل کیفیت بر سازه‌ها استه 

ریس پژرهشگاه مین المللی زلزله‌شتاسی در پاپان 
سختال عرد اشاقه می کند. ما بابد عفداری چدی‌ار 
تبت به رسالت خر (نظارت بر کار مهندستی که 
درگیر ساخت و ساز هستند) اتام وظیقه کے و اگر 
دستگاههای. نقارني که تسام ابزارهای فالونی را 
غراختیار نارند یہ این مهم ترجه کند. بهطرر سام این 
پخشی جمعه (مهندسلی که نوجه کقی نسبت به اشامات 
ایستی ندارند) مجیور به امرای اصول ایس می‌شرند.۷ 


0 خدا کند که زلز ه نیاید! 

اماسخن گلخ از مدوین قالون آینی فر شهرها شاد 
کافی ناشد. ما باید رای مقابله پا بحران آماده پلشیم. 

اچرای عالرر ژلاله و ابسلی پکی از راعهئی ماله پا 
این هران است و اطلاغراتی به مردم از میزان بلقفت 
احتمالی و عمق قاجعه رااحلی دبگر: 

حت زلزله تیاب جح گاه فرامرش شوه و عا پاپد 
پدانیم که ړوز زمینی که بر آن. ایستادباپم آرام 
تخواهد گرفت, و امروز نها امیبولریم که زلزله تباید نا 
شات فرهاً بتوانیم کازی بکتتم و راءحلی اصولی لیم 
داتمندان چینی تعام نلاش خود را برای یت بنی 
رفرخ زلزله په کار بسته الد و کار شاسان ژاپتی عحفیشاتی 
بر روی مفابله با لرزش زعین الچبام ماد رایع آن را بداد » 

برای ثمرپخش پوتن آين تلاش آلها همین پس که 
هرگاه خبری از وقرع زلزله در زاین اعلام می‌خود 
شهروندان زاپ تهاچنه زخم سطصضی برع بارند, ری 
خدا کند که تهران للرزه چرن با گرچکترین کان لمام 
نغشه‌های ما که برای مقابله پا زارله قاب شد« و به دیرار 
آویزان اب وسر مر دم بې گناہ فروه می اپد خدا کند 
که تهران نلرزدا! ناما لرا بشابد] بتواليم کازی بکتيی, 

EH 






تکیت ۱ 

آرخیه مج 
: هنر . تخصس و بهداشت برای آنکه ۱ > 
9 پاموهای زیبا وطبیعی.سالها بانشاط واعتماد زندگی کید دب 


عصر روبروی مطهری شدار+۸۲۸ نېش فنعی شقلفی  .‏ 
AVY AVIS‏ اکس ۸۷۲۵۰۳۲۰ دبی۹۸۰۲ 4-۴۲۸۸ ۱ 
























AOR E‏ 7 تضم 1 7۳ و 
. 
هموطان عر د a r ees ama‏ 
انبا جرم لیست بلکه پک بپباری الست بس ا اتاد عل بک بیعار رفتار کیپ با ستفاده از داروهای ترک اعنیادقولدی ذیگر می لوانید بدون در و بدو اسنری نحن و خوارمس 
جالبی ربا ایجاد تفر از موافمخدر و بصورب سویانی و کاملا پجانی این ماری زا برای هعیته ازس سرید. صمناً بک شوره دازوهای فیروزای چاق کتنده هصرلم دارو می‌باتد 
دارو برای تهرانبهانوسعط آزانی و شهرسانپها نا بست فرسناده مینودہ 


ِ ا 1 ۳ cw vr‏ 
درس ؟ اضر ار ای + مان حون ۔ هار راہ وس بالا ی ا ۽ ۹ ۰ تا 















وه ایا #11 4 اه 1 2 4 vrvrer ovo 9 ۰ ۰ ۰ ۰ enver‏ ۰« ۰ ۷۷۰ لاش ضن هداد یی ۱۳۲ 
واا لنذور سلا نا ۱4 در ای ` ٩ bi‏ ی : نتا وشن این دض ددد خی 
4 کل A‏ ۱ 4 : 4 ی ٩‏ ,۲1۱ بو ۶ ET‏ 

زام زط پیک ال م تقد سای 7 رو ۱ لا لے الیل لے ۳ 

SEE‏ کف 9 : ۳ ا ۰ 7 ر ا 

„A1۲0‏ ت بیرلامه ریزی, جزوه ؛ کنکور آزمایشی .. : تکل برک اضما و عولرص عرنوط نه محروعس ار موادمخضر (خفاری) و مشکلات 
ت راهامای رابا عمد وق ۱۷۳۷۶ : 

4ق زج رن دوف بسن 1۵۸۱۵-۷۷۶ رن بیترت لپا نا ی 











4 اف ی اتاد 





ترک اعتباً ي + ۰ ۱ / ندسمسی و موم وج اون و و و 
با جد بدترین ملد انجمن پڑشکان ترک اغتنیاد آهر یکا 
تهران -اصفهان وار سال به کلیه شهر ستانها + ۰۹۱۱۳۱۱۳۹۰ 









فقط با یک تلفن از سر اسر کشور 
هدید رایگان و بروشور هوسسة کوش لیشی دا دريافت انید 
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تلفن تعاس ۳۱۹۱۱۳۷ إ٩‏ 







با صنسایر رسس وه لم شر المت 


مدال رسالت VFFYIYYT‏ 


0 ۳ 4 ورشگاه آرایش رقسا 
لاب #1 "1 ش با اة ت - ار سار عان. ۱ 
و زیچ اهت حون د ` 


OE E, 
۶ ۴۰۹۵ 


ان شلاب اد 





















با ک 





«انگی اهر کلاس سوم 
دبستان امام حسین(ع) در 
مال تحصیلی ۷۹۵۸۰ پا 
ضعدل ۱۹/۷۸ شاگرد 


© ۰. 4 







ایر لافری؛ ریزش موه لك مرعای زاند: جوش نقویت حاف 












۰ 2 بذک ۱1 1 ه 11 ع ۰ 1 
مج سر ف لهم ی 4 ماتبكڭ سوةا ٣‏ ن ' 




















مساز شناخنه شده و با | کو چك نموه نز شعم: تر کا ا 2 عپره 
تشک از معلم سربرطه اترص ٦‏ قم خیابان ارم ا ١‏ جلبقه ممکف بالا + بلاك ۸۷ 
نعزکاز جا دی :و صما توسط بست دارو به تلیه قاط ابران ارسال می‌شود 


للف آثبی‌هان 
/ففاا ۱۸۱ 


لخن ۰۱ ۵۱۰۷۷۸۴۱۷۶۳ ۰۰ ۸۷ ۴۵۱-۲۹۱۳۰ 
همراه ۰ ۴ ۰۹۱۱۲۵۳۴۷۶ 


سے و محرم سرکار 
خاتم فتوخی 





7 
شب و علی 

علی آن شیر دا بر خرپ 
الفشی داشته با ان ذل شب 

شب ز آمسرار علی آگاه انست 

شب شسفته است مناخات: علی 
جوزشش چشمه علق ازفی 

قلمه‌بانی که به قر الاک 
مسر دهد ال زئدالی خاک 

دردندی که چو لب بگشاید 
۳ در و دبوار به ز یار آید 

کلسساتی جو در آریزه گوش 
۰ مسجد گوفه هنوزش مدهوش 

فجر نا نی لا آفاق شعالت 
چشسم بیدار علی خفن تبافت 

روزه‌داری که به مهم اسحار 
بشکسنند تان جوین الط از 

ناشسناسی که به دازیکی شب 
می برد شام بیمان عرب 

پادشاهی که به شب برقع پوش 
می کش بار گد.ابان ہر دوش 

لا نشسل پردگی ان سر جلی 
نشد افسسا که علی بود صلی 


شاه ازی که به پال و پر راز 
۲ می کشسسد در آبابت پرواز 

عشقبازی که همآغوش خظر 
قت در خوابگه س 

ن دم سح قامت ی" یر 


حلقا در شسد از او ذامنگی 
دسسست در دامن مولا زد دز 

که علسسی پگذر و از ما مگذر 
شال شه واشد و دامن به گرو 

زبتسش دست به دامن که مرو 
شال می بسست و ندایی سهم 

که کمربند شهنتادت محکم! 
پیسسسوایی که ز شوق دیدار 

می کتسد. فائل خود راییدار 
ماه محص رآب عبردیت حق 

سر په محراب عبادت مشق 
عی‌زند پس لب او کاصط شیر 

می کند جشسم اشارت به اسیر 
در جهانی عحه شور و همه شر 


شور بر 
8 شماره ۳۰۲۲ 


زیر فار : محسترصا مهد بزاده 


4 TT 
2 





تما 
لسریزآه وآ اې پچةها!شما؟ 
من حم است؛ شاهرم اعا جرا شما! 
ابری سسیاه صاعقه در خرضسش ززد 
هر کس که لاملا بسستی کرد با شما 
پس یامتان کساست؟ مین از پاد هی رم 
باور ایسا پال و پرم ربخت نا شما 
پاپند. خاک » مثل گون من درآ سان 
چون, گیسسسوال نخل؛ بلند و رها شما 
تلفیسسقی از نسرالسه و باد و پرشده‌اید 
گل می کنیس جر ذل من بی هسوا شا 
نا رخوتی قشسسنگ مرا می برید کاش - 
از صسن گرپه و هیسسجان پابه پا شما؟ 


چیسسزی شبسیه خواپ بریزید در تلم 
چیسسزی پا لالا لالا لالا دا 
رضا علیاکبری* اقلید فارس 


چرا؟ 

د س از 
از نگاه رزشن حورشپد پتهانم جرا 

درطلوع سادة احساس سز پونه‌ها 
من پر از سس غروب برگریزانم چرا 

قصل آواز وگل و پرواله و پروازها 
بال و پر بسته به کنججی شروه می خوائم جرا 

در بهشت عشق و همساپه گل می شدم 
e‏ این ناک جاآباد ویرانم چرا 
سر به روی خرمن خار یابالم جرا 

می نشسستم پای احاس بلند نخلها 


هلر ورهمدم خار مغیلاتم جرا 
روح صرشار و زلالی داشتم چون پرکه‌ها 

سل مرداپم پر از احساس نقص‌انم جرا 
من که چنسر مهربانی تو بر سر داشسم 

زیر رگیار تگرگ و برف و بارائم چرا 


سنگ تپا خورده‌ام در پیش پای این و ان 
غر طرف می افم آما خود نمی دانم چرا 

یک زر خر نمی گوید که دور از آفتاب 
زیر سقف سرد و کوتاه زمستانم جراا 
مهف ر حیعي * رامهرمز 














واحده سپعیلی * روصم 
بابد کاپ حروض و تاه را بخوانید دا ب تفش 
قالیه ی برید . سروفهدان از حت ناپ لکا ار 
| عر عبوز لحظهعان پر زغم 
حلي به #رپا مي‌سپردم مشل نز 
هر نگاه پاگ ماه مهربان 
حرف ل را می سرریم ستل و ببه 
دز ویو تمس شوعب 
2 
روا دزم زا 
و اینشدر ۱ 
دی رد 


وزن و تال 
ت ا ر 
پازاخ غق بارید مرگرد 
کره ز دنت ز بان می داد 
که فر ام این لحطات متظرت هستم پرگره 
نلیه‌های شما خوالده شبد نمرین و مطافت پیشتر را 
سرلوحه کار خود قرار دهید 
غپپ الله حیدروند. پلدختر * وحید عل اهران 
رزیا اخران فرلاز۔ سنهد روزیه پدالله لیا؟» حسین 
فلبان: مشهد* منصوره رای نژاد. شیروان- هلا 
نظابرند. اردان* عنیله خظیسی, باق آپاده عر ها 
مختاری. لهران* حتمت‌الله انیت پلدختر - س 
ری وزمگیر, صومعهسرا = آم را موز تهرأن* 
حیب چسیل ادا“ رها اي شرا سیده مریم مو سوي 
مهد مه از عطابی تظی | باه یلا عایدی لراک 








افا خرست به خر ! 


تر انه های هسته 
نمی دانم کی لابوت خستکی مایم را 
بر دوش نخواهد گرفت و 
جلها به 
دراناگهان ابن همه رویای سیاء 

خرام خر اغد کل 
0 
صح که بیدار شدم 
نو رفته بودی و تتهایی؛ 
به عبات زنی سياه پوش 
رم را پر زائوان سوخته اش گرفته بود و 
انگار هزار گمشدا اوازهایلی را 
تاره می پاشید, 


اه مالای ترانه‌های خمیشه خاک تر ! 

کاش می دالستم 

جند غزل از اندو» جشمهام ذور شده‌ای؟ 
با این حال 

من حور بر ایست‌گاه ۾ خاموش خوابهايم 

زد وین ایستاده‌ام 

که یک روز قبح 

یناده مئ شود و به من می گوید: 


ا 
اناري عاد 





فان با خرو وا 


گاهی به ساحل دو هوایی اونشنم 


مر وکام 


رازی / N‏ ار 


بد از شدا ده 


دانم که اپا از فرانسسوها چو روب 


می گیرد از روی مت هر دو «ستم 


دل دائد و جتمم که در «ئهای قانی 


جز او په رری دپدنی‌عا دیده بستم 
طالب» شبایگان 








دلت چون آپ حسسی لزم دارد 
نگاهم از نگاهت شرم دازد 
حضور بهریان جشسسهایت 
دویتسی هم سلاعی گرم دارد 


آدم 


من از اران لم نم عی نوب م 

له از شیسطان نه اقش ته فرشته 
من از ابن طرفه-۱دم- می ويسم 

حس جستجحه 

لو حض جست‌حویم بزدی ای عن 
غرلپسرداز کویم بودی آی حشق 

پزن از با تو پودنهام حسرشسی 
همه ارویم بودی ای عش 

اق کا 


غم نایم دویتی می شد آنی کاضش 
سراپايم دویتی می شد ای کاش 
برای از تو کفتن وفت تنگ است 
غزلهابم دویتی می شد ای کاش 
گر جه 
حدایت گرم جون لبهای لبلا ست 
ای ترجه غج ما با هم بوديم 


شم کی تو در خاطر ما دنت 





مه 
سیه وال دریا جقدءر زیاس : 
جقدر پاک و جیب و زلال و گبرابی 
تاز رم من کنج خلونی بکر است 


نگو که کار من ابن است: مجلس آرآیی 


نان پقض و شکتن دزباره گم شد‌ايم . 


من و مکوت و کمی داژه‌های 

تمام خاطره‌هاپم دوپاره ژنده شدند 
از آن دقیقه که گفتی دوباره می‌آیی ۱ 

فلم فوایی شد و کم کرد دست و پابلی را 
برای دیدن جشمت: دو جشم هرباش | 
تپلامدوق- شبرگه | 


©» 


1Y شماره‎ 
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2 ح چند روز اال اوصخ خرب برد چهار 
روز از رفتن الاجار گنشته بود از حم نلکوره 
ہے فر وجرکم رنه کرلد زا الب الان ترجه 
اکبدام که بجی ایی ررد غم لرا لے کب ۱ 
ساطرر که آماده حوزیدن بوت صدای حتی وخشی را 
ال پشن سرم اطا گر دم رقتی سح رای گرعاندم از 
١ 2‏ : ازور ترس حم ر ان گیا نکیا وقلی لگا ان در دزد 
مب تس تشر "ام به س تاد از ار هه زیاس ام در عضب ملد 
چطرر سر از اشيا - ابا یکی از آ نها کیت 
در آودم. من ختعشل به ابتجا میستم. و جرد من با تج «فی ر قبل, ارجا راچا ن جه 2 با ققط په عرد 
ساز گار پست. عماطور که کار پنجره نشسته »هو | 2| خوله خر سین می کر ره رش بار,» 
۱9 و ابطور تد که عن حالا بارم در کلم درا دزد 
ای کرد که چطور می‌قوه اقذپر را الکار کرد لکد 3 ازندگی مس کے نها مزا مر کے یی می کب ارایل ۱ 
| اهسین زوز رد او عم برای خزدشي آب و رنگی که اعدم از هیدتم لت فی ردا ولی حالا واتی ار ۱ 
1 دانت. هر کی آو را از پشت پنچره خقنه افاجان | ینجره به امثال خودم لگاا می کنم که چطرو آزاه ھت || 
]هی دد بخض یا خالښهاې نیانسالی که گرا الہ می گر ه, ابتجاا برعا ےگ عشتگی دادباند ت 
را ره ان ین رهد وي او راعی ینت ابام وحر؛ | اا کہ از یال امتافها, جورتم جروگ برهاشنه و خلا ۳ خوشحال بود ار ابنکه پل خره جواب میت رر 
ار ی ےد بگاه ریا زابه‌اي به او مي‌انداخنند و آن 1 





طدابا م 





خیلی رجہ تدم حال که عازن ایی سرقهاً را برثیتان ۳ کیہ ناج دلب پک به فصن بار کی که نجل ۱ 
عسه زیبای را سین می گریند و ارزو می کرمند || صر مدای هسان زره را مى توم که ۰ زقبفش ر رضي رد می آم به قرز زم تال گرد و ام ر 2 ¬ 

















که ای کال می لاله #افکوانه را راضی کن ؟ گرب تا کنقر او کے کرد غر ھی غیالات وود که دید او یا رو ۳۳ 
,]که لو را پا هرا ریات چ خلم‌تان بیرند. ولی آن #ضی شف بچ ارد. را بزااری. و سر گرچه جمی‌آید فس که طراست به رفش بر ر دزن وعردش رآ دید | 
"فان اتی هه جز را #رهم گویید و یران رد ی ی رت جه کہ ست توق سے هم ها رت من آپتد. اور اروم که اکر ا 
| وقتی از شهرستان خر رسید که خواهر اجان حش سن پا خودم فک عش گنت آپا عسکنه از آن ادسهای اد ی‌دوستن زبر پاشون هزاران هزار رمزرچه ان خدا می‌برن+ | 
خوب :ست نع ااباق پار خر زا ۳۳ فذیسی کسی سرا یشناست ۲ ۱ | و انکار دلضرن لمیاو مد اونهارو له کنند, نها راقید که هتر 
3 نم الک که مدا من با أن موقم بای ری گرقب | ايه (هی, نگاه می کر وند. از قکر انها رون امد و رف ا 
با[ موقم من یک گل زیا در نی شیک با هی « هس چدیدتی رفت. با هم بہ آشت رگزار رطا از آبنده ۷ 3 
زه برد بهتر ورد چون از مى ترالت هر علیل الط و مرطرب و فلا زب رده ولو عا بک کل ما صحضت کرم و بهد از مډ تی که جیگ شت شب بودبد خه | 


۱ 

۳ 
| کی که قصد زبودن مره غار زپیابی ام غات آ زا مرن تا کہ هتم گل ر گهلیش هم اریت سح اال تی و ی ی ی 1 
۳ یک گلداح کلی درگ بر دلشته, با یور رحس به + کد یادن سم مس فا روز وس ری زا ۳۳۳ 


إا نتفوست كلد اجب جرا نش ہل 1 ۱ 





م۴۳ ولد لافنیره سردا و گرمایشان غود اھ 
ت 2 ك ڪڪ ها سح 
د_« ۳۳۳ 8 1 : 1 
¬ , ۰ ۳ آن روز لر اير و تاد له اجر مو ار لها نی ده 1 
5 ررحم ار تم چه‌ها ار ھا وداد ا ر از مت ۲ ۷ ا 2 تیچ چ 
1 رات ره الکاین از تگال قر و کی گدایی سے سس هاا ١‏ لے ف ا پار ۱ 
رواد که با هم د اوایل زر یشان ركه پربند, رای افا‌ند ر 


کر وند. هرز طیلی از همان ددر HEF‏ - ۱ 
کک - 4 بابکھا ر کرچه‌ها با مات رر می‌گردند. زارد پاک که 


اشدند به خرف سحل فرآرشان رقنر نا بار عیگر خاطر انش | 


5 


| دئیالش می هریدند و اڑا آو کیک ہی رلت ر ار 
:| ی اعا می گذشت. وحوه داشت ولی أو تسش را 
گ فته ود گر یاد این أعتها وهن علتت. باشند, 
اسال, آو پایز و جوز نها زا زیت کن یکر 

تلدسله با لیرویی لور که بر وجردشی رخته کرد 
وه فلم را په ہے گرفت و پر وچوه اد بباده گرد 










ا 


7 زنده شود ناگهان شش ۰ زن وھرتی اتاد که مد لو پش 


اها را تا یم فد در نک لنت بردلد و پا صنای لدا 


ماد و فرپلاعی گر دلد + یدرپ و ردا ر دبای ترحرکت ] = 


ابو یگ ارامی د مام ل ۱ ر انها عیده نمی شم u.‏ 


> ۸ دی 






فلم را به بست گرشته وروی +جود 
کافد پپااه کر نمی توالست افگارش را جمع کند 
باب لمام تلا خوعشص زایه کار سی گر فت. از ۳ ۱ 
تانشایش طرب لپرد ولی نه.-: فرعا آخرین دهلت برد || 
هارزوی سا سخرء است این خم جد مرو : 
انشا ۷ ۱ 
بی او چه رزوی من توالت داشت پشد؟ ا 
| بعال چذا به آررو فگر نکر ده بوه. گنای هم لدائت 
هر جصزی که ازاف حی کرد برایش سج قراهم ی شد ۳ 
ادرا وو کی ی بان اب آرزدسی : ان خلسی که جلد عقیقه فل با أن مرحي برذ م 
ی اتی از هنة اپن تروث به هم ادلی رفت و به سقع صتدلی ره آزروی بای مود ۱ 
ا‌خود. انیا اعت که زد ال انی 1 ّ حر کت کرد و بلا رفت هلا به فردن عرد رة ود لا »ات 
بلند. اللا برد ر براق رسیدن په ۱ 
| ارزرعایش مبل بی بلاتي کتد. ناه غمره‌اتي را از[ 
کاقد برگرفت و از پشث پچره به گرچه چشم دوخت. ٩|‏ 
آهادن عالا مید م بله هنول هم طیلی آرزو فا برد ا 
او تترالسته پره الفا را ےا و :کت 





















۱ 
مور چه‌ها را کر ده ةت 1 سس که ی احتاط وفند « هر | بس 
حتت افکاز برد که ناگهتن ریا گزث‌خواش و لی ا 
گرشنی و سوت ۱ ,سرش را رگردالد. چناژ + قسبر يج ران را = 
۳ 
یط که زیر پافلن گن مرد اه و لزر ر2 ده نز( +برگشت | > 
بهآخهانگه دما آثری از زن نوت کدا رفزدیک ج ر 
1 زرهدرنگ افناهه برد < کی اننها بهتی من فت حاف | 5 


عررسی کت انز هم خکسی یک ری کاله سیم 
1 تست 


فکری به ذفتش رسپھ و الچناخ گازی کرفت که نا به خوهش 
جد همان قریادی را از خود شید کہ دقابافی سای از رتش 
تید برا و ولتی در تان مرد قشر ز یچجید» مید | 
7 اوو او کد ن اتفام خوال هسر 6 
۴۰ یش ار رها 


لا 
n,‏ ۳ ۳۹[ 





شمارء ۳۰۲۲ 















ن حرف می زد راا می‌رقت: می‌خندید و شاد ود[ 
ثل عمه آسهای معمولی| و طرف میگر آن سويز [ 
2 اکم زحمت‌ترین ٤‏ تن آزارتزین ۳ ساکت ردن 4 
ل | اییداترین و لادیدنی رین لوبسنده را" ان هم از بسن 


سم سس سس سرت 
۱ صیح بود لسي دانست چرا از پشپ که 

| خواییده پره که عللي می‌سرخت» میل بد حع جر | 
بداشث. برغکس هه روزها که صیحها زیاد می‌خوایید 
آن روز از سافت هفت سم به بهد کراپ به چتدانش | 1 


یج انگیزه‌ای برای ادامه زندگی و جلو رفتن | 


نداشت. بعضی وفنها فکر می کرد که اگر خلوت ا 
۲ فرونیاش را برای یک لفر دمریف کند طرف بلایل | 











محمد آز ای از هران ۱ 
اہن آفایں محمدخان آزانی» پار عم از آن 

جماعت ستحریان پررپافرص اما ناپیدای «قلمرر ‏ 
ناسنان4 است که اگر ررزی قرار باشد مجله | 
اطلاعات هفنگی, دزمان فمه سرریسهایش بگردد و 


مر‌فقترین‌ها + اتخاب کند با جایزه‌ای به ار افظا کند 
قن داشته بلشید که اینجائپ اگر قرار پلشد پر روفا 


| اهنکارانم تمشیر هم بکدم این دافا زا 


|نیانده برد. بالاخره از رختخوانب پلند شد بدون اینکه || 
چبري پخورد به خیابان زد. هرا ابری برد ضيشه از 

هرای ابری پدشش می آمد. گرفتگي هوا دلتگی‌هایش را 
۱ زيار می کرد آن روز اسلا پابتی جلو نمی رقت» انگارا 


ام ی کد چفدر دل برای خودش می سوخت. در ٩‏ 
انج فقر عابلفی چگونه خود را خرشخت نشان | 
امی‌باه؟اهدان زمان برد که تمام زندگی اش را نجل ۳۱ 
اد روزنامه و فیلم و کتاب پر کرد دیگر به راتاق 
زا آنها معنلا شد بود کیم گرفت به دلبال کار ا 










خدا مرف می کرہ؟ نا کی اید ابن احساس پرچی | 

ار ریہ می‌براند؟ با ابنکه بر یک آزمون 2 
#ااستخدامی شرکت کرد, امپدی به قيرلی بذائت | 
0 عدا زین شرکت کند» || 








اانه تا خیر سه عله داشت 







ستگین و نفخ شده برد اینلدر سنکین که نمی تراننت ۱ 
9 آن را به ریه‌هلیش بفرسند» جرا دای اطرافش میاه و[ 





ا بود چه ټلزهایی گرده بره ر عالا پا جشمای یدیع ر 
الست و آرزوهای پرباترفته راء تة را دریٹی گر | 0 بست نداد و بالاخره به این بپجه رسید که 


هستاره‌های آسمان. راههای لراته زندگی‌اند. |۴ 






سنا آنقدر وسیع است که پرای همه سخلرفات ۳ 
ابی است به ای آنکه جان کس را ہگ [! 


لش یش می‌سوطث ولی په خاطر مافرش موز ا 
لش را با اشکهایش تام تداد. ابگار مادرشي هم 





|کاندپدای دریاقت اپن جابزه خراهم کرد! تمی‌داتم 
خراتدگان گرامی باور می‌کتند پا ته که اگر پگویم| 
چناپ #آزاتی» مر طرل این تالها که حقیر عهدهدار 
طلنرر...* فتم. ته حتی پکبار به عصله آمده ټه | 
للقن زده و حتی برخی از اوقات که به باحق + زات | 
ناخواسته + فصه‌اش پکسال از نوبت خودشن هقب | 
مانده ایشان پک نامه گله‌آمیز حتی برای | 
تمی‌لویسد آیعضی‌فا بام یگیرند که با قصب‌شان مرإ 
هفته از موعد چایش می گذرد پا تماسهای مکرر تلقن | 
و امہ اشک مرا درمی آورند!] خلاعه اپتکه | 
محمد آنا سال به مال مر ایام عید یک گلزت پال | 
آما هثرمندانه ٭ برای حقیر می فرستد و پس! و نی در | 
فاستانهای ارسالی‌اتی نیرز یک کلمه اضافه تمي‌تویسد! | 

و اما پا هصه لینها! ای کاش جناب آقای آزادی 
یک تفن په حفیر می زد تا اتل صداپش را پشتوم! 

زکنه آهای نریسندگان چران و جریای -وژبا! 
عجب سوزه‌ای! 

محبوبه محعنی ۲۱۰ ساله از تهران 

تو که ما را نصف‌العمر کردی محبریه خاتم؟ در 
یادداشت غضسیمه داستالت فلوری لوست پودی «اگر 
قصهام ضعیك برذ اعتماه به تفس عرا از يبن نبرید 8 
کہ من فکر می کردم الان یگ «سنتویس #عجلهفت ۷ 
را یاید پخوالم ر در دستی بکویم لوی پیشائیام وا 
بگویم؛ خدایا چه کتم پا این [مثلا ] قصه‌ها! 

اما وتتی هراههای ترات را خوانهم آن‌رفت پلورم. 
شد که تما خبلی هز خوه ما بوس» هستیدا «ختر خوپ 
اص به ابن قشنگی نوشته‌ای للیته ضعف‌های ابتدايي و 
چزس آن را کاری تداریم] آن‌وقت ایتقدر ناد هستی؟ 
علی اسفر صیاد لک از کودیان: < شیر إا 
با آینکه قصدات په لساظ شخت بردازی و 
هد زمان و مکان دارای ضعف‌هایی می پاشد. ابا بة 
یگ دلیل جای تصین دارده 

من پارها و برها گتتدام که ار قصهنویسان جوان و 
نوفلم صفحه «در فلمرو داستان» سعی کنلد به‌جای | 
استفاده از سوژه‌های تخیلی و نکراری رالوس ر آیکی از 
مشامیتی برای قص استفاده کنند که گوشه‌ای از 
فرهنگ برمی -رزمین آلهالت آنوفت تی آگر 
ف بکلیک هم در کارشان وجود باشته باشد. ثابل 
اغمان است خزن سوزه‌نان بکر است] خصو طا که 
ستنهاي ابل و فیله را هم خوب اراله دادهاید. منتظر 
چاب قصه‌ثان در شماره‌های آینده باشید. | 

#" 


شماره ۳:۲۲ سا 



















































5 
ڪا تلو 


ارہ آپ و فلشلاب صومعه‌سرا. سانی چندبار 
"آنوتمان آپ راگزان می کند. از جمله په داز گی در 
فع الب ترخی په عتوان خدمات ریژه اضافه گرده 
است. جالب ابنگه, در یگ قبض که مرف قیلی و 
لی آن یکی است و به طور طسیعی مشترک نبایز 
میلفی را پیرفازه ۲۸:۰ ترمان بلبت آیں که عصرت 
ده می گهرتد: 

ایتجاب از اداره مربزطه در آمن پاره سزال کردم 
اما آنها خوایی درست په من ندادند و گفنند: دستور از 
الااست» ر این پرل بايد برداخت ودا آپا آبن 
اجحات به مشترکان تیست: 

چه حوب انت که ابار» آپ و فاضلاب در این 


پاره پلسخی بدقد. 





0 رجیم تربلامی 





کل ر دوراهی شاف دز و فکاب راقع شد؛ و 
پلاگر عوران حشسائیان است: 

عر رذآبات آمده که بخث سلیمان. بز ر گترین قر 
ثرماتروایی محسوه فلچار پوده است. این , بنای 
مان گ. قدعتی به عرازای ,۷-۰۰ سال دارد ولی 
متا سفاله به صورت ایس پاسازی و عرمت 
نشده و یه سین خاطر رویه‌لابردی است. 

تخت سلیسان کہ غار کرفنو را نیز مر خوه تهفه 
برد ر از عجایپ خلفت است. از سوی مراك 
فرهنگی کشر یه عنوان انار على ثبت ده اما هر 
حال تخریب است. لین مکان باستی په هنوان پک 
نای اریعی و مورد توجه گردشگران, پل(سازی و 
مرست شود جرا که می‌ترآن از طریق آن ازز فرلواتی 
یپ کشرر گرد. 

2 نادر تیانی < خبرنگار امللاغات هفتگی 


یک مبرگی. آباد دلکلن از نوایع اپرانشهر 
بلرچسنان. روستای عاشفان اهل بت است. آین 
روستاز غر علې قح کهارززي: دامداری وادلغب 
زاره استه اما از نظ امگالات در رضعیت بدی قرار 
گرفته است ۔ مشکلات ابن ررسنا زا می‌نوان په شرج 
زر بر ترد 


:! @ 


شماره ۳۰ 





۲ مسجد این روست نیسه کار: و فاد در. بحرء, 
مرق و سار لوازم است: 
۷ آپ عصرقی این روستا از چافها و راغهای 


تور نا مین مي‌شرد در حالپکه دارای مایم آنپ 
اراران اما فاد مرترر پسپ است: ۱ 


۴« عبوار دیستان روشا خراپ شده و خرابی آن ۱ 


په سار تفاط دیستال نیز رایت گرده است. 

۴ عترسه راعتملنی پسرا» ررسنا به مات داشت 
مکان آمرزتی به جائ دیگری ستقل شده اتا 

۵ مخایرات روسلا په علت تداشتن سافتان به 
روستای شمساپه قل شده است. 

۴< خانه بهداشت روستابه علّت نداشتی کان 
بهداشتی یه روسنای دپگری اتفال باه است. 

۷ این ررستا خقوه دو کیلرتر از اا اصلی 
ناصله بارد. جاه آن فرع است و متا انه الا 
آنقالث آنهم خبری ست. 

۸ بر گیری طابقه‌ای در این روا زیاد ابت با 
این جال پابگاه بسیع و پاس گا نداره 

4 کمیزد سوخت و امکاات کضاورزی افا را 
پامشکل مواچ کرد است, 

ضالز شورای زوستا و اعاره پرق بحاطر برق دار 
کردن روستا و چاههاي کشاورزي خنگر می کنیم. 

0 رفا صدبق‌نیا میر کزهی 





شهرک برازهد امام از پخش اردل جهارمسال 
بختیاری فان اسکازات است. 

چهارسال است که ٩۰:‏ خالوار در اپا شهرک 
تازه اعداث زتد گی عی کنند. رلی عیجگرنه اسکابات 
رفافی تدارتد بخشی ازمشکلات آپن شهرک به قرار 
زیر است. 

١‏ خیابالها خاکی است و انقفت اشد و این 
ماله در زستالها مشکلات بسیاری برآی عردم 
قراهمامی کک . 

۲« صررسه راهتمابی تدارپم, 

فر آب آشامیدتی بهداشتی نداریم. 

۳ پا ترجه په اینکه اکثر ساکتان شه رک دز 
شهرهای امراف کار می کنب وجوه تلقن لازم است 
که هنرر جیگ از سلال علقن تدارند. 

گار نداريم. 

۶ پا لرجه ید اینکه :انش آمرزان این من 
استعدادهای مرخشانی دارند. خواهشمند آست کتاپ 
و نوارهای آموزشی کمک دزسی فر اختیار آنهاقزاز 
فاد کرو نا ینرانشد به فاشگاه راء ند . 

۷ ترمالگه تداریم و خواهش ها از صسوولان 
این است که به مشبکلات ها رمیدگی, کنند و مر 
طرحهایی که پزشکان را په روستاها و مناطق محروم 
می ارک برای شهرگ درازده امام هم دکتر 
بفرستف: 


9 پانشکر و دعای خیر - عین‌الله طفری 


لخب عنيرآباد از رایع شهرسنان جپرفت با 
هتشاد و بک هزار تفر جمعیت ساکن در مرگز بخش و 
روستاهای دابعه فارای معکلات بسیازی آست: 
در این بختی که در فاضله ۲۴ کیلوستری جتوب 
چیرفت راغ است. از امکالات تفربحی و ورزشی 
خبری تست و تنها فضای ورزشی آن را یک زمین 
قال دکر است. در مرکز بهداشتی, «رمائی این 
بخش نیز فافد فضای فیزیکی مناسب و امکالات لازم 
است ر په هیچ وچه جوابگوی پپازهای بهداشتی و 
درماتی این پخضلی نبست. از طرفی خشک‌الی 
بی‌سابقه. لی دو سال گذشته برجب وارد آمدن 
خضسارات پسیری یه پانفات و محصولات زراهی این 
پخلی شده است د به اليل لبو منایع عرآمبزا 
روستاهای این بخش به مرور خالی از سکته شدهاند. 
هعم انپدواز هستند که مسورلان مربرطه پا 
اختصامي اعتار لازم برای رفع مشکلات مرجرد و 
محرومیت زنایی گام اساسی برفارند 
0 معنود حمفری + خبرنگار اطلاعات هفتگی 


خطیر کوء پا وچره مشکلات قرارالی که نارد ابا 
ابد از مسوولان آن به حاطر نمالیتهایدان دشگر 
کرد. فملیتهایی, که برای نتطقه عقید بوده په شرح 
زير است 

اخذات چند دهته پل برروی رزدخاته پکدر 

ابر گردن نخابرات محلی 

۳ تا سیس ایستگاه ماهواره‌ای برای دریافت 
برنامه‌های تلوبزّیونی شبکه ۱و ۳و ۲ 

۴ پرخوزباری اهالی از آپ و برق 

۵ اسفالت شدن چاده از طرف ورونی 
شهمب راد (سان) به خط کوه 

آنید است مسوولان مجترې دیگر مشکلات لپن 
منطفه زا هم هرجه زودار پرطرف کنشد, 

0 تیبعه دواللناری 








رس ارتم مری 


چ 
E |‏ 
باوفت فبلی‌ثقه و اقساط لپ سالا حبق ونحر» 
زا یهایس بیت انر ار رمي چا لماینده انحصاری دانشگاه آکسفورد (00۶) وم رکز آموزش 
ا نچ بین مر لتیار نریم رسد ر e aê‏ ی 
ناه ابد موی ۷۵۴۱۷۳ ۴۴۴۵۵۸ شب کر مان‌انط۴۲۲۲۲۰: و آزمونهای اقا بازر گائی لندی ( ۱,1 
بالار از صدارستني اهام سی ریاووی بهپ سی ای ۵۳۱ شغ ۴ اعدا | ۳ . 
- آمادگی خود را جهت ار ائه‌خدمات ذیل اعلام می‌دار د: 
8 دوره مهارت کفریر دی مر جحی بان دگلیسی هدر 2 ورزر ت فر هگ و از شاه اسلا ی 
© کلاسهای کالب ۰۱ ۳ شرور فر هفته 
® کلاسهانن مکالحه گرامر ۳روز در هنت 
® کلاسهای مکاقمه زیان لزق ۳ روز در هفت 
© تلاسهای ناد حلسه و طوعی ز بان تگلیسی 
® نور ای آموزشی- تریح نیم روز*و بك روز بهر بان لگلیسی 
® تلاسهای لااو اشناسی زبان تگلبسی 
0 رگ و کنننده تەرى آزهون 3 1ر سار ارم تهای دای بثرر کی 


داش آموزان. ډداوطلیان 


کنکور سال ۸1 


ار تیار م ب( ینوی و امو یی جوا ۵ سا ۵ ارامت ر هری درسي ۰ اکا 
لاو ری ۰ ,سماو س اسب هوی + شون نله سای ۲ ساق لور ۵ 
سلاو رء و روع ااال ٭ کن اس دار بی میں جل به اسای سی اسر یگب دی 9 
تلات مهدو نی » روش سی پاسخگوپی به قروس صعومی ۶ امور آرهاپنی ۰ 
¥ شته هایی بے ۵ ) سیر #دحان خشونت. عست 

ھعیں انہر ور : ھت الاعات بيشتم با یکی ار قفر رو رر افبکم عسباقسنء 4 نکیل فرم 
اخل وارمال آن به آقري | نهراي مسضین, مستي ۱۲۳۹2/۲۲۹ 

۲ تدای با تاضهای ۸۸٩1۳۹4 - ۸٩:1۹31‏ = ۸۸۰۵۹۰۰ 


ھم ,قم حاي‌اد لی! سح هر ی 


5 ٍِ 


با اعظای د یلم رسمی از تکلستان (معلهر تر ۸۰ کسور جهان و مورد لبول پشتر 
ردگاههای اروپ 
0 در صه کننده جد یتر نی قبا توزو تلمهای اس‌زشی ۸ رانا الق رد 
@ به اسازند اا ای رای کیبولری و لکت وتیکی زان بآنآیت به سازماان بزرحشیای 
شس و حسعتی ی انر نتها اساتر ده سی تم ا ر قر ریان عر ج ر کش , 
| شعبه‌های زیان سرا؛ تجریش ۸۰۹۳۳۸۸۷۷۱۳۷۰۴ شهرک فرب 
۱ [خواهر آن ۸۰۷۶۳۵۷)( بر احرآن ۸0۳۱۹۸۷۸۷۹۱۷۷۳ ),زساتت 
۳-۵۰۱۵۸۵۸۸ ۴۵۲۷۴۶ ) شهری‌ ری ( ۳۷۶۱۷۸ 
دفتر مرکزی« تور ان خ. انقلاب. ابتد ای وصال شیر از ی؛ پاک ۲۷ 
ا لتلفن: ۳ ۱۷۷۷۷ ۱۷کس ۱۳۶۷۱۵۴ 
> | اھ ا وا ار ین و @ یناور زاس 
.۱ 4 :ِ ۱ ۹ ۱ ۸ 
۰ ۱ ۲۴ 
بایش از ۲۵ نال سابقه کار ٭* 
راسم عفد عروسي و جشن نولد شا را یا متوعتر ین شیر پنبها 
و انواع کیکها در عدلهای جد ید چاودانه می‌ساز و ۳ 
آذرس خیبان بردي بش مسرت ۶.۴۷۹۷۹ 


نام سربعتر × اراعش بیشتر 


پزشکی عهناسی» انسانی: هنر: فنی و خرقه ای کار و دانش 


لھ سی سل ام ایا سے هلت در رنے 
ماص در اھ اف م ر دسر ج | اکا ;الکن می انت اہی ارم هیر ھایل صؤال آبست. 


با بالافرین آمار فبولی قوبترین جزوات و قکات 


عو قت دمر 


۱ 


. ۶ =f 
ا‎ 


در ۶ روز بادستگاه - اون سس کرم ہے فی !بر ان 


سعط بز شک ل فاز کشست "۶ تن اسن از اربع 
7 7 تس - ر اتی فرعیم مو از #ا ناو 
ea 7‏ وال ۳ ۲۳ ۱۱۱۳۰۷۵۳ > تست بار عو ابا مدد هزار دار مم 
> قوی عفش جراهی 


۲۳۲۵۹۷۳-۳۳۷۲ 








*چزیران سیم هر زاین که یخی از مهسترین 

مراک سید عاهی در خهان. به تسار می ررد «الری از 
#لره بلیزوت» شاهر بزرگ انگلیسی ۲ از گلهای زیا 
و فبستی تح لاییده ۰ جز “هان پاپرش است ۰۳ 
یکی از ضایر غایپ + الری از #عحسد خرفی# 
دانشسند بزرگ آپرانی قرن شم ٭ نام یکی ار قبایل 
بزرگ سرخپرستان ۴ شاع لایینانی پرنان * وسیله 
القجاری ایی و زمیتی * گرره آجزپزی ۵*از کلسب 
تخواهید زیرا آن را به شما نخراهد باه این یماری 
را در قتدان پجویید * عر سابل په دور کر می سند 
“تما ار را می شناسید. چون غریبه ست ۶ لكان 
- شهری نزدیگ ابرظبی در امارات هربی - بزآورد 
کردن ۷ اخل فر چیز - خوزشيد شالشاب - 
محصرل گل تدای ۸ه شهری هر آلمان * ضیره‌ای 
با پا به توپ < شبها مر آسعان می‌درخشد - پایه 4 
اید آن را از ی‌اقبان آموخت!* رود مرزی * جاور 
ال الج عریایی < مدای که فنوز مرسیده است 
۰ سود شیاهفت - زبان کوچک ‏ از ابزار 
تخ‌ریسی آست * فرار کردن ۰۱۱ باندمربه شیثه 
زمایشگاهی *ه رکز جمهوری جک ۱۲- جاگر فتن - 
راز نگهدار * آب مچام که دزوالع یگی از امراض 
چتم است ۰۱۳ پستانهاری مر آمریگای چنوبی با 
پدلی پرشیده از غلس ‏ مرغی که اماده لست براش 
خوایدن روی فحم با جرجہ ای وله رة * شر و 
ازخود راضی « عت یی ۰۹ سوه سرام + توعی 
یه با فابسنانی ادر باخ« ادمان ۵ نی و 
نوان « عاستان‌توسی نامداز فرالسم پا الری- چون 
«سالاعپو» ”بز گوهی ۰۱۶ مرآتپ خورون چنین ققفلی 
باشید - فدح یکیا ‏ ر گی هر پدن ادمی ۔ رسم فرمان 
به‌جا آرردن. ۱۷“ راد پول چتیکاراگراه < اينهم لام 
مرغ شسخوار است! 


0 عمودی 

۰ فبزیکدان لامدا, ایتالیای ء كاف اصلی 
خریان, الگتریسیته < ول چذید ماس یا سراسر 
جهان ۴مصوه‌ای که پرتے گنده‌اتی خونمزهتر است 
<چاا خسن و پر آپ - مردم عریی * نام گیاهی دارویی 
که سر فر عضر می روید و عر قدیم تر طب برای 
عاج سره به کار می رقت ۴ء حرف نمجپ > از 
لع ای ففاضر کشورملن که جدد سال پک دز گذکت 
+ از ررزشهای دفگاہ ۴ پیسله ٭ سگ پار ۰ 
وسیله‌آای برای عاف کرن روک انها ۶۱-۵ جین 
ريمه « مند و طریفه <شهری بزرگ در کشو لین 
+< په یا امدن ۶ تیاها » منطقه‌ای در آمریکا با ا کی 
دز آمربکا ها رگی برای ساعتهای ژاپنی ۷* جوان « 


+ @ 


شمار ه ۳+۳ 





١ہ‏ خا ریا بخضیارز اده- آبادان 


۲“ آفای محمد تقی احسدیان FE‏ 


مس 1 


این سپزی را برای بعضی‌ها اسلا رد نمی کد | * 
خاک پاک ۸* پلت سر * پرخور و شگمپوست - 
آنمی که چشم تابه تا دارد -مادر آذری -٩‏ سار تتها < 
یکی از الات موسیقی - چریان هوا « ویار زان باردار 
۰« رسشله کرهی در أستان فاری “جاع کفنه در یغه 
خفنه است! - ثروت سوارشدنی .ام یکی از 
پوترهای شوینده ۱۱* دریاجه‌ای در چنوب کشور 
سولیس “اواپ قوم ایراتی “پول زاب ررسیه ۱۳-لام 
فلاب یا چنکگ ماهیگیری ۶ موّست بزرگ 
انار گیری هر آمییکا سالهای خدمت هر خر کت با 
اداره ۱۴- خا گی و کے ألود رای گر فذار گرقن 
شکار لازم اسث * اجاره منزل < جني فوایی آمانه 
پارندگی است ۱۲ برآدری «شهری دز اسان حرسبز 
مازندران < کوییدن ‏ شکستن ۰۹۵ هزمه و أسیب - 
اثری از رنه نامدار سامولل بکت» < شے ۰۱۶ 
عربوط په لسن آدعی است < ضدخفونی کننده ب - 
روحی در ازویا > پهترین و سالسترین مع هر آعد 
حگراده ۱۷ید یجان فر‌آورمن مردم ‏ وسیثه نوش 
لویسنده است و په هر طربقی که بخوافد از آن 


استفاده می کند, هسچنین. تام الری از توبسندء آلبانی 
«کازل رسد است» 
ooo‏ 
۵ شراج قح کر بے زاد» از ندر مقام 


ج 


جل چون شماره ۳۰۱۷ 

















1 
۳ 2 1۷۱ ۷۲ 
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[ بايش آموزان خوه خراست که بگریند. کدامیک از این عو شکل الا و (ب) پزر گر آاست. 


4 
۱ 
ععلم سر کلام درس ریاضی, این در شکل را روی و سید ارجم کرد و دا | 
| تعدانی از شاگربان جراپ صحیع باډټد و تمدای غم جراپ اشتیاه الا په لطر شما کدانیک | 


و مخ رو ات ۹( ۹چچح(چسس۰ سح 





3 غراصی "در هر ۸ ۱* 
| ریا به دنبال حپران گمشد»‌ای | 
ر می کشت تاگهان در گرشه‌ای از | 
| دریایدجای اماف به مداق عدد ۽ 
| رخورد کر و هرچه کوشید عا ! 
| پیدا کند بتوالست. شما برای | 
| راهایی, او عداه. پا خودکاری ۱ 


| پردارید و از شماره (۱) با تساره | ۱ تصوب شیبه یی شباعت دوقهرعان اسکی؟! / 


۲ 1 
| (۳۹)را ار ری تقطه‌های سياه با ۱ تر پگی از ین در بوسر جو قهرعان سکن بو تربا مشقول شین 
| خط سیم بهم صل كنيد | نوشابه تد و در تصویر یگن خلمی را که ہی از یک ادف شدید با 
| بس از بایان خط کشی: کمشده ! انی په اه با گشته دلاعظه می‌کنید. این سار ظافرأعیچ خيافتی پا 





۳۹ بدار لد رای اگر. کمی زق و حوصله بت هون مدا 
, مورد شماهتهایی میان أبن دو تصریر بیدا طراهید کردا پا 


2 
کت 


۳۹ 


FQ 
7 


۳9۹ ۳ 


۳ 


A) | 





۲ ست اختلاف در نقاشی توریستها عکښردارۍ کرد یکی از توریستها که توق تفاشی در صویر را با هم عقایب کرد پاخرت فتوچه ۸ 
داشت از این صحله یک تصویر لهیه کرد و ون ازلو ۷۲ اختلاف دزمان ابن مر عصریر شد. آپا شما ۳ ۱ 
| کگروفی لوزبست واره یکی ال شهرفان مکزیک ‏ . درخواست گردند که یک تصویر هم په آنها پدهد, لز می‌تزانيد اہن اختلانها 

ار شد و از هر چیزی که برلیشان جالب برد فطمبرداری و روی تسخه اسلی یک کیی دیگر برداشت.اماوقتش راپدا کند؟ 
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اسهم باران! 
اکر پارد پا متکل مواچه 
۱ خواهیم شد ر عسوولان مرپرطه 
دم از جیسره‌بندی می‌زنند 
(یهانه‌ای برای گران کردن آپ) 
اکر هم بیاره. پرائر عدم 





مر ره فەا محل به 
جال رحسث الهی. مواجه پا 
| سب میں شود باه شلوار 


پال . کفش ۰ دست 
















مار آادو‌ناهای قن بم 





جع 00 ال نکن سل مار 
| پعراهین آپدی شماره ۱۰ تیم ملی آرزاتین را بر 
سفحه للریزیرن ملزل دیدید پا سلی بالای چهل. 
چاق و شئمدار که ری زمین نمی لرانست رام 
برو چه رسد په پازی فرنبال مقاپل ستارگان دیا 
لقب علز نار مانئوس# آلمانی مبهمان افتخاری 
سابقه بر گشت تیمهای ملی آیران و ار ند لذا حفیر 
عدسی‌نویس عکس این نابغه نياي درپ گره را در 
بوزان چرانی از آرتیر مجله ائتخلپ کردم یا 
ملاحظه پفرحایید گردش زمان چه په روز اسان 
می آورد: خصوساً اگر طرف با مرادمخدر هم 
محتور شده افد 





۱ حراج کتاب 

اگ ر رسا سالی یک باز برپاین هفته کتاب نرجه ال مطالعه ب بهنرین فرست جلب می‌شوه ل مناي قنرای 
بزرگان ادپ مینی بر همنشیلی په از کتاپ مخراه) کتازفروشیهای دالم در محلات مخثلف دهرآن سالی په نوازده | 
غا برای فروش این کالای فرشکی تلاش می کنتد: ولر پا ۵۰ درصد داخف لحت عنرآن حراع» متتها کر | 
مشتری؟ کو اهل 
کناب؟ 

کر علاقه‌سدال 
مطالفه؟ کاسبی 
سینت در 
اپنکه عرف معا 
خسوذ را پسه 
پیتسسزافروشی 
عرضه هیرگ و 
اپن چور گالاهای 
خزر(کسی تيدبا 
کند. پازار نافی 
که دز عاء میار کب 
رمان بازار 
دکاکیسن ۲ 
اه لررشی را 
أ 





سس از رورش 





آلذاختند: 





اجرای برنامه هنری 
به تفع مستمندان 
ع رتد راقعی کبس امت که خرد را برتر لداند و از بالا په مردم 

نگاه تکند. جه هتر پیشه باشد. چه تفاش چه خواننده وه هنرمند بابد 
آخاکی و بی یکر باشد؛ دزست مئل آین در نوازئده فشم‌شهری که 
جناب «مسعرة نرالققاری» هسکار آنتخاری مجله در #فلم‌شهر» خر 
| اوصاف آنها وشته سرای مریافت دستمزد عر مجالس شادی پعنی 
روزها نبز برای عردم در خیابتها پرناسه اجرا می کنند و هر عابری که 
ت په چیپ پشرد اځ ردان از آنها می‌خواهند که پول را نوی 
صندوق صدفات کتار خیابان بربزند. دمشان گرم و عمرشان مرازا 


@ ۰۰ شماره ۳:۲۷ 
































۱ اله مخفف نداريم: ڪڪ 


آلای «قلاممان عاضی» هکار افت‌خاری صفعه چت عدسی هر 
هر ضا در شرج سو ان عصضرر پرست مر قرم رم ند ار , خله‌ها لا وس به 
سداران ت کہ بہ دست کت #تداریم» افر ئن تاز مولرډب وشو رخات عضرر می کد 
#له» روی تأپلری نار وخانه #نرو شاا پعنی تداریما ار صورنی که اپن جور 
بست ر لمداض از روف تایلری ون سردر دارم خانه پرالر عرد زمان 
انناده است! 
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` معضل مشاغل کااب وتکدگری ` 

حیف که عمکلرمان جناب «علی اکبر فر فالی تضاویر پیزست را کذ 
درست عکاسش آفای «لاصر عرب پارمحمدنی» تر محدوده میدان 
خراسان یرای چاپ در صفحه دستخت عدسی شکار کوده برای مسوول 
روابط نوی دانشگاه آزاد نفرسناه وگرنه آفای دکتر #جلسی» در 
خهارهان تبلیاتی غلارء بر وغده رایگان شدن تتام داتشجویان غویزء [ | 





سوغات بروجرد 


قول می داد. چتالجه رنیس جمهور شوم به فقرأی پیادهرونشین مرسدس پر هر« پیاد ر رتشن په حدي پس از مرخص گردن قلیلن در الم خود فرور فته که مثرجه 
بتر اهدا خواهم کرد دا په جا میدان خراسان که چنوپ شهر اسث؛ با | | دوریین, جناب #حسبن دارایی» کلرمند آموزشی و پروززش مروچره در دو قدمی خود تشد | 
وسیله نقلیه خود تشریف پپرلد سرپل تجریلی گذایی کنند! است. راستی اگر اہن خخص ساحب پاساز و پرج و سهام کار خاله و.. برد می توالت 
همین طور آپ زرنک فرونان غیربهداشتی رأ مر دکاکین نے ی نی الا بش سترات اطر عسر را بگلواند؟ تازه آبنکه خرب استه کر اہن من باهد به 
ععجرن فر وشی سرکار می گذارم: " فک فشار قیر بودا ۱ 


آن هم نه میدان خراسان لوغ و دودآلود پلک بش پارار مر ناسا | 
پا خپابان ظفر | 













نمابتگاهتی مر کالری لباز )ا واقع در عید.آن #اسحستی * حاير خدسی رپس 

و دهد شاهمان تاد را دعوت کرد سان تابلوهتی نسپ شد به دبوار ډرر تا دور 
گالری زی با کیت سرشتم کان تو خررسص چنکی را در این #سهنه پر سے٠‏ 
هترمند تفاش گفت: بدیل ابح علی خازگی شاعر نام ارر فرن شم متخاص 


جنک خروس پای خرابه‌های اپوان مدائن 
#بهین رضایی» کاریکاتورست پانوق جرآید که در رشته #ابرنگ» نیز 
خرفهابی برای گفتن غارف طبق نعمرل هر سال هر آواخر آپال غاء روز الحاح 













په #افضل آآدپن و با احسان آلعحم» هس سفر آن كنار رود #دجله» راقم در | 
عران فعلی, پا دیدن خراپه‌های فص خطاب په درون خرد گفثه 
هان ای کل رن ین 
از دید» تقر کن هان 
اپزان عدائن را اينه عبرت فان 
یک ره زره مجطه منزل به ماج کن | 
وء+.عالل از ایتک #صدام» ادان قرنها بعد پرالر لام گلری و جاطلی 
چنال بلایی سر کشریرش خواهد آوره که صدرحمت په خرابه هی ایوان 
مدانی! 





از حتی از تصزر کشتي یگ ری بدش فی آمد. غر 
آزلی. که می خواست پاشد. فرق نسی گره و اپن 
بکی... با تیپ مخصوحی خرت باهزشتر و فوسید تم از 
میگزان پہ نظر می‌ردید: په هرحال آگر حظرنی پیش 
نی آمن. فجبور پود خشزئت. په طرح دهد خشولتی 
رحشبانه که دل زن جوان را از وحشت و هراس 
بازاند. 

با خودش کر کردا لا هین چند روز پیش 
اگر زبلن رن پرسروضنایی را که در کلبه بهد 
گلربندش را برماشته و گریخنه بود گوتاه می کرد 
هرگز سروصدایی بلند کسی تا و پلیس این چلین 
در دسر اهاد لی گر 

حا ما موران پلبی همه‌جا در تعلیب او بردتد و 
سابه په سای لالش می گشتند. عودشی را داخل خاله 
کشید. #ز ابن میفع چان پناهی بهثر از اپن خاله برت 
وحوء نداشت» 

پا اجاط فرآوان په الاق زیر ت دار رفت, 
گرستگی دل زا مالش می‌باه. داخل الا جر 
علداری پوشال و چشد ټکه طلاپ جېز «یگری په چدم 
سی‌خورد: و وی از پانتن غلا لالد شد. در 
گوئنه‌ای از اباق په خواب رفث, ہمد از آن وافعه 
لختی ققط بلج ساخت خوایید» بوب به مدای مرتور 
از جا چست و از پنجره کرچک ابلق به سرون چشم 
ارخث. روشنایی شیری رنگ روز با زییابی شام 
روي ساختساتهاۍ شهر ربخته ہرد۔ ار سے غات 
یل از طارع آقتاب از بادگاه خوء خارج تود و باز 
دیگر یه فرارش اعامه ذهد, ولی حالا دیگر خیلی دبر 
تت بوڈ و ابن رن با شوق باندقامت و زرژیره 
هرست بان پنحره اساد نشفول خصت پر نداد 
سراتجهام مرو په طرف اتر سیلش رقت و هدگام سواز 
کی کړے 

< سمی مس کم زود بر گر دم 

با خزدش فکر کرد اکر اپن مره شور زن پد پا 


و 


شماره ۳۳ 










حرکت اتوصل زن با یک حرکت سریم په خاله 
باز کت و مستقیماً به الافی, که یک مر کار 
رنگ ورو رکه و عفداری کاب عر گرشه آن به چشم 
می‌خورد رقت ابن الاق درست کنر انانی قرار 
داشت که مرد هر آن مخفی شده بود و تنها راه خروح 
عبور از عذابل این انا پو سانجا رن جوان 
خدمتکارشی را عدا زد و گت 

* الى امروز احتیاج به آزامقی دارم و 
می‌خواهم افکارم فرلا راعت و آسوده بلشد, برای 
اطا منداری رہ ایتجا عست پس و من نرالی 
بروی: ۰ 

هه ملت ملگین تحر لث و دکمه‌غلی آن 
را به رکٹ چرأوزډه خر ها جنسی از مپان خر 
نایبت رذ مد راه فرار په رویلی بسنه شده ودر 
گرستکی منچتان آزارش ی‌ناد. اکر ون ار وا 
مي وید بدون شک از همان گا اول یی می برء که او 
هداز مود ترووی انت که چنه روز قبل از زتتان 
گریخته است, ورزنامهها خکس و فصیلزات این بر 
را بر تبات اول خود به جاپ رالد و پا آب و 
یاب فرآوان آمو این مرد فراری که همه جا په 
عتران عروبااه مرول شده معلا 
پرسرم صدابی نوشته بردند. 

سنکیتی تپانجه را هر جیپ خوداحسلس می کردا 
این اسفحه را عتگام کشمکلی پا تندالباز په مت 
آررثه بوڈ رذ اپن لحظه حسامن با خود اندیشید که 
بهتر است با اہن اسلحه زن چوآن را فزق قرار برهد 
پلکه از طریق آرامترنی رازه عمل شردء مثلاً با به 
پچ ضربهآی به مر رل فرود لورد و اگر اصاجت 
گرد یکازه خرس وا بکنذ. 

به دلیال این فکر. پهلدریح در را باز کرد. فج 
صدابی شیا نشد. با وجرد این رن «ست از کار 


کشید . هدای سکوت گرد هد تربار الکشبانتی و 


و 2 






| رفتت ار جکر کسی در خانه تخواهد ماند, به‌مجرد 









"ری ماشین تحریر به حزکت هرآ ورع, ر ایج فاصله 
رهبا لدمهای ہی صدای خود به طراب زن کہ پشتش 
به او ہرد رفت وقنی پالای سر آو رسیم ازن پار دیگر 
"ساکت شد و سره درحالی که نفس را فر سبه جس 
کرفه بود قدمی جلو گذاشت, نامه را باع کرد تا نا 
ضریه‌آی کاری حساپ او را پرسد ولی در هن . 
برقع ژن چران پدرن آلکه سر خوه زا برگردالد, پا 
لحن فاطمی گے 

٣#کریی‏ لوکی»! 

مرد از شنیدن لام خود لرزشی شگرف غر رار 
پبلش احساس کرد, اپن خطاب ناگهانی, آنچنان 
اتعخاس گی مانت که قدرت حرکث را از از 
سلپ کرد بی‌اخنیار +سنثر,. را که لحظه‌ای قبل پا 
اسلحه پالا رقت ود پلیین ورد و فبص به ع 
گزاشت. در اپن وفت تازه موجه آیینه کرچکی شند 
که روی دیرار عفاپل قرار «انست و زز چشمهای خرو 
زا په ان شرحته پرد» مرد فراری په‌قدری موجه 
روزنامه برد کہ آیته و آنمکاسي ویر خود پر آن وا 
نتوچه تشده بود وفتی, ارامش خود را پازیافت پا 


صدای لکان یرای گنت 

* مچیووم شمارا یکشم 

نیدگان زد سل در گلوله آنتی درخشید و ار 
پس از سکونی سنگپن گفتب 


۰ فکر می کردم تصویر خا در خیالم ففثی پسته 
همین حالا داشتم درباره شما چپزی می‌ترشتم, 


شما ضرتگاز ید به؟ 

الم سن فاسان می لوسم معو داستالهای 
پلیسین وجنایی. 

۰ من داستانهای زیادی خرالددام, اسم شما 
چ 

< #لاسى شام . 

عجب! من داستنهای زیادی از شما خواند ام و 


خا اکر تاب حا تناما چنگ بلس اراز کے 
به خاطر استفاده از یله های ماهراله‌ای بوعد که شما 
هر داستالهایتان به هن آمرختناید, و حالا هم باريد 
فریار+ مین داستان می‌تویسید. 

+ الت من اسم سما را تمی لریسی 

په حال مح فرقی لمي کند. می توالید اسم مرا 
روی ااال پگناريد. 

- ابا اگر ما مرا بشید دیگر نمی‌ترالم ین کار 
زا یکتې ارد راستی شمامی فوالیه سرا نکشید, 

من پلیس را خر ی گنم, حالا کد آزاد عستید 
خووبان می تواتید در حزئیات داشان گمگم کنید. من 
مجنوپ فرار شما از چنگ مامرران شدهام. می 


< از کجا پفهسم که راست می گید 

“ به شسالابت سی کم از شپده همین پتجربال 
که از مکش اپستاداید. می‌توانید در پارگینگ را 
د 

هرد درحالی که زیر چشمی رن زا لحت نظر 
باشته به سوي پنجره حرکت کر رن رابت 
می کشت دو انتهای یگ زمین چمن کثری, پار کینگی 
بد چشم میں خر 3. 

- ملتین عن آنجلست. ابن غم,سریج, با صان 










































قرار کنید, 
عرد په سنهای زل چشم درخت؛ ستهای 

کرچک زن آت کارا می ارزید, پک لرزش موی 

که احصاس ترس آو را آشکار می‌ساخفت. مره گقت. 
< کسی غلا په من بدهید, من گرسنه فستم, 





زن یک مرز و بک سیب به دست ار داد و مرد ا 


یاولم تمام آلهارا بلعید. زن گت 
< شا مرا هر 


«سترس پلیسها دور شوید. وفتی از شهر خازع شدید 


ی باروج موم و 


خصه‌اش. را هم نخورید. قبلا یمه شد با این کار 
پلیس هم به ردپای شما یی نخواهد برد و شمارآ پیدا 
تخواهد کرد, اگر پلیس‌ها از من بازچویی کروند 
طوری وانمود می کتم که آنها فکر کنند شما در شهر 
عستید. «رحالی که مر آن رقت عزاران کیلومتر از 
شهر دور شده‌اید. 

این پيشنهاه مئل تمام جقایدی که تویسند: قلا 
در کتابهایش يه کار پرد« بود مر درا دحت تا تیر قرار 
ناد و با خود نکر کرد پهثر ات جدایت لکند, په 
علاره ار عی‌خرامست زن زلده پماند و داستان ار را 
تبام کند تا مدئها بعد که تلم ار از روزنامه‌ها افتاد 
مروم با مطالعه آدار آين تربسنده بار دبگر شخصیت 
فراموش شدء او را په یله آزرتد. به همین خاطر گات 

« باشد. ولی من پایه دست و بای شمارا ببندم و 
در دهانتان ستمالی بگنازم. 

زن بالحنی تفرآمپز گفت. 

> من فا پمال لز مرتفی که مستبال جر جعاکان 
چپاندآند حبلی داسنان نوشنه(م رلی هیچ درست 
ندارم این بلا سر طو دم بیاید, 

* وض بهثر می‌وبسید . راستی اسم «استانی 
را که از من «ارید س نویسید چه م ی گذارید؟ من هم 
می خواهم آن را بخوالم, 

“وناغ روپاه 

آنها په کمک هم از ائلی زبر خپرواتی چدد 
ریسمان و یک باند پیدا کردند, زن روی صندلی 
للست و به مره فر پستن دست و بای خرو گنیک 
کرد. وفتی دستمال گزه کرت پا فدار سختصری نر 
دهانش چاي گرفت. کمی خصبی شد. پعد مره در را 
به رويلي قفل کرد و کلید را پا خود پر داشت. به طبقه 
پاسن رقت و با خیال راحت از یخجال خوراکی 


م 


پاامخهای با هوش خود کلنهار بروید 
یه ار صفحه ۵۷ 


1 





دو لیم دایره 
شکل لالف) بزرگتر از غکل (ب) است. رلی در 
اتر خطای چشم شکل (ب) بزرگتر یه نظر میربد! 
تصویر شبه نی شباهت دو قهرعان اسکی! 
+ دست‌گیره محر ۱ پا گرشواره خالم, ۰۴ خط 


۰ 
سا سا ےی 


بت ۷ 


همی انای حبس کنید. فرها را په 
ریم ندید ر پااترمبیل من هرچقدر می لرانید از . 





برداشت. بعد خود را به گاراز رساند. در آنجا چشمشی 
په الومسیل نرونمیزی اتتاډ, اگرچه انوسیل گهنه په 
چشم می آمد, اما سرعت زیادی داشت و پلیس خرگز 
به گرد تمی‌رسید. با اولین استارت ماشین روشی 
تد و لحظه‌ای بعد پس از پیسودن زمین چمن کاری په 
خیابان ارام راء پافت. 

۱ او خیلی زوه از شهر خارج شد و روی جاب 
ماحلی په‌راهافتد. وقتی به اندازه کاقی از شهر عور 
شد. سیم گرفت الرمیل را به داخل دربا یندازد 
آگرچه جاده‌اي که هم‌اکنون لی می گرد ارعفاغع 
زیامی داشت: اما اطراف آن حضار محکی ککید؛ 
شده ہرد با رانندگان از آن پالا په درون دریا مفرط 
تکسد 


ناچار شد جاده هپگری را پیش کیره که برست از 
کار دربا می کشت و نل مناسیی برای مقرط 
اتومییل بود. یگ باندی حسالی که اطراف آن را 
حضار پوسیده و کهنه‌ای که در بعضی قسمت‌ها 
پە کلی درم شکسته بود فرامی گرفت. سر اتوسبیل 
را برگرداند و انرسیل را به حصار تزدیک کرد بعد 
پیاده شد و پایک فشار حصار را خواباند واو مل در 
سیر سرازهری به پایین غلتید. 

«روبا» از صخره‌های ساحلی بالا رفت» در فمین 
هتگام صدای ترمز انومبیلی گه په طرف نهه هی آمد. 
ترچه او را جلب کرد. خود را پشت لپه‌ها پنهان کرد, 
اترسپیل بالای بلندي لیستاد, جند لفر.از آن پیاده 
شدند و چایی را که اغرمبپل از آنجا به جریا انداخه 
ده بوک په دقت نگاا کربند, 

ماموران پلیس او را محاصره کردند. او که 
رضع را وخیم حس می کرد به آرامی از پشت نه‌ها 
یرون امد ر دستهایش رابالا پرده 

یکی از ما مرران عرحالی که به سنهای. او 
عند می‌رزد 

قهرمان. این پار دیگر شاتست را از دست داذی» 

< عوضلی شماها را خوپ خسته گردم, 

رقتی اورا به طرف ماشین پلیس می برهند. خانم 
#نانسی» همراه شوعرش از ماشین پیاده شد و په 
طرف #رویال# رفت و گنفت 

- اگرچه بل کردن طنابها خیلی سخت بود وی 
حالا خیلی بهتر می لواتم بنویسم, من پاید آخریں 
کتابم را پا گفتن اینکه فهرمانم.برای, هميشه به دام 
می‌افند. تمام می کردم و نو کمک خيلي خويي بردی. 


ر 

پابسن بلرز یکی از دو فهرم‌ان اسکی پا خط زیر # 

فرمان شکسنه. ۳* حلقه چرب اسکن با دسشگیره در | 

انومییل. ۴ دستگیره در ررودق با دهائه لبرآن لوشابه ُ 

۵« خط زیر سیلی دست طانم یا دوه پیپ سره داخل | 

خانه ۶ لیران دال سینی با شکل کار تت مرخت. | 

۷ پابه لیران اخل سپنی پا گره کراوات مرد درو | 
خاله گاملا پا هر شپه هستند . 

عواسی در قعر دریا و اعداد رمز 
اپن غواص, در جستجوی, #ک‌پشت عظیم و 
غرلپکری است که درمیان این اعداد خودرا پنهان کرفد 


webe bev o» =‏ وی 















۰ ترجه به علنش که می سد آست پاید عشخیعن پدهد 


۱ چرا که لر از موجودی نلدبنگي. 7 
خی است و چگ واتته چرخه اقتصادی را حفظ 
کند ر اگر چک را پرهارند. بزرگترین لطمه را پانک 
مرکزی میب 

از سری عبگر, ونی فرد بدهکار خصرصا مراره 
چک بلامحل را زندان می‌آلدازند. او را از امتپازانی 
که می‌نواند اعت تجالنش, شوه محروم مي کنند. 
مرخصی مان په پک زندالي که مسکن علطعی لست | 
در مررد وئیفه کم مگر چشده اش از زندائیان می‌توانند 
ست جور کحم تا جلوآنند با وثیقه رون بروتد؟هارند 
بتواننه وتیقه راهم گنند, 

مثا خود نیج اگر سے ھل مپلیرنی داششم اد 
صان ابتدای بدهکاریام اسلا ژلدان لمی آمدې همان 
ملک را می فروختم: و بدهي‌ام را می پرداکتم؛ بس 
مشکل اول جور کردن عتد وئیفه آسث ای که 





Ars" 


ETF ياق‎ iy. 
را گا ازم‎ 2 


جرم را 


که با وچوه سند آپا ین فرد کلاعبرهاز است با از ار 
کلاف فلری شذفه 


با بم عنزان یک هسکار یگریم.و امیدرازم. در 
ملته‌های آپنده مشتکلم حل شود البت الان 






قمانافی کسی دام که هی یتم فرزلدش زا کشتهازد 
و ...از زهدات شماخم متشکرم و معتقدم غهرنگاران 
رساله‌ها می ترالند کارهای بزرگی پکنند, 




















# ۱۷ خرماد سوند- تیجیبه دز زاین 0 اسپانیا - 
پاراگونه در کره جنویی © ارژانین *انکلستان در ژاپن, 
۴ ۸ خراد اققا حنوی » اسلوانی در گره جتویں ۰ 
0ایا کرواسی هر ژاپن 0 یرزیل - چین در کره جنوبی 
٭ ٩‏ خرناد مکزیک *اکوانور در زاین 0۵ کاستاریکا 
“لر که در گر» جنوی ۵ زاین * روسیه شر ژاپن. 
| !۲ ردد کره ری +اهوبکا در که چنزیی 
| 0 نونس «بازیک مر ژاین 0 پرفل«لهسان در ژاپن. 
۲۷ خریاد دالسارگ »فرالسه کر کره چتریی o‏ 
منگال < اروگوثه در گر« جتریی © کامرون < آلمان 
در ژاین ج 0 تر پان * اپرلند در ژاپن» 
Ra‏ سواد هزات در ز ر 






























تفال خیگروه ابت عر این | 
امین روی کافد بخت هسان و | 

e 
| ۱ کره جلوبی کر خاله حرقهایی‎ 
برای گن خواعد ماشت.‎ 





پن © یجریه 











مرانجام انتفلارها په سر رسید و فرعه کشی 


جام جهای سال ۲۰۰۲ که قوار است برای نخستین ‏ | 
پار در دد کشوز کره جشونی, و زاین شتا الجام | ۱۳ 
شود در که با حضور دخصیت‌های پرجسته جهان 





0 گرو پتجم 
هر اپن گروة آلمان هر کتار ابرلند از خت 
بیشتری با غریستان و کامرون برخورهارتد و 








اربش اتجام شد. |بحصرعی کار آلنان تباید په مشکل برخورد کند: 
۱ برای فرعه‌کشی ایندا فحت کشور برای اگووه ششم 







اسرگروقی برنظی گرفنه شد که اعبارت برد از | ا ر فرچند این E e‏ 
الس اتهرمان قوره گتشته) گره جک ر | | انگلسنان. پجریه و سرند به گروه مرگ معروف شده 
e‏ یووم جي دإ | TEAK‏ 0 ع حله 
راان محترک) و«اسبانیا. ااه ارو اکا است! اما حفبفناً باید آرزانشین و انگلستان زا علاحب عر حله نکل هنم 


ب نا و آلدان به جهت کارنامه و پک مرخدان | !| کلاس برتر و مچزا از تو حویف دیگر داشت و امن | ۴ ۵ خرتاد. ۱۳۹۳۲۳۳ . 
در لوتال جهان, ہیی از آن قرعه کشی ب شک ا دوبرای صقو د تبلبه با متگلی مواجه خوند. ۲ در گره جتويي © ۰۵۰ قهرمان گروه یک بانیم دوم 
الام خد که یم‌های ه‌قاره با پکدیگر پرخورد | لاکره هفتم گروه ۶ در ژاپن. 

ایلیا بر برابر آکراتور. گرواسی و مکزیک .| * ۹۶ خردادر۵۱* قهرمان گروه ۶ پاتیم دوم گروه 





















آنداشته پاشند. پنابرلین بنج کشوز از آمریکای 
اس ند یبور ار کور آمیالی و[ کاري آسان مریش نداره کرواسی و خکزیگ نگ عر زاین ۵۲0۵*قهردان گرو« ۴ باتیم دوم گروه 
ب تور ار آمریکای مرکزی رضمالی به گوته‌ای ۔ ابسیار غیرفابل پسلی ییتی هسته و ابتالیا پا توجه به | ۵ در کره جذیربی: 


چ خندیدا که بر گروههای آنل تیم حورز | املا نی که دار بابد عراقپ بلشد. 1 ۵ ۲۷ خرفاد. ۵۴ہ قهرمان گروه ۷ با لیم دوم گرو( 






قط فناره ارویا که جاح پانزده تیم بود به تاچار گروه هشت ؟ در گره چٹوبی © ۵۴+ قهرمان رر ۳ با تیم دوم 
:در هفته گروہ باید جو تیم را جلی می باه و ققط در | 2 ژاین با بلایک. روه و تونتی هسگروه است» 
ایک گروه ازو بای ها تک نمښد تارنب " اققط پهره‌وری از منیا میزبانی عی‌لوائد ژاپن را 
۵ گروه ام بیان جو تیم صعودکننده جلی وعد لا فاعد ابید از 
د د گرده آول فراتسه مدافع عنوآن قهرمانی در ۱ روسیه و بازیک په عنوان بختهای نخست گروه نام برد 


گروه ۸ در زاین 
نی رو هم رم ۳ 
پن © ۵۶* ثم اول گروه ؟ با تیم دوم گروه ۷ 


SEA ESS NERE‏ ۵ برنامه کامل مسانقات 
او جانسرک قرار گرفته اسث و مر نظلی اول باید| ۷ رای اطلاع خوانند گان گرامی پرنامه گاسل 
بخت‌فای فرانسه و ثالنارک را از دو تیم نیگر مسافات جام جهاتی ۲۰۰۲ راهچ می‌نماییم: 


ا ری 
پیت قصور گر #8 ۲۰ خر ناد فزالسد -سلگال در کره جلوسی- 


E 

م 
ا > 
۱ 0 عرحله بکچهارم نوامی 
ح ٭ ۳۱ خرداد ۵۷* برنده جیدلر ۵۰ با برنده دیدار 
۵۷ بر زاین 0۵ ۰۵۸ تدهدیدار ۲۹٩‏ بابرنده دیدار ۵۲ 

هر کرد جنوسی. 

1 4 ارد 
با گرو دوم ۱ ریاد اہر لد -کلطرون دز ژاین 0ار و گر #اول تیر 2۵4 برندء میدار ۵۲ پاپ نده دیدار 9۴ در کر 





مر گزود فر احپانیا هر کناز اسفوانی: آفریقای 2 انارک هر کره چنویی 0 آلدان - هریستال هر زا جویی 0 ۶۰> برنده دیدار ا۵ با نب دار ۵۵ بر این 
رې بو پازاگوله فرلر گرفته و به تلل می رسد که ۲ ۱۷۲ خوداد ادگلسنان سرك در زاین 0 پاراگرك | 
اک سختی نداشته پاشد, پرای مقام دوم در این آفریقای جنوبی در گرم جتوبی © آرزالشین < یچره ۵[ 
گروه زیت مکل خواهد بوده 7 زاین 0 امپانیا»اسلوالی در کر» جتوی. 
















07 + حله لیعه نهایی 
٭ ۴ بر پر نده «یدار ۵۸ پا بر نده دپدار ی 





۵ برنده عیدار ۵۷ با برنده دبدار ۶ فر زاین 
EYE‏ ۵ ۱۲ خرناه کرواسی یکا هر زاین © برزیل 2 7 (جویبی پز باه شید پا پرنده تیدار ۶۰ فر ژاپن 
د این گروه رزیل با تدام پيشینه افرخشان ا 0 رده‌دی 
آطو د حضور مارد آما تهم‌های دپگر که شامل ت کید کا 0ي eee e‏ 
چین و کاستاریکا سند چندان تجربه جھائی | ابلزیک در ژاپن 0 کره‌جتونی لهستان هر کرهجنویی, | |جئوبی. 1 
اندارند و پا ترجه به پیشرفتهلی اخیر یمد از برزیل | | # ۷۵ خرداد: ررسیه -تونی تر زاین 0آمریکا 









ت فیال 
# ۸چر برنده در دیدار تیسه‌لهامی در زاپن» 


| پردفال در کره چنوبی 0األمان -اپرلند در ژاپی. | _ 
٩۶ ۵‏ خرفاف فرانسه - فاندارک در کرم جنویی ۲۱0۵ 7 
کلدرون < عربستان در ژاپن 0 دالمازک < ستگال مزا 


بحت تر که را پرای صمود بابد یش دااست. 
ساگروه دار + ۱ 
در این ۳ 









افرتبال يم دفی قونپال آنران که به دازگ ی بعت فور | 
|در جام جهالی را علیر 
۱ بوت به وان پهتربن تیم سپا تاه شد 


در رعمببندی فیفا را از یدو پیدایش ابن شکل رعميندي | 


کاپرنری تدان بی‌:هد. لیم علی فرتبال اپران ۷ 


اایستادن برا و بالاتر از ران کره چترسی زاین و 


و سپس پاماق کا دی ما ارفا تم ا 
ھی که خش مسلم پم ایران برد محروم عانده وده 


5 ایر ہنا هسیم دہ ات لاف بیان اران کا 
ا ا 


وان ویک سوول ازل بابد رلاب خود زا په انچام | 
برسگند. مین امیدوارم عا هر قو (ابگلستان و سرت | 


رژو می‌کتم انگلستان و سوئد هر دو آر 13 : 
واج و ی 


| کردا آست که به اطلاع خراتدگان گرامی می‌رسايم. ۱ 


همه شایستکی از دست فاد |" 


ونان هز گره چنویی مر سال آینده مچ برنامه‌ای وای | 7 


لیم سلی فوتبال ایران ختظیم نشد است و پنون انجام | 


< قراس ق کنسیا 4" مکزیکه 
۲ آروانتیی نع آیتاپا ۱۰- لس ان 
بر پل ۷ لسپنیا ۱۱ آلسان 


ہہ فده فدراسبرن فرتبال است که با ترف دادن | 


ح او همة کم ر تی از آن آگه هستیم از راھای به جام pi ee SERA‏ 


0 رده بندی تبم‌های آسا و جهان 


رای اطلاع خوانندگان گرامی, آخرین رهه‌بتدي 
مهای اسپا و جهان زا ذکر عی کیو 


روت جوا ریک یرای تیم ملی افاعه آبن ۰ 


: نظیر. بزگسلاوی رونکی | ۱ 
7 اا کا و ی ا 


چهان فرلر بارتد اما جابی در جام چهایی نذارلد, 


تخزافیم لنت اما یی فلاقه نیستم که فینال ارا 
با فرائسه لیم وطلم ہہ انجام مرساليم, آپا کپ ارزو 


محالی است؟ 
ار مړې بعل رضابت بارم آنا آمریکا را 


پلاینی ملام فدراسیرن فرتبال فرانسه و با 


- آبزرگ واسیق فرالسه زا ف رازہ خر قیال خراهید پد ابا 


_ این باز غابد هر برای آرژاتتین: 
رومتتوف مربی روپه از قرعة کتی رای 
تم اما پلزیکگ ھتہ برای ما حریفی سخت بوده 


ی 2 الث. 


خعهایز 


فش ۳ 


ی ار PET‏ ی 
|گروههاي اینالپا. روني ( پګ آبگار رجه | 


1 3 عاشته ۱ ۲ 
| من مد وی ده دک اي مرد مکل 8 


8 اوددر چا د 


تتفرل کرمز حرنی ریه جدال با پردمل آرزوی ۱۳۱ 


شمن آنکه برای صحره تلامید نیستیم, 


کاتبلک مربی اسلواتی. نا صعرد خواهیم کر | 


ساهء نخواهیم دانت. اما امید فرآرائی په هرد مازیم. 
تروسیه مر زاین سا ران صعره مشخفی 





























ا وجو ايى 
3ي هنته حتجال » 
هیاهو, با توافق به عسل. 
ام میان صفایی فوفعقی و 
سرمرنی نسم متي فونبلء 
میروسلاو_ پلازویی 2 
سمت خید ما شد 
من ومیل ۳ 
مخز و وز او 
پونند به أبنت فوتبال ملي. تشچر امیتواره نگاه 
سند 2 

روي که پتچشتبه تپاران راه مقصد گرولسی 
ترک کرد نا ده روز در شور به فستراحت پپرناد. در 
آخرین روز حضنورت در تهوان ساعانی ا وقت خود و 
دراختبار مان گذاشت و با سیمایی, گشلده به قک تک 

سپالاندان پاسخ گفت که حاسل ان مساج 

نظظر شما خوانندگان گرامی هی ګنرد ۱ 
| 4 هر کان دارة 1 جرتداك. جلسه‌ای که با 
صدایی فراحانی داشند. مصسحیت کنید؟ 

8 بان طرر که در نت نطبوعالی و تر 
احضور خر دگاران 2 گفتد بردم. رئیس فدراسیرن 
ایل دزد که من در ابزان بدائم و فعالیتم را دز عم | 
مقی آعامه دهم: در جلسه آرمان نیز یکسری شرایط | 
از سوی لیتان برای نموید قرارداومانیازگو ند که | 
الچ میج یک از آنها مانم جصور محده من بر ایرآن | 
تخراهد نود آما جزئیات کار اید از سوی دو طرف | 
بررسی شوه دا در تروع دوپاره فعالیت تتابع پهتری | 
عایدمان شود از ایرو از ایشان خواستم تا بچند. 
روژی دا به من استراجت دهد و امضای قرارداد: 
قی‌ناین په بعد از با گشتم از کرواسی ۳ 

تِ_ 

6 حر پابان ی ساتترء تلدیزبینی گفنید كذ | 
#نلسرد شده‌لمه این تلسر دی هنوز هم قر تاو | 
هارع.٩‏ 
۵ راسشی را یخوافید آن شب ودر أن نامه 
للوپبزلی نصمیمم را گرفته پودم .و ببکر فص | 
بداستم ور اهران پسانم. چون دیدم بر ایتجا جروخ 


.@ 
















شماره ۳ 





و کن این شرابط م کا 
نمی تراند کار کند. ابا یک | 
| روز هد و ترحین مهلي | 


اخصصی بأشبکه اخکصاصی 

اپران اسپزرت زماۍ که ا 

با ل ظیم تام های | 

بحت آسڑ شا ای راتیهای 

۱ زز زوبرو تدم اخوھآگاء | 
اک بر چشمالم حلفه زد ر این فمان چیزی برد که 
آدلسردی زا از وجردم خارح گرد. 
ا فکر ی کنید خر ابن حضیر عربار» موفق 


خجاهبه شد؟ 

۱ ® بدون شک صین طرر خواهد یود من قرت 
چندانی برای شداخت قوایال دا نداشتم ولی فر 
همین زمان الک نیز با وجرد این استعدادهای بام | 
می نوانسنيم ه موفقیت برسم از این رو فکر می نم 
گارهای زپاتی هست که هنوز الجام شده و هس | 


چیر و نام فطار سریع السبر بوستی / 
و دوستانم به خاطر جتب و حوش 


زیادی که در کودکی داشتم این تام 
را رزوی من گذاشتند و حالا ۳۰ 
اد 2 به خاطر ۱ i‏ : 





Î 
| پرضوع غرا به حضوری نوپاره مر ایران ترغیب‎ 
می کند . فراموش تکنید که من هشت سال ضر ری‎ 
لیم مفی کرواسی پودم نا درلهایث پا این تم مر جام‎ 
اجهانی. سوم شدیم و خلا پدون اغراق می گریم گه|‎ 
بزیکان شم از تین که سن هر تیم عان کرای‎ 
آدراختیار داشتم بهنر هستن.. ہس عبج دلیلی «جره‎ 
|ندارد که عا موفق نشویم‎ 

ا به گفته خودتان بکی از موخم باز دار نده کر این 
مدت برای شما روزنشذها بودند. برای اب مقونه جه 
راهګاړی ډرنظر داز يده 


۱ ام پدون شک يرای این مورد نیز راه جلره‌ای وجود 


تٍِِ 





نمی ترام جوای عرای شما ماتت پاشم 





بارد. درحال حاضر نجرپاتی که در أن ےد ماه په 
جت آوردبام پرایم بسبار یاآرزش است و از آنا 
پە نحو مطلرب استفاده خراهم رې 

ا هتر لست ر ابن مسال فاصده بگریم. تعی + 
خودلان صجبت کنیده هاجیز زبادی 7 شمانمی دتا 

۵ من فرزندی هستم که در دوره پس از جنگ 
په فیا آمدم و زندگی توا م با فقر و سختیں زپاذی 
داشتم و در طرل این سالها علاقه‌مند ودخ که رشد و 
ترقی دأشته پاشم. حال هی یتم که آن سختی‌ها نتیجه 
باده است و من در مسبر لرفی, افرار گرقته‌ام, هرچند 
که هتوز اسای احسایبی راان جت 

سا چو ابر خی شعا را +چسر ٩ب‏ حطاب می کلند؟ 

6 علت اینکه په من چیرو هی گریند برمی گردد 
اه درر: گردکی و زمقی که من حبلی بازبگوش 
بردم و در چرس زندگی می کردم فز آل زمان 
فطاری از محل زندگی ما در کوههای برستی عبور 
امی گرد که سرعت زیلای نامت و به نام چرو 
معررف برد, په صرور زعان فوستالم په خاطر جنپ و 
جوشی که داشتم لام چپرو را بر من نهادند , الیته ہد 
بگویم چپرم آنجنان لام خوبی جر کروأسی نبست. در 
آآن الها مادرم همواره دعا می کرد که خدآبا این نام 
روی فرزندش بانی لمالدء گذشت نا اينکه من ہہ تیم 
گرواسی زا گرب پیوستم. غر آنجا برد که به «بلاژ» 
|معروف شدم. تامه‌ای نوشتم به عادرم و گفنم, خدا 
دای تر را مسنحاپ کرد عردم په من چبرو 
می گویلد, افا در یک بازی چنذ هسشهری من ب | 
ورزشگاه آمبه ردبد و خلاصه از من با لام چو بادا 
کرهند. په پکباره فده ورژشگاه شروخ گردند په 
| گفتن تام جیرو. چیرد. این بابد بگویم اگر نام چهرو 
برای هن نبوه شاد ۳۰ مرصد شهرت حال حاضر راا 
تدای 

تا جر این مدب پا ها خوت را بک ابراتی معرفی | 
کرده‌لی, چہ #گیزه‌ای شما را به آورهن نف ابرانی | 
برای خود تر عیب مي گند ۱ 

6 ترجه میک تظریدای صتی مر ین | 
پردن تراد آپرای و کروات وجود داردو به توعی کې 
پر ابرانی یودن کروانها دارد از زماتی که عری یم 
سل ایران شدم. مردم کرواسی یز خودشان, راا به 
ترغی اپرالی مي‌دانند, جه برد په من که اد مل 
است در کار شما زندگی می کتما 
ع با تشکر ار که وفتتان میج 











| گذاشتید, اگر صحبت حاصيي هست می‌شنویم. 

۵ در این مدت آنقدر از ایرالیها لطف و بت 
دپدنام که ناکنون در کیچ چا سیت به خودم ندیده 
برجم و از ابن رو خودرا مدیون |برآنیها می‌دانم يدون 
اتک پا ناکامی آیران در راه صهرد پہ جام جهالی هیچ 
آکس به اندازه من اراحت نشد و این تاراعتی هم 
افقط ب خاطر مرد ہرد حال رتیه خرد می‌دائم کہ 
این اراحتی را رغم کم نا تواست باشم جوابگوی | 
گرشه‌ای از ابن همه محبت و لطلف باشم. ۱ 
با ماخم برای شا آر وی سوفلیت هی کتبم. 
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۱۳ 













ED a 
پوءلشان اهساس شرم گردند,‎ £ 
جا بای برای ایشان و برخی مطیرعات‎ 
ورزشی داسف خورد جرا که آن مخت های‎ 
| | یر عاطقی و غرفلی هر چیزی را زیرسوال می رفا‎ 
ا مع لوم جت این سردبیر مرم ایرانیها را‎ 
| |چگونه مردمانی فرضی کرده است که می گوید‎ 
اس از تاکامی تم علی دل عردم برای ابن‎ 
۲[ ‌ابیرمرد کروات سوخنه است که از ار جات‎ 
































ای ات هرن را رم ی ۱ 
این کسته هر فرودگاد حاضر زدند ری اب 7 



















ااا ا ر E EOE E‏ 
]شادی پربذر لابند گان ابرات راہن مبابقات با قبرل ل 
یی روسی GE‏ : 







| گر مزهم از پلاژویچ حعایت می‌کتند واگر 
و( خود مسیاری از متقدان رانیز که | |کمته قلی فدراسبون فرتبال و بسیاری ازا 
|خراهان رشن پلاژوي از اران برد ست اد |کارشتاسان آو را نامیید س کنند. پس ا 
| خواسته و موضعشان پنیمان کردا .| عملکره آر در تیم ملی عثبت برده است ر اپن 

















کار به‌جایی رسیده است که با فشرده کرهن 
مساپلات در ابن قصل برس ر اران که خی 
کشوزی تظیر آلمان نیز مساپلات داطلی خود را 
ای یک اء تعطیل می کند, هر تیم را مجبور 
انچام دو دپداز هر هقته کرده‌اند. آن هم در 





لیگ په‌اسطلاح حرفه‌ای پاید خود را درگیر 
انات حلقی نیز پکتد» 





اولین لیگ حرفهدان و 
صدالیته به همان سیگ و سیاق قبلی که لیگ 
غرحرفه‌ای دانتیم| اغلز شد و چهار عنته از 
سابقات آن می گنرد در طل این چهار هقد 
آنجه را که خاهد بوذابم تہ خباهتی ہہ یگ 
لیگ حرقه‌ای عات و نه اسلا په یک لیگ 
نرداسری پریا و پرتماشاگر تپاهتی داشت, 
چمن بای ناجسن, تم‌ها ر بازیکنان خارج از فرم 
و كل لرام الحام سافان در ماعات 















رآ بدناسد. ضمن آنکه جام حنقی و جام اتحانبه 
راهم به بایان رسالا و آنگاه در فرصت مناسب 
از سال آیت+ با ترجه به تدامی امکانات یگ 
سراسری و حرفه‌ای مظمي را با ۶ا نیم آغاز 
کد به غیر از اپن رادحل راهی که 
برگزار کنندگان لیگ طی می کنند به ترکستان| | 
متهن می شوش ۱ > 


فواپال ړا فراری مې هف کسانی که رکن اصلی 
هرگونه لیگ را در تنام جهان تشکیل می تعد 
و بدون وجود آنها اصول لیگی رجز د ندارد. حال 
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۱ S70 





۱ ۱ 
نم آآمسیع را یک وال به کالای ا 
دی دا کید 
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رنک موی زله‌ای انوا 

حاوی نرم کن. . ۰ 

آخرین دسنا ورد درقرمولاسوون ۱۱ 

از شرکت لاون اشتاین ۲ عریکا 

با بیش از یکصد سال تجربه در ساخت رنگ مو 
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